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  يادنامه 

الاسـلامي سـخن بـه ميـان      سازانه مرحوم استاد دكتر علي شيخ در اين مقال، قرار است از كاركرد مديريت سرمايه
  . بيايد

سازي، كاركردي است فراهم آمده از انديشه، حسن نيت، عملگرايي و دانش و تجربه؛ اينهـا را بايـد بـا هـم      سرمايه
به هم وصـل   سازي، همچون سرمايه. اند و گاه ناهمساز، به وحدت و فعليت رساند داشت تا بتوان منابعي را كه پراكنده

  . دهد كارساز را تشكيل ميخيز و  هاي آب است كه سرانجام رودي بركت كردن بركه
همچنين در ميـان اسـتادان   . اند هاي بسيار طولاني مدت ايشان، هستند كساني كه از وي رنجيده در طول مديريت

رويـي تعامـل    و دانشمندان نيز مخالفاني داشته است كه همواره در نهايت ادب، مدارا، خردورزي، وقار، وزانت، گشـاده 
و مديريت بسيار عاقلانه داشت و نقـش لنگـر    گرفت را در پيش مي »بلاغت سكوت«ري ككرد يا به قول ابوهلال عس مي

  . داد هاي رايج ادامه مي بندي آفرين خود را وراي دسته تعادل
علمي در مسير رشد سازماني  هيئتاي بزرگ براي اعضاي  از اين روي، استاد شيخ الاسلامي افزون بر آنكه سرمايه

وري سـازماني و اسـتحكام نظـام     بهره يآمد و از نظر ارتقا ي نيز صاحب سلوك به شمار ميبود، در ساحت تعالي انسان
شد و موجـب افـزايش همـدلي آنـان و      اي محسوب مي سازي و تقويت اعتماد كارشناسان استوانه كارشناسي و نهادينه

، علامـه  )تربيـت معلـم سـابق   ( عامل اصلي ثبات روال مديريتي و اسـتحكام سـاختار دانشـگاه از جملـه در خـوارزمي     
  .مديريتي بود ةهاي حوز و دانشكده ادبيات دانشگاه تهران و ديگر محيططباطبائي 

دهيم كه بخشي از  اي از رخدادهاي پيش از انقلاب دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ادامه مي سخن را با نقل خاطره
نـوي، محضـر   هاي ماه مبـارك رمضـان، در يـك مجلـس مع     در يكي از شب. انساني ايران تلقي شود تاريخ معاصر علوم

  :كرديم كه خاطره زير را تعريف كردند استاد معظم محمدرضا حكيمي را درك 
از مـن خواسـته بـود     -اي كه مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران شده بـود  در دوره-دكتر زرين كوب «

و تجزيه و تحليـل بلاغـي،   البلاغه را درس بدهم  من به يك شرط پذيرفتم كه متن نهج. تدريس كنم »نثر عربي«درس 

كـم مخاطبـان از حـد دانشـجويان      وقتي تدريس را پـي گـرفتم كـم   . ايشان هم پذيرفت. صرفي، نحوي و معنايي كنم
بـا رونـق   . تـر  هاي ديگر هم آمدند و رفتيم سـالن بـزرگ   تدريج از دانشكده ههاي ديگر و ب ادبيات فراتر رفتند و از گروه

البلاغه، مسائل گوناگون اجتماعي مطرح شدند و موضوع به شدت امنيتي تلقـي   جگرفتن كلاس، با توجه به مباحث نه
االله نگهبان،  رئيس دانشكده در آن زمان، دكتر عزت. آمد و گارد آماده تعرضّ به من شدشد و ادامه كلاس به تعليق در

دهـم نيروهـاي    اجـازه نمـي  تا زماني كه مـن اينجـا هسـتم    : شناسي بود و خطاب به ماموران گفت استاد رشته باستان
   .»ام تعرض كنند و ايشان بايد مصون بماند و حريم ايشان تامين باشد و چنين شد امنيتي به استاد دانشكده

مـردان و نهادهـاي دانشـي در تـاريخ علـوم       اين رخداد را شايد بتوان نمود عيني وجوب رعايت حريم علم و دانشي
  . هاي انساني را يادآور شد از سرمايه انساني معاصر دانست و ضرورت حفظ و صيانت

  :شود الاسلامي در چهار مبحث دنبال مي هاي اصلي و عمده شيخ اما درس
  منش مديريتي استاد .1

هـاي انسـاني    كـرد، بلكـه بـه هـدايت و رشـد سـرمايه       دكتر شيخ الاسلامي در حوزه مديريت خـود رياسـت نمـي   
رويكرد ارعـاب و نهيـب، تهديـد، نگـاه ترديـدآميز و      . داد ن را بروز نميمند بود، اگر چه چندان آ او دغدغه. انديشيد مي

انـد و   اند و توسعه يافته انديشانه او رشد كرده هاي گوناگوني زير چتر مديريت آينده از اين رو نسل. شك برانگيز نداشت
  .اند به سرمايه انساني قابلي در حوزه علوم انساني تبديل شده

هاي فرهيخته، خردمند، توسعه يافته و مهـذبّ در ايـن    و توسعه علوم انساني بايد انسان فهميد كه براي رشد او مي
گسترانيد تـا ديگـران    الاسلامي بال حمايت معنوي خود را مي دكتر شيخ. حوزه بيشتر شوند و افزونتر به صحنه بيايند



خـود را   خواسـت آنـان   مـي  او. باشـند  در زير آن اعتماد به نفس پيدا كنند و براي ورود به عرصه اجرايي جرات داشته

  .»حمةِمنَ الرَّ واخفْض لَهما جناَح الذلُِّّ«بركشند و در وراي آن پرواز كنند؛ گويي قرآن كريم به استاد آموخته بود كه 

تـر،   سسات علمي نيز همه ما، چه كاركنان و اعضاي علمـي، چـه مـديران و مسـئولان بـا خـردورزي عميـق       ؤدر م
توانيم به رشد و توسعه علـوم انسـاني    دار و معيارمندي، مي نگري بيشتر، مدارا، رواداري افزونتر، عملگرايي برنامه آينده

  . ي در ايران خواهد بودمدد برسانيم و اين يكي از راهبردهاي اساسي تقويت علوم انسان
  هاي انساني رشد و توسعه منابع و سرمايه .2

اند كـه مشـابه    عالي و در ميان مديران عالي و مياني علوم انساني كشور، اندك كساني بوده در عرصة پهناور آموزش
از خـود نشـان    مـدت و كـلان  اين همه حلم، شكيبايي، وسعت نظر و نگاه دراز ،الاسلامي در عين عملگرايي دكتر شيخ

اين درس بزرگ، بويژه با بازشناسي كارنامه مديريتي اين استاد مرحوم، ارمغـاني نفـيس و ميراثـي درخشـان     . اند داده
  . براي مديريت در مؤسسات حوزه علوم انساني معاصر است

ين، پرهيـز  آفـر  نگري، لحن آرامش رويي، مدارا، آينده هوش سرشار، خردورزي، سعه صدر، فروتني، دلسوزي، گشاده
اعتمـاد بـه آنـان، موجـب شـد كـه        ويژه بهو آفريني براي مديران مياني  از عصبانيت، ميدان دادن به معاونان و فرصت

  . هاي انساني فراواني تحت مديريت هدايتگرانه شيخ الاسلامي پرورش يابند سرمايه
ي اسـت كـه حفـظ اصـالت و     دانـد كـه چونـان درخـت مثمـر      انساني به خوبي مي ساز در حوزه علوم مدير سرمايه

ها و گستراندن آنها در محيط اطراف و امكان دسترسي دادن به طالبان علـم   اش منوط است به امتداد شاخه ماندگاري
  .الاسلامي در اين جهت سرآمد بود و استاد شيخ و معرفت و صادقان پوينده راه تحقيق؛

  پذيري در مديريت مسئوليت. 3

را پذيرفت كه رشـد و توسـعه   ) تربيت معلمّ سابق(مسئوليت رياست دانشگاه خوارزمي دكتر شيخ الاسلامي در زماني 
هاي سال در سايه مـديريت   وي، سال. وفان منازعات و تلاطم مشاجرات به فراموشي سپرده شده بودطآن دانشگاه در زير 

بعـدها بـه رياسـت دانشـگاه علامـه       اين مدير ورزيـده، . جانبه آن دانشگاه را فراهم ساخت همه يثبات خود، زمينه ارتقابا
هم منصوب شد و در آنجا نيز همين منش و روش را در پيش گرفت و به انسـجام و رشـد آن دانشـگاه كمـك     طباطبائي 
  .فراوان كرد

كنند و در نتيجه كسي زير سايه آنـان   بودند و هستند كساني كه در مديريت خود، كسي را هدايت و مديريت نمي
و دانشـكده  طباطبـائي  هاي خـوارزمي و علامـه    الاسلامي در دانشگاه استقرار مديريت شيخيابد؛ در حالي كه  رشد نمي

و   اي مناسب براي رشد و تعالي هر پژوهشگر و استاد عالمي بود كه برنامـه  ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران زمينه
  .نقشه راهي براي پيگيري تعالي و ارتقا علمي خود داشت

نشجويان و استادان آن نسل داشت و اعتماد به نفس شگرفي براي جوانان دانشـگاهي  ثير مثبت فراواني بر داأوي ت
  .آن زمان دانشكده بر جاي گذاشت

  پرهيز از مطالبات شخصي .4

و مجامع علمي كه مديريت كرد، همـواره نگـاه راهبـردي داشـت و كـلاس و        دكتر شيخ الاسلامي در كلاس دانشگاه
از سوي ديگر در طول زمان طولاني مـديريت   .كرد سلوك خود هدايت و مديريت مي دانشجو و مخاطب را حتي با نگاه و

وارستگي در مديريت، پيوستگي در رعايـت سـلوك و ناگسسـتگي    . وي، كسي مصاديق توقع شخصي از استاد سراغ ندارد
  .سلامي بودندالا سازي، عناصري جدايي ناپذير در مديريت شيخ در بينش و نگاه راهبردي و تعلق خاطر به سرمايه

درسـي مانـدگار بـراي    سازي انساني،  الاسلامي در صيانت از منابع انساني و سرمايه آموختن از تجربه مديريتي دكتر شيخ
هاي صـنفي، گروهـي و اجتمـاعي متـداول و      بندي روي از جناحآيد و اين استاد مرحوم با فرا علوم انساني معاصر به شمار مي

  .بسيار موفق عمل كرده است - اعم از وارداتي و غير وارداتي-  هاي گوناگون عليه علوم انساني هژموني مواجهه با غلبه
 .روحش شاد و صبر و طول عمر با عزتّ نصيب بازماندگانش باد
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   چكيده
شخصيت خاصـش همـواره مـورد     بانويي نامدار است كه به دليلپهلوانب، بانوگشس

الي كه مطرح است دربارة منشأ و خاستگاه چنـين شخصـيت و   ؤس. توجه بوده است
ناختي ش منشأ اساطيري، تاريخي وجامعه ،بانوبراي پهلوان. بانويي استچنين پهلوان

گروهي نيز آن را برخاسـته  . انداند و يا آن را در ارتباط با ايزدبانوان دانستهقائل شده
در اين نوشـتار بـه دنبـال يـافتن     . كنندفرهنگ مادرسالار يا مردسالار معرفي مياز 

بانويي سـكايي  پهلوان، كنيم كه آيا بانوگشسبخاستگاه او، اين پرسش را مطرح مي
سـپس  . كنـيم است؟ براي اين منظور به سـكايي بـودن خانـدان رسـتم اشـاره مـي      

 ،آوريـم؛ چراكـه بانوگشسـب   ميهاي قوم سكا و سرمت و زنان سكايي را گرد ويژگي
. بانويي سكايي اسـت پهلوان دختر رستم است و اگر رستم سكايي باشد، دختر او نيز

هـاي او   و در آخر ويژگـي  كنيممي شخصيت بانوگشسب را در متون مختلف بررسي
شود كـه بسـياري از   سرانجام نتيجه چنين حاصل مي .سنجيمرا با زنان سكايي مي

بانويي سـكايي  پهلوان ،ند و بانوگشسبو زنان سكايي مشترك بهاي بانوگشسويژگي
   .است

  

  .سكاهاو  هابانو، خاندان رستم، سرمتبانوگشسب، پهلوان: هاي كليدي واژه

                                                 
  ، ايرانمدرسدانشگاه تربيت ، زبان و ادبيات فارسيي دكتري دانشجو: نويسنده مسئول *

marzie.azimi633@gmail.com 
  zarrinkoobr@ut.ac.ir                                                                    ، ايراندانشگاه تهران، تاريخگروه  استاديار **
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  مقدمه 

به روايتـي  . بانوگشسب، دختر جنگاور رستم، خواهر فرامرز، همسر گيو و مادر بيژن است
مـادر او   ،و به روايتـي ديگـر   )25: 1318يخ و القصص، التوارمجمل(است قباد خالة كي ،مادر او
: الـف 1369؛ انجوي شـيرازي،  176: 1377لشكر، هفت(قباد است بانو نام دارد و خواهر كيگلندام

در روايات مردمـي از بانوگشسـب   . )149: 1390، و جباره ناصرو ؛ رياحي زمين170: ب1369 ؛75
نسا، بـانو، گشسـبانو و   ، گل)همـان (بانوگشي هاي ديگري نيز ياد شده است، همچون نام با

+ گشُـن  + بـانو  (بانوگشسـپ   .)174و  173و  168و  166: ب1369انجوي شـيرازي،  (گرشصت 
 و يـا او را بـا اعمـال پهلـواني و     تعبيـر كـرد   »بـانوي دارنـدة اسـب نـر    «توان را مي) اسپ

  . )26-25: 1382كراچي، (زني چون اسب نر خواند  ،هايش مردانگي
لشكر به بانوگشسب اشاره شده است، اما نامه، فرامرزنامه، شهريارنامه و هفتهمندر ب

ــب ــت    بانوگشس ــه اس ــب پرداخت ــه بانوگشس ــاً ب ــه اختصاص ــت ك ــري اس ــا اث ــه تنه  .نام
كه در  متقارب مثمندر قالب مثنوي و در بحر  حجم استاي كممنظومه ،نامه بانوگشسب

نيست، اما با توجـه بـه قـراين مـتن      سرايندة آن مشخص. بيت سروده شده است 1032
نامه و فرامرزنامه را يكي  سرايندة بانوگشسب. است )46: 1370مـول،  (احتمالاً مسلمان بوده 

نظر هست، اما بـه  دربارة زمان سرايش اين منظومه اختلاف. )16: 1382كراچي، (اند دانسته
: 1371؛ صـفا،  45: 1370مول، (توان آن را متعلق به قرن پنجم و ششم دانست طور كلي مي

بـه تصـحيح    1382ايـن منظومـه در سـال    . )38: 1384؛ آيدنلو، 17-14: 1382؛ كراچي، 364
  .انگيز كراچي منتشر شد روح

شـود و بـا ازدواج او پايـان    نامه از روزگار جـواني بانوگشسـب شـروع مـي    بانوگشسب
 .دياب ـگش فرجـام مـي  مان آغـاز و بـا مـر   ها كه با تولد قهربرخلاف ديگر منظومه ؛يابد مي

كــه بــه همــين دليــل احتمــال دارد . گــويي آغــاز و فرجــام ايــن منظومــه افتــاده اســت
ويـژه  ايـن احتمـال بـه   . )46: 1370مول، (باشد اي بلندتر نامه بخشي از منظومهبانوگشسب

. )14: 1388 و 38: 1384؛ آيـــدنلو، 22: 1382كراچـــي، (فرامرزنامـــه مطـــرح اســـت  بـــارهدر
هاي رزمي و حماسي عاميانـة اواخـر عهـد ساسـاني اسـت      از سلسله قصهنامه  بانوگشسب

و مأخذ  )109: 1352صفا، (در نظم آن از منابع مكتوب استفاده شده . )78: 1375كوب، زرين(
اين منظومه صرفاً براي نقل داستان . )95: 1379جيحـوني،  (آن متعلق به بعد از اسلام است 
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  . )102: الف1377اميدسالار، (هنرنمايي نبوده است  سروده شده و سرايندة آن به دنبال
  

  پيشينة پژوهش

نامه از شخصـيت بانوگشسـب چنـدان سـخن     تا پيش از تصحيح و انتشار بانوگشسب
 ،ژول مـول . شدنامه و نسب بانوگشسب معرفي مياختصار بانوگشسب رفت و صرفاً بهنمي

 سـامان و اثـري بسـيار ناب  «نامـه را  كند و بانوگشسببانوگشسب را با برونهيلد مقايسه مي

 هـاي هنظري ـ االله صفا نيز بعد از اشاره بهذبيح. )46-45: 1370مول، (خواند مي »سر و ابتر بي

-300: 1352صـفا،  (كنـد  نامه را معرفـي مـي  ژول مول، بانوگشسب و دو نسخة بانوگشسب

يزدگردي  1132 سالكند كه گويا در به هيربد فرامرز اشاره مي نيزحسين رزمجو . )302
در سـاير  . )122-121 :1ج: 1381رزمجـو،  (در هرات ايـن منظومـه را تصـحيح كـرده اسـت      

 ؛289: 1381سـراج،  ؛ 320: 1350ماسه، (اي فراتر از اين موارد ذكر نشده است نكته ،هابررسي

 .)Khaleghi-Motlagh, 2003 :ك.ر

ه صـورت گرفـت و بـه    بارهايي در اينپژوهش ،نامهپس از تصحيح و چاپ بانوگشسب
 هـايي پرسشدربارة اصل و منشأ او همواره . شخصيت خاص بانوگشسب بيشتر توجه شد

بـانو برگرفتـه از چـه فرهنگـي اسـت؟ منشـأ آن       زن جنگنده يا پهلوان. مطرح بوده است
  اساطير كهن است؟ يا فرهنگ مادرسالار؟ يا اينكه برخاسته از دل تاريخ است؟ 

گويـا او  . بانوگشسب متعلق به دوران اسـاطيري اسـت  كه  برخي پژوهشگران معتقدند
اساطيري خود را از دسـت داده و   - تدريج تقدس ايزدي الهة توانايي و قدرت بوده كه به

 در. )10: 1382كراچـي،  (جـاي مانـده اسـت    اش برهـاي جنگـاوري  سه تنها ويژگـي در حما
ــي ــزدان حقيقــت او ويژگ ــوق بشــري اي ــاي ف ــانوان را داراســت ه . ) 370: 1392، مــانه(ب

هـاي   كند و فرمانبردار محض حكـم بانوگشسب در برابر توانايي و تسلط مرد مقاومت مي«

محصـول  «نقشي فروتر از مرد نداشـته و   ،او مربوط به دوراني است كه زن ».مردانه نيست

  .)10: 1382، همان(است  »استقلال عمل و ذهنيت

شويم كه بانوگشسب استقلال چنـداني  نامه متوجه مياما با كمي دقت در بانوگشسب
در جريـان خواسـتگاري پادشـاهان هنـد،     . او صرفاً مجري اوامر رستم و زال اسـت . ندارد

تـرين  كـاووس و انتخـاب گيـو، كوچـك    مبارزه با آنها، آزمون رستم از پهلوانان دربار كـي 
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فاً تـابع  كند و در سكوت صـر وي هيچ اقدام خاصي نمي .شوداي به بانوگشسب نمياشاره
اند، يا برگزاركننـدة سـنتي اسـت    گويي ايفاگر نقشي است كه برايش در نظر گرفته .است

 رسـتم  .گيرنـد او بـا پادشـاهان هنـد بجنگـد     رستم و زال تصـميم مـي  . كه رايج بوده است
را به دامـادي   ني بر پا كند و گيو، برندة آزمونآزمو ،خواهد براي انتخاب همسرِ دخترش مي
هاي زال مبني بـر نـرفتن    خلاف ابتداي داستان كه بانوگشسب زير بار نصيحتبر. پذيردمي

 هـا بانوگشسـب هـيچ سـخن    كنـد، در ايـن قسـمت   رود و سركشـي مـي  به دشت رغو نمي
دهـد و گـويي خشـم خـود را     تنها در انتهاي منظومه است كه واكنش نشان مي. گويد نمي

شب عروسـي دسـت    .شود ي زود تسليم مياما آن نيز بسيار كوتاه است و خيل ؛كندابراز مي
در  ،هاي كوتاه رسـتم  صحبت اندازد، ولي پس ازاي ميبندد و او را به گوشهو پاي گيو را مي

  .)128-126: 1382نامه، بانوگشسب(آورد سكوت سر تسليم فرو مي
زن «او . زادة فرهنگ مردسـالار اسـت   ،برخي پژوهشگران بر اين باورند كه بانوگشسب

ست كه پهلوان هم هست و در پهلـواني، دلربـايي زنانـة او بيـداد     »فرمانبر و پارساخوب و 

دختر فقط بايد پذيرنده باشد، حتـي اگـر   . پسنددكه تصور مردانه از زن ميكند، چنانمي
برخـي ديگـر نيـز    . )1383مزداپـور،  : ك.ر(زني باشد جنگجو و نيرومنـد چـون بانوگشسـب    

و اسـاطيري   شناختيامعهبانو را تاريخي، ججهاني پهلوانهاي ظهور مضمون تقريباً زمينه
  .)1387آيدنلو، : ك.ر(دانند مي

پرسـش اصـلي   . در اين نوشتار درصدد مشخص كردن خاستگاه بانوگشسـب هسـتيم  
ــارة خاســتگاه بانوگشســب اســت ــا بانوگشســب اصــل ســكايي دارد؟ بســياري از  : درب آي

بانوگشسـب دختـر رسـتم    . انـد اشـته ايي بودن خاندان رستم صحه گذپژوهشگران بر سك
بررسـي شخصـيت   . است و اگر رستم سكايي باشد، دختر او نيـز پهلـواني سـكايي اسـت    

اي ه ـ بسـياري از ويژگـي   زيـرا كند، ن مختلف نيز اين مدعا را ثابت ميبانوگشسب در متو
  .ندا بانوگشسب و زنان سكايي مشترك

  

  خاندان سكايي رستم

 سيسـتان در . بودن رسـتم و خانـدان او اشـاره شـده اسـت     در شاهنامه بارها به سيستاني 
خـود اصـل سـكايي رسـتم را      ،ست و اين نام محـل »سرزمين سكاها«حقيقت سكستان يعني 
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در متـون   .اسـت  اي به رستم و يا خاندان او نشدهدر اوستا اشاره. )41: 1372بهار، (كند ثابت مي
مقـدم   ،هـاي اوسـتايي  دن رستم در متندليل ياد نش. رنگ استپهلوي نيز حضور او بسيار كم

گيـري و تلفيـق   احتمالاً شـكل  .هاي زال و رستم استبودن عصر اوستا بر عصر تدوين داستان
ها با روايات پيشدادي و كياني همزمان با ميلاد مسيح در شرق ايـران بـوده اسـت    اين داستان

  . ، يعني درست زماني كه سكاها در شرق ايران ساكن شدند)31: همان(
اطلاع چنداني در دست نيست و همين اطلاعات محدود نيز برگرفته  ،از اقوام سكايي

آغـاز تـاريخ سـكاها را شـايد     . شناختي است از آثار نويسندگان باستان و مطالعات باستان
آنها در سرتاسـر دشـت   . )Rice, 1957: 37(پيش از ميلاد دانست  سال 1700حدود بتوان 

 سـاكن بودنـد   ،روسية اروپايي تا مرزهاي چين ادامه داشـت  پهناوري كه از حاشية غربي
كردند  درازي ميها همساية شرقي سكاها بودند كه به اراضي آنها دست سرمت. )33: همان(

: همان( را از سرزمين خود بيرون راندند سكاها ،م200-پ م200هاي  سالو سرانجام طي 

شمالي وارد ايـران شـدند و در ايـن    حدود قرن اول پ م، سكاها از نواحي  نتيجه در. )24
را بـه   آنها ،)م.پ123-88(تا اينكه مهرداد دوم . هاي بسياري راه انداختندسرزمين جنگ

زرنـگ از آن پـس   . گـزار خـويش كـرد   عقب راند و خـراج  شرق و جنوب، به طرف زرنگ
؛ Yarshater, 1983a: liv(قسـمتي از آن اسـت    ،ناميده شد كه سيستان كنوني »سكستان«

در سكستان فرمـانروايي هندوسـكايي    م پ 57سال سكاها در . )53-52: 1372سن، كريستن
كابل تا پنجـاب را فراگرفتنـد    از سيستان تا قندهار گسترده شدند و از .را تأسيس كردند

سرانجام در سدة دوم ميلادي سلسلة سكايي ). Bivar, 1983: 219؛ 78: 1353همان؛ گروسه، (
 .)102: 1373ماركوارت، ؛ Bivar, 1983: 219(انيان از ميان رفت در پنجاب به دست اشك

 :Rice, 1957(سواري آموختنـد  سكاها از نخستين اقوام آسياي مركزي بودند كه اسب

-Herodotus, 1920: 305( پـردازد هرودت در كتاب چهارم تاريخ خود بـه سـكاها مـي   . )69

خشونت اين قـوم را از توصـيفات او   . ندكوي آنها را تيراندازاني سواركار معرفي مي. )306
  .)Rice, 1920: 312(توان دريافت مي

بـه  . )199: 1357مشكور، ؛ Strabo, 1961: XI, 2, 1( اي از سكاها هستندشاخه ،هاسرمت
ها از لحاظ اصـل و  سرمت. گفتندعبارتي آن دو يكي بودند و هردو به يك زبان سخن مي

؛ 17: 1377كـوب،  زريـن ؛ 1523: 1378پيرنيـا،  (ها بودند نسب و شيوة زندگي بسيار شبيه سكا
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Rice, 1957: 48 ؛Sulimirski, 1970: 22( . سـواري و تربيـت   آنان نيز به فنون جنگي، اسـب
با توجه به شباهت بسيار اين دو قوم، . )26و  22: همان( سواران تيرانداز توجه ويژه داشتند

. هـا تلفيـق شـده باشـند    سـكاها بـا سـرمت    مروربايد اين احتمال را در نظر گرفت كه به
ها در اختلاط با سكاها بسياري از عناصر خود را وارد فرهنگ آنها كردنـد و ميـان   سرمت

  . )Sulimirski, 1985: 195 ؛52: همان(آنها پيوندهايي حاصل شد 
داننـد و  هاي خاندان رستم را متعلق به مردم بومي سيستان ميبرخي محققان افسانه

بـه  ). 1352(االله صـفا  و ذبـيح ) 1370(سـن  ، كريسـتن )1327(؛ مانند نولدكـه  نه سكاها
بنـابراين ممكـن    .رستم از پهلوانان سيستان است ،هاي ملي ايراندر داستان«اعتقاد صفا، 

است چنين تصور شود كه داستان رستم را سكاهايي كه بـه سيسـتان تاختـه و در آنجـا     
اين تصور اگرچه معقول بـه  . خويش آورده باشنداند با خود از سرزمين اصلي ساكن شده

چندان درست نيست؛ چراكه شـكل اصـلي نـام رسـتم، يعنـي رتسـتخم يـا         ،آيدنظر مي
استدلال دكتر صـفا بـراي اثبـات سـكايي نبـودن      . )564: همان( »ستخم، ايراني است رئوت

 بـان بودنشـان  زكم ايرانـي ، يا دستتبار بودن سكاها رستم اكنون مردود است؛ زيرا ايراني
زبان آنها اساساً زباني ايراني بوده، ولي احتمالاً بيشـتر وابسـته بـه زبـان     . ثابت شده است

 ؛Rice, 1957: 39؛ 238: 1365؛ خـانلري،  262: 1368فـراي،  (اوستايي بوده تا به فارسي باستان 

Sulimirski, 1970: 22 ؛Emmerick, 1989: 204; Bielmeier, 1989: 236.(  
اصلي سكايي دارنـد و بـا    ،روايات خاندان رستم كه گر از محققان معتقدندبسياري دي

هرتسـفلد    ت س ـ ارن: انـد از ايـن جملـه   .انـد استقرار سكاها در ايران وارد ادبيات ايران شده
، )1983(، هرولـد بيلـي   )1955(، مري بويس )1380( چ آبايف  وويوان اي ، واسيلي )1305(

، )1357(، بهمـن سـركاراتي   )1356(مطلـق    خـالقي  ، جـلال )1983b(احسان يارشاطر 
و ) 1376(، احمد تفضـلي  )1375(كوب زرين ، عبدالحسين)1377و  1372(مهرداد بهار 

انـد بـه ايـن    دلايلي كه براي سكايي بودن خاندان رسـتم آورده ). 1384(كتايون مزداپور 
  :شرح است

رد درگذشـته از بزرگـان   ويژه اگـر ف ـ سكاها براي خاكسپاري شيوة خاصي داشتند، به
 .)Herodotus, 1920: 314-316(تفصيل به ايـن مسـئله پرداختـه اسـت      هرودت به. بودمي

 هـايش را بـه خـاك   و پيشـخدمت  هـا هـا، سـاقي  يكي از زن ،آنها همراه پادشاه درگذشته
 دفـن  در كنـار پادشـاه، بـه طـور ايسـتاده      علاوه بر آنها، تعدادي اسب را نيز .سپردند مي
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هـايي  هاي اسـب و سـلاح  استخوان. گذاشتنداش ميهاي او را در مقبرهردند و سلاحك مي
اين امر را ثابـت   ،شناختي در بسياري از قبرهاي سكاها پيدا شدهكه طي حفريات باستان

  . )Sulimirski, 1970: 48؛ Bivar, 1983: 195(كند مي
كـه  ي هستيم؛ چنـان شاهد اين رسم سكاي ،هنگام تدفين سهراب و گرشاسب و رستم

. آيـد برمـي  »ز سـم سـتور  «اي رستم براي به خاك سپردن سهراب درصدد ساختن دخمه

كنـد و نتيجـه   در توضيح اين بيت به رسم تدفين سكاها اشاره مـي ) 1356(مطلق  خالقي
 ءكـه شـي   براي تبـرك فقـط بـه گذاشـتن سـم اسـب       گيرد كه رستم در دخمة پسر مي

شـيوة تـدفين گرشاسـب در    . انـد، بسـنده كـرده   كـرده مقدسي بوده كه همراه مرده مـي 
گرشاسب را خفتان در بـر و بـا گـرز و تيـغ و درفـش بـه        .نامه نيز چنين استگرشاسب
همچنين در شاهنامه هنگامي كه رستم را به خاك . )الـف 1383آيدنلو، : ك.ر(برند دخمه مي

سـازند  م براي رخش ميگوري ه ،سازند و در برابر دخمهاي ميسپارند، براي او دخمهمي
  .)41: 1372بهار، (كه ايستاده در گور، منتظر سوار خويش است 

اي سكايي دانسـته  را واژه »زال«احمد تفضلي از منظر لغوي به اين مسئله نگريسته و 

  .)272 :1376تفضلي، (هاي مربوط به اوست كه بيانگر سكايي بودن داستان
سكاها براي نبرد با داريوش . كنداشاره ميهاي جنگي سكاها هرودت به يكي از شيوه

 تـدريج  وگريـز بـه  گونـه جنـگ آشـكاري نكننـد، بلكـه بـا جنـگ       گيرند هيچتصميم مي
 ,Herodotus(ها را پر كنند و گياهان را از ميان بردارند ها و چشمهنشيني كنند، چاه عقب

 ي نيـز همـين روش معـروف سـكايي را در داسـتان رسـتم بـه زبـان سـغد         .)333 :1920
بهـار،  (بينيم؛ يعني گريز از برابر دشمن و سپس بازگشت به سوي وي و نابود كردن او  مي

سـال  اي كوتاه است دربارة جنگ رستم بـا ديـوان، كـه در    قطعه ،اين داستان. )41: 1372
ايـن داسـتان   . مرمت يكي از غارهاي نزديك شهر توئن هوانگ كشف شد م، هنگام1900

شود، اما ذكر نام رخش و جامة پوست پلنگ ترديـدي  ار ديده نميدر شاهنامه يا ديگر آث
  . )168-167: 1386؛ قريب، 410-408: 1331يارشاطر، (گذارد در هويت داستان باقي نمي

سازد كـه داسـتان   پيدا شدن متن سغدي داستان رستم اين فرضيه را نزديك به يقين مي
و ريشـة آن را   ام ايراني سكايي استو فرهنگ اقو ميراث فرهنگ آسياي مركزي ،اصلي رستم

در ادب  هرچنـد . جـو كـرد  وبايد در گذشتة دور اقوام سكايي ساكن جلگة مـاوراءالنهر جسـت  
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همسـاية   ،كه به زبان ختني متجلي اسـت، نـامي از رسـتم نرفتـه     مردم سكايي دوران وسطي
خـود گرامـي   هـاي  ها، ياد آن قهرمان باستاني ايـران شـرقي را در نوشـته   يعني سغدي سكاها
  .)173: 1386قريب، (اند  كرده هاي او را در اين داستان كوتاه منعكساند و دلاوريداشته

 :Herodotus, 1920(اي سكايي ياد شده است در كتاب چهارم تاريخ هرودت از افسانه

ملـبس بـه پوششـي از    ) شـبيه رسـتم  (ناپذير به نام هراكلس پهلواني شكست .)289-291
در حوالي درياي سياه ) شبيه رخش(اي از اسبان خود با گله) يانشبيه ببر ب(پوست شير 

بـه خـواب   . گلة اسبان خـود را گـم كـرد    ،هراكلس. تاخت كه طوفاني مهيب درگرفتمي
 بـه . جـوي اسـبان خـود برآمـد    وچـون از خـواب برخاسـت، در جسـت    . عميقي فرو رفت

مـار  نيمـه  - زننيمـه انگيـز،  زاري رسيد و وارد غاري شد كه در آن موجودي شگفت بيشه
 ،هـا شـرط پـس دادن اسـب   . خوانـد ، خود را فرمانرواي آن سـرزمين مـي  )شبيه تهمينه(

پس از . داد و از وي صاحب سه پسر شدهراكلس به اين شرط تن در. او بودهمبستري با 
كمان و كمربند و جام طلاي خود را بـه وي سـپرد و    .چندي هراكلس قصد عزيمت كرد

 جانشـين مـن   ،زندانم كـه توانـايي زه كـردن كمـان را داشـته باشـد      كدام از فر گفت هر
ترين پسر، سيتس، از پس اين كار برآمد و آن سـرزمين را بـه نـام خـود     كوچك. شود مي

  .)1391؛ طاهري، 1361مطلق،  خالقي: ك.ر(ناميد  1سيتيا
تارگيتاوس، دختر زئـوس، سـه پسـر بـه     : افسانة ديگري نيز در دست است ،از سكاها

همـه از جـنس   گاوآهن، يوغ، تبر و جـامي يافتنـد،    ،پسرانش روزي روي زمين. ا آورددني
. ترين پسر موفق به اين كار شدها را از زمين بردارند، تنها كوچكچون خواستند اين. طلا

يـك در دو   برادرانش نيز هر. بنابراين بر دو برادرش تفوق يافت و پادشاه آن سرزمين شد
تقسـيم   .)Herodotus, 1920: 288-289(د امارتي تشـكيل دادنـد   سوي اين ناحيه براي خو

ان سه فرزندش سرزمين ميان سه فرزند پهلوانِ سكايي يادآور فريدون و تقسيم جهان مي
هاي تحت حكومت فرزندان هراكلس به نـام  ناميده شدن سرزمين به همين ترتيب. است

: 1352صـفا،  (اسـت   ، فرزندان فريدوننام تور و ايرج يادآور تسمية ايران و توران به ،ايشان

  .)139: 1391؛ طاهري، 471
. شويمبا دقت در شاهنامه متوجه تفاوت زنان خاندان رستم با ديگر زنان شاهنامه مي

                                                 
1 . Scythia 
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هاي رستم و در ارتباط با خانـدان زال و  آزادترين و نيرومندترين زنان شاهنامه در افسانه«

با  ،ويژه در مقام اجتماعيوناگون، بههاي گديدگاه اين زنان از. اندرستم به نمايش درآمده
. سكايي بودن آنهاست ،علت اين تفاوت. )27: 1371كيا، ( »ديگر زنان شاهنامه تفاوت دارند

 چهـار زن برجسـتة ايـن خانـدان     ،رودابه، سـيندخت، تهمينـه و گردآفريـد    ،در شاهنامه
انـد كـه   زاده و پرورانده شـده اي ترديدي نيست كه اين چهار قهرمان در جامعه« .ندهست

بيش در آن مختار بوده، در امور سياسي و رزمي دخالـت داشـته و در گـزينش     و زن كم
  .)32-31: همان( »شوهر آزاد بوده است

فردوسي ديـده   ترين آداب و رسوم سكايي را كه در شاهنامهن مهمتوابه طور كلي مي
آلات، تنفـر  لاقة مفرط به طـلا و زينـت  دوستي و ع مال: بندي كردگونه طبقهشود، اينمي

و  ، باورهاي ديني، جادو و افسونگريگذرانيطلبي و خوشانگيز از دشمنان، عشرتحيرت
هـاي  جهانگير كوياجي به بررسي همانندي. )1391طاهري، : ك.ر(آيين خاكسپاري مردگان 

ها بـر  قرن سكاها ازير ؛)1(پردازدميهاي چيني هاي سكايي شاهنامه با برخي افسانهافسانه
هاي بـزرگ چـين و   يآسياي مركزي تسلط داشتند و تأثير عميق و وسيعي در شاهنشاه

كـه در ميـان ايـران و     شانكاها با موقع جغرافيايي ويژهس. اندجاي گذاشتهايران و هند بر
هاي خـود در ايـن دو كشـور و هـم بـراي نقـل و        چين قرار داشت، هم براي رواج افسانه

، كويـاجي (فرصت و امكان مساعدي داشـتند   ،ها به يكديگرهاي اين سرزمينانهانتقال افس

1379 :2( .  
كند و نيز آثار ادبـي سـكاها   منابع چيني از وجود ايرانيان در مغرب چين حكايت مي

هـانزن  . )267: 1368فـراي،  (كنـد  اين امر را تأييد مـي  ،اندكه در تركستان چين پيدا شده
هـاي سـكايي و نحـوة ورودشـان بـه      رسـد و داسـتان  را برمـي  نيز ايـن مسـئله  ) 1374(

كه در شاهنامه  هاي خاندان رستمبنابراين داستان. كند هاي كياني را مشخص مي داستان
  .كندشود، از زندگي اقوام سكايي حكايت ميو ديگر متون حماسي ديده مي

  

  منابع سكايي شاهنامه

به طور . پژوهان اختلاف نظر بوده و هستدربارة منابع شاهنامه همواره ميان شاهنامه
فردوسي صرفاً كه برخي معتقدند : بندي كرد گونه طبقهآنها را اين هايهتوان نظريكلي مي
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از منابع شفاهي منظوم استفاده كرده، نه شاهنامه ابومنصـوري و نـه ديگـر منـابع مكتـوب      
ابومنصـوري اصـلاً وجـود     دهند شاهنامهو حتي احتمال مي )2()1380؛ 1378ديويدسن،  :ك.ر(

ــويس، : ك.ر(نداشــته باشــد  ــد. )1377دي ــه گروهــي معتقدن فردوســي فقــط از شــاهنامه  ك
و  )ب1377؛ اميدسـالار،  1381خطيبـي،  ؛ Omidsalar, 1996: ك.ر(ابومنصوري بهـره بـرده اسـت    

ابومنصوري از منـابع ديگـري نيـز     رند كه فردوسي علاوه بر شاهنامهگروهي ديگر بر اين باو
يك از آن منابع شفاهي نبوده ، اما هيچ)70: 1327؛ نولدكـه،  74: 1375كوب، زرين(استفاده كرده 

فردوسي علاوه بـر منـابع مكتـوب از     كه آخر، برخي معتقدند و در. )1377مطلق،  خالقي: ك.ر(
؛ 414: 1377؛ متينـي،  70: 1350؛ ماسـه،  85: 1352صـفا،  (روايات شفاهي نيز استفاده كرده است 

ابومنصـوري،   ديگر شاعران، علاوه بر شـاهنامه  فردوسي و به دنبال او. )77- 71: 1381مجـو،  رز
دانيم، مانند روايات آزادسـرو   اند كه امروز فقط نام آنها را ميبه منابع ديگري نيز نظر داشته

  .)119- 118: 1362مطلق،  خالقي(ند ا اهميت و كتاب سكيسران كه بسيار حايز
. وسي اخبار رستم را به فردي به نام آزادسـرو نسـبت داده اسـت   فرد :كتاب آزادسرو

هـاي  به همـين سـبب داسـتان    .رسدآزادسرو دعوي داشت كه نژادش به سام نريمان مي
شدة او بود كه به فردوسـي رسـيد و مأخـذ    اخبار تدوين. رستم و خاندانش را تدوين كرد

هايي كه غالب افسانه. آمده استفردوسي دربارة رستم  بيشتر رواياتي شد كه در شاهنامه
اصـل از روايـات    ها نبوده و درنامهدر خداي ،در آن رستم و خاندان او نقش اساسي دارند

آزادسرو . اسفنديار بوده، نه رستم ،نامهپهلوان اصلي خداي زيرا است؛ همين آزادسرو بوده
ر ذكر روايات نخستين كتاب پارسي را د ،اولين كسي است كه در اواخر سدة سوم هجري

ــي   ــديم م ــران ق ــاني اي ــد قهرم ــفا، (نويس ؛ 298: 1370 و 52-51: 1374 ؛206و  81: 1352ص

اما مأخذ روايـات آزادسـرو چـه     .)106: ب1383؛ آيدنلو، 536: 1377 و 118: 1362مطلق،  خالقي
كتـابي بـه زبـان     ،اگرچه ممكـن اسـت مأخـذ آزادسـرو    «: مطلق معتقد است بوده؟ خالقي

دانم كه به همان دليل سكوت اخبار پهلـوي و  ولي من هيچ دور نمي ،]اشدب[پهلوي بوده 
عربي و فارسي راجع به بسياري از روايات رستم، آزادسرو روايات خود را از زبـان سـكايي   

خـالقي  ( »اند، گرفتـه بـوده باشـد   واقع زبان اصلي روايات مربوط به رستم يا سغدي، كه در

  .)176: 1361مطلق، 
شود كه حاوي حكايـات  الذهب از كتابي به نام سكيسران ياد ميروجدر م :سكيسران



   11 / و همكار مرضيه عظيمي؛ بانوي سكاييبانوگشسب، پهلوان

گويـا از داسـتان   . مقفع آن را از فارسي قديم به عربي ترجمه كرده استرستم است و ابن
اي بـه زبـان پهلـوي وجـود     نامه اثري نبوده و در اين باب كتاب جداگانـه رستم در خداي

ي حماسي و داستاني ايران اسـت كـه در آن   هاترين كتاباين كتاب از مهم. داشته است
قسمت بسيار بزرگي از روايات كهن متعلق بـه عهـد كيانيـان گـرد آمـده و بـه رسـتم و        

 »سيسـتانيان «يـا   »هـا سران سـك «سكيسران را . پهلوانان سيستان اختصاص داشته است

  .)431 :1370سن، ؛ كريستن46-45: 1352؛ صفا، 221 :1ج : 1344مسعودي، (اند معنا كرده
. نـد دار اهميـت نيـز   ، روايـات شـفاهي  دربارة منابع فردوسي، علاوه بـر آثـار مكتـوب   

پـاي آنهـا را در   تـوان رد بـه طـوري كـه مـي     ،شهرت بسياري داشتند ،هاي رستمداستان
كنـد كـه روايـت    بدرالزمان قريب با ذكر دلايلـي ثابـت مـي   . شهرهاي مختلف دنبال كرد

همچنـين  . )182: 1386، قريـب (سغدي وارد شده اسـت   رستم به صورت شفاهي به ادبيات
 ذكر نام رسـتم در دو رسـالة پهلـوي يادگـار زريـران و درخـت آسـوري، ذكـر برخـي از         

هـاي رسـتم در   و رواج داسـتان  به رستم در آثار نويسـندگان ارمنـي  هاي مربوط  داستان
تفضـلي،  (است  هاي رستماوايل دورة اسلامي در مكه، همه حاكي از رواج گستردة داستان

1376 :272-273(. 

هاي ايراني بـوده  جدا از ديگر داستان ،بنابراين روايات سكايي مربوط به خاندان رستم
برخي . است هاي كياني و اشكاني آميختهاز مهاجرت سكاها به سيستان با داستان پسو 

مـيلادي،  گردد، يعنـي حـدود قـرن اول    از عناصر اين تلفيق كهن به دورة اشكانيان برمي
در شاهنامه نيـز رابطـة خويشـاوندي    . زماني كه اشكانيان با سكاها رابطة نزديكي داشتند

؛ 117: 1362 و 182: 1361مطلـق،   خـالقي (كنـد  طايفة گودرز با رستم بر اين امـر تأكيـد مـي   

كـوب،  ؛ زريـن 272: 1376؛ تفضـلي،  181: 1355؛ سركاراتي، 274: 1379؛ ارانسكي، 31: 1386قريب، 
  ).Shahbazi, 1993: 156 ؛Boyce, 1983: 1157؛ 76-77: 1375
  

  هاي سكاييها و افسانهداستان

هاي ديگري نيز به سكاها منسوب است؛ از جملـه  علاوه بر دو افسانة هرودت، داستان
 .)274: 1379ارانسـكي،  ( »خـانم ادُاتـيس   شـاه و شـاهزاده  زريـادرس «و  »رام و سـيتا «افسانة 

امپراتـور  «، »آشوكا و پسـرش كونالـه  «، »تور آشوكا و وزيرش يشسامپرا«همچنين داستان 
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 ,Bailey( »شاهزادة جوان و عروس پري در متن سـودهنه و منـوهرا  «و  »كوشاني كنيشكه

1983: 1236 & 1238( .  
پدر . در اين داستان شاهد آزمون ازدواج و مراسم زه كردن كمان هستيم :رام و سيتا

همـه در زه كـردن   . كنـد خواند و آزموني برگزار مـي ميراخواستگاران دخترش را ف ،سيتا
كـه   كند و سيتا حلقـة گلـي  ن را خم ميراحتي كما مانند، جز رامچدر كه بهكمان درمي

  .)15-14: 1355يغمايي، (اندازد نشان انتخاب همسر است، به گردن او مي
نقـل كـرده و   اين افسانه را خـارس ميتيلنـي    :خانم اُداتيسشاه و شاهزادهزريادرس

؛ 274: 1379ارانسـكي،  (سپس فردوسي آن را در داستان كتـايون و گشتاسـب آورده اسـت    

جشـن ازدواجـي    ،)سـكايي (پادشـاه اسـكيت   . )Boyce, 1955: 463-464؛ 69: 1369مزداپور، 
خواهد بـا دادن جـامي شـراب بـه مـرد      دهد و از او ميترتيب مي براي دخترش، اداتيس

ران، بـه  زريادرس با تنها همـراه خـود، يـك ارابـه    . انتخاب كندهمسر خود را  ،دلخواهش
و اداتـيس كـه او را    شـود به جامة سكايي وارد تـالار مـي  شتابد و ملبس سوي مراسم مي

  .)Boyce, 1955: 463(كند جام او را پر مي ،شناخته بود
يي وضـوح بـه سـكا    داستان دوم كـه بـه   ويژهاي دارند، بهاين دو داستان اهميت ويژه

طي داستان نيز از ارابـة معـروف سـكاها و لبـاس     . بودن پادشاه و دختر اشاره كرده است
. شـود در داستان اول نيز موتيف پرتكرار آزمون ازدواج ديده مي. گويدخاصشان سخن مي

آن دو داستان شاهد فراخواندن خواستگاران و برگزاري مراسمي هستيم كـه طـي    در هر
  .فردي را انتخاب كند ،كه از ميان خيل خواستگاران شده به دختر امتياز خاصي داده

  زنان سكايي

گرفتنـد و پسـران غالبـاً    آنهـا زنـان متعـدد مـي    . حكومتي پدرسالار داشـتند  ،سكاها
كردنـد  بردند و همچنين يكي از همسران را با او دفن ميهمسران پدر خود را به ارث مي

)Rice, 1957: 60( .هـرودت آنهـا را حاصـل پيونـد     . ي داشتندديگر وضع ،اما زنان سرمتي
 :Herodotus, 1920(پـردازد  تفصيل به اين مسئله مـي  داند و بهسكاها با زنان آمازون مي

شدند و با همسران خود يا بدون آنهـا  از نظر او، زنان سرمتي بر اسب سوار مي .)330-332
شيدند كه مردان به تـن  پورفتند و همان لباسي را ميبه جنگ مي. پرداختندبه شكار مي

آنها براي ازدواج نيز رسـوم خاصـي داشـتند؛ هـيچ دختـري تـا قبـل از كشـتن         . داشتند
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زنان سرمتي پـس از  ). Rice, 1957: 332(توانست ازدواج كند دشمني در ميدان نبرد نمي
   .ازدواج مجبور بودند جنگاوري را كنار بگذارند و خود را وقف امور منزل كنند

زنـدگي   ،زنـان سـكايي   .ن سرمتي و سكايي در ابتدا متفاوت از هم بودنـد بنابراين زنا
مـرور   امـا بـه   .شـدند منزوي داشتند و حال آنكه زنان سرمتي وارد صحنة كارزار مينيمه

فرهنگ جديد سكاها حـاوي  . ها آميختند و فرهنگ آنها درهم تنيده شدسكاها با سرمت
بـه  . )Sulimirski, 1985: 193 & 195(شد ها مربوط ميعناصري شد كه به فرهنگ سرمتي

 .ها بر فرهنـگ پدرسـالار سـكاها تـأثير گذاشـت     اين ترتيب فرهنگ مادرسالارانة سرمت
 ،در مقبـرة زنـان سـكايي    .كنـد شـناختي نيـز ايـن امـر را تأييـد مـي      هـاي باسـتان  يافته

: همـان (دار پيدا شـده اسـت   هاي اسب، سرنيزه، تيردان، خنجر و حتي زره پولك استخوان

هاي پنجيكنت سغد نيز ديـده  تصوير زنان جنگجو در نقاشي. )Sulimirski, 1970: 48؛ 195
مـدتي در مـاوراءالنهر،    ،سكاها قبل از ورود بـه سيسـتان  . )Azarpay, 1981: 116(شود مي

يوناني اين مناطق، بر  -سغد و بلخ اقامت داشتند و علاوه بر تأثيرپذيري از فرهنگ ايراني
  . ان نيز تأثير گذاشتندفرهنگ آن

 ؛نظيـر داشـتند  اي از حكومت سكاها، پادشاهي با زناني بود كه شـجاعتي بـي  در برهه
و در  هـاي جنـگ خـو گرفتـه بودنـد     به مرارتزنان همچون مردان  ،زيرا نزد اين مردمان

ديـودور  . )Diodorus of Sicily, 1967-1970: II, 44(زدنـد  شـجاعت بـه مـردان پهلـو مـي     
  .دانداينان را آمازون مي ،سيسيلي

كشـور آنـان در   . دادنـد قومي بودند كه همة افراد آن را زنـان تشـكيل مـي    ،هاآمازون
 ،اسـترابو . قـرار داشـت   يا در تراكيه و يا سكائية جنـوبي  هاي قفقازشمال، يعني در دامنه

مين هيچ مردي اجـازة ورود بـه سـرز   . داندها را ساكن در كنار سرزمين سكاها ميآمازون
ها اغلـب  ترين آمازونشجاع. آنها را نداشت، مگر براي انجام دادن كارهاي سخت يا پست

سپرهاي سبك داشـتند و  . پرداختند هاي جنگي ميرفتند و به تمرينبا اسب به شكار مي
 آنـان يكـي از  . سـاختند خـود و لبـاس مـي   از پوست حيوانات وحشـي بـراي خـود كـلاه    

به همين  .كمان به زحمت نيفتند و تا هنگام استفاده از تيربريدند هاي خود را مي پستان
هـاي  براي حفظ نسل در فصل. ناميدندمي) كساني كه پستان ندارند(دليل آنها را آمازون 

 ،1367گريمـال،  (داشتند كردند و فقط نوزادان دختر را نگه ميمعيني با مردان آميزش مي

يونانيان . )Diodorus of Sicily, 1967-1970: XVII, 77؛ Strabo, 1961: XI, 5, 1؛ 64-63 :1ج 
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اما بيشتر احتمـال دارد مقصـود    .دانستندها را سكاها ميهاي مربوط به آمازونمنشأ قصه
هـا مطلـب   ديودور سيسـيلي دربـارة آمـازون   . )Rice, 1957: 48(ها بوده باشد آنها سرمتي

  : رودديدن اسكندر به هيركاني مي ها، براي، ملكة آمازون1ثالستريس. كندجذابي نقل مي
بخش اعظم سپاهش را در مرزهاي هيركاني گـذارد و بـه    ،ثالستريس«

شاه كه . افزار، نزد شاه حاضر شدهمراه سيصد تن آمازوني، مسلح به جنگ
 ،زده شـده بـود، از ثالسـتريس   عادي اين زنان پرآوازه شگفت از حضور غير

. ي داشتن فرزندي آمـده اسـت  ه برااو گفت ك. انگيزة ديدارش را جويا شد
تـر و ايـن   اسكندر در پرتو كارهاي نمايانش از تمامي مردان شجاع واقع در

پـس فرزنـدي   . سرآمد ديگر زنان بـود  ،زن نيز به واسطة توان و شجاعتش
احتمالاً به واسطة شجاعتش از  ،كه از چنين پدر و مادر ممتازي زاده شود

گرمي از درخواست  شاه شيفتة وي شد و به. ها برتر خواهد بودباقي انسان
-Diodorus of Sicily, 1967( »او استقبال كرد و سيزده روز را با وي گذراند

1970: XVII, 77( .  
اسـكندر و  . آوردتهمينة شاهنامه و دختر افسانة هرودت را مقابل چشم مـي  ،ثالستريس
 ،دختـر افسـانة هـرودت   . اسـت  ترين مردان بوده نيز يادآور رستم و هراكلساينكه او شجاع

دو بـراي   هـر  .هاسـت ملكة آمازون ،طور كه ثالستريسفرمانرواي سرزمين خود است، همان
نيـز   سـمنگان تهمينـه، دختـر پادشـاه    . شـوند قدم ميهمبستري با پهلوان زمان خود پيش

رود تـا از او صـاحب   شود و مانند ثالستريس شبانه نـزد رسـتم مـي   شيفتة دليري رستم مي
  . )123- 122: 1386فردوسي، (ري شود، شايد كه در مردي و زور همچون پدر باشد پس

دو اصل سكايي دارند، با ثالسـتريس   كه هر ن دختر افسانة هرودت و تهمينه راتوامي
ها اتفاقي نيست و برخاسـته   گمان اين شباهت بي. ها مرتبط دانستو به طور كلي آمازون

ني فرهنگ سكايي كه به گفتة هرودت، اسـترابو و  يع ؛از فرهنگ و رسومي مشترك است
هـاي ايـن   نشـانه . ها آميخته اسـت   ها و آمازون ديديور سيسيلي به مرور با فرهنگ سرمت

 هاي سكايي خانـدان رسـتم   ژه داستانويها، به ها و افسانه رسوم در طول تاريخ در داستان
  . حفظ شده است

هـا و  همچنـين بـا توجـه بـه افسـانه      و شناسـي به مطالب تاريخي و باسـتان  با توجه
                                                 
1. Thallestris 
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بنـدي  گونه دستههاي كلي زنان سكايي را اينويژگيتوان هاي سكايي موجود، مي داستان
  : كرد

 رفتن به شكار  - 

 سواريمهارت در اسب - 

 رفتن به جنگ - 

  افزارهامهارت در استفاده از جنگ - 
 پوشيدن لباس مردان - 

 مشروط بودن ازدواج به كشتن فردي در جنگ  - 

  ندن خواستگاران و برگزاري آزمون ازدواجفراخوا - 
  ترك جنگاوري پس از ازدواج - 

تمـام ايـن مـوارد دربـارة      ،نامه و ديگر متون حماسي و روايات عاميانـه  در بانوگشسب
  . پردازيم يك مي در اينجا به بررسي هر. كند بانوگشسب صدق مي

  
  بانوگشسب در متون مختلف

نيز از بانوگشسب نـام رفتـه اسـت، همچـون      نامه، در ديگر متونعلاوه بر بانوگشسب
و  لشـكر و القصـص، هفـت   التـواريخ  ، مجمل)3(، شاهنامهنامه، فرامرزنامه، شهريارنامهبهمن

 هـاي بانوگشسـب را بررسـي   با توجه به ايـن منـابع، ويژگـي   . همچنين در روايات مردمي
  .آييمهاي زنان سكايي در او برميكنيم و درصدد تشخيص ويژگي مي

  رگريشكا

. نامه از ابتداي داستان شاهد علاقة شديد بانوگشسب به شكار هسـتيم در بانوگشسب
  .تواند مانع رفتن او به شكار شودتاحدي كه نصايح زال نيز نمي

  شـــب و روز عــــزم شــــكارش بــــدي 
  

  همــــه روز نخچيــــر كــــارش بــــدي  
  

  )60: 1382نامه، بانوگشسب(     

ــيش و شــكار  ــه ع ــودي ب ــر روز ب ــه ه   ك
  

ــودش   ــار    نب ــچ ك ــكار اي ــر از ش ــه غي   ب
  

  )106: همان(     

و  359: 1377لشكر، هفت(در ديگر متون نيز از شكار رفتن بانوگشسب سخن رفته است 

  :وي در اين كار تبحر نيز دارد. )391



16 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  اگـــر شـــير پـــيش آمـــدي يـــا پلنـــگ
  

ــي   ــگ  نمــ ــي را درنــ ــانو يكــ   داد بــ
  

ــر افگنـــد در مرغـــزار     ــه شـــير نـ   سـ
  

  تواردو شـــير دگـــر زنـــده بســـت اســـ  
  

  )56: 1382نامه،  بانوگشسب(     

  افزارمهارت در سواركاري و استفاده از جنگ

: 1382نامـه،  ؛ بانوگشسـب 514: 1370ايرانشـاه،  (بينيم بارها بانوگشسب را سوار بر اسب مي

مهارت او در سواركاري و رزم چنـان اسـت كـه    . )همان(اسبي كه از نژاد رخش است  ؛)61
سـواري و  سپارد و بانوگشسب بـه او اسـب  از فرامرز را به او مي رستم مسئوليت نگهداري

: 1390، و جباره ناصرو ؛ رياحي زمين130: ب1369؛ انجوي شيرازي، 56: همان(آموزد آداب رزم مي

  .)68و  57: 1382نامه، بانوگشسب(افزار نيز مهارت دارد وي در استفاده از جنگ. )151
  آنگــه كــه بانوگشســب از كــران    هــر

  

ــروران    ك   ــان س ــر چن ــان ب ــيدي كم   ش
  

ــب  ــه جــاي از نهي ــن ب ــدي يكــي ت   نمان
  

ــيب     ــراز و نشـ ــودي فـ ــد بـ ــر چنـ   اگـ
  

  )404: 1370ايرانشاه، (     

  .)245: همان(و سليح او همه از زر زرد است 
  قدرت و دلاوري

بنا بر آيين حماسه، دربارة زور بازوي بانوگشسب اغراق شده است، به طوري كه هـيچ  
و فقط قـدرت بـدني رسـتم بـا او     ) 369: 1377لشكر، هفت(ان او را بكشد تواند كمكس نمي

هرچنـد گـاه حتـي او     ؛)110: 1382نامـه،  ؛ بانوگشسب167: ب1369انجوي شيرازي، (برابر است 
وي بارهـا زنجيـر   . )76: الـف 1369شـيرازي،  انجوي (توان مچ انداختن با بانوگشسب را ندارد 

: 1370؛ ايرانشـاه،  197: 1377لشكر، ؛ هفت84: 1382نامه، شسببانوگ(كند اسارت خود را پاره مي

بهمن را نيز عاجز كرده، به طوري كه وي در وصـف دلاوري او چنـين    ،بانوگشسب. )443
  :كنداقرار مي
  گفـــت كـــاي پـــاك پروردگـــارهمـــي

  

ــار       ــة نابك ــن تخم ــت اي ــم اس ــه تخ   چ
  

ــدزنانشــــان ز مــــردان بــــه   نيروترنــ
  

ــه دژم     ــام كينــ ــه هنگــ ــدبــ   روترنــ
  

  )248: 1370ايرانشاه، (     

  جنگاوري

  . اوست جنگاوري ،بارزترين صفت بانوگشسب
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  سلحشـــور و شـــيرافگن انـــدر نبـــرد   
  

ــردي    ــدان م ــه مي ــد كــس ب ــردنب   اش م
  

ــودي همــــاورد اوي    ــوه بــ ــر كــ   اگــ
  

ــرد اوي    ــين گـ ــه روي زمـ ــدي بـ   نمانـ
  

  )60: 1382نامه، بانوگشسب(     

بانوگشسـب  . س را تـوان مقابلـه بـا او نيسـت    كنـد و ك ـ كس ارادة نبرد با او نميهيچ
؛ 250: همـان (سـازد  يك تباه مـي طلبد و هماوردان خود را يكپيوسته در ميدان مبارز مي

  :شود؛ ابتدا با رستمنامه از سه نبرد او ياد ميدر بانوگشسب. )392: 1377لشكر، هفت
ــود   ــانو عمــ ــرآورد بــ ــتين بــ   نخســ

  

ــود      پــــدر را يكــــي پيشدســــتي نمــ
  

ــا ا  ــه پ ــن   ب ــدر زي ــدر آن ص ــتاد ان   يس
  

ــين       ــرزِ ك ــوان گ ــر پهل ــت ب ــرو كوف   ف
  

  كــه شــد رخــش تــا ســينه انــدر زمــين
  

ــين     ــه ك ــم و ب ــه خش ــب را ب ــد ل   بخايي
  

  )72: 1382نامه، بانوگشسب(     

  :سپس با تمرتاش
  تــرس و بــيمبــه يــك زخــم شمشــير بــي

  

ــانو دو    ــرد بـ ــنش كـ ــر تـ ــيم سراسـ   نـ
  

  )103: همان(     

  : ددر آخر با پادشاهان هن
ــار  ــانو دچــ ــد بــ ــور گرديــ ــه جيپــ   بــ

  

  بيامـــــد بـــــه پيكـــــار آن نامـــــدار  
  

  بـــرو بــــر يكـــي نيــــزه زد پرنهيــــب  
  

ــب    ــاي از ركي ــدن جــان و پ   شــدش از ب
  

ــرد   ــت بـ ــال را دسـ ــال چيپـ ــه چنگـ   بـ
  

ــرد    ــت و فشـــ ــد او را گرفـــ   كمربنـــ
  

ــرد   ــردار مـ ــه كـ ــرفتش بـ ــن برگـ   ز زيـ
  

ــرد       ــت نب ــه دش ــوارش ب ــداخت خ   بين
  

ــت    ــر را بخس ــت و دگ ــته گش ــي كش   يك
  

  ز آنجـا بجسـت   ،چو راي آن چنان ديـد   
  

  )113: 1382نامه، بانوگشسب(     

رزم او با تمور بن برزو، عادي، مرجان : در ديگر متون نيز همواره در حال مبارزه است
، )71-70: الـف 1369انجـوي شـيرازي،   (، با سـهراب  )449و  392و  385: 1377لشكر، هفت(جادو 

رهام، بـا گنـدآورِ شـير و پـور     رهامِ گودرز و فرار مفتضحانة نبرد وي با پيروزِ آرش، فرخ، 
وي . )403و  360-359و  357و  272-271و  250-249و  247و  246: 1370ايرانشاه، (... و پشنگ

لشـكر،   هفـت (گـاه اسـير    ،هـا همواره قهرمان و پيروز ميدان است، اما در كنار اين پيـروزي 

ــا زخمــي  )405: 1370؛ ايرانشــاه، 550و  535و  508و  371و  360و  134: 1377 لشــكر،  هفــت(ي
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و  254: 1370؛ ايرانشـاه،  799: 1341؛ عثمـان مختـاري،   439: 1324؛ فرامرزنامه، 565و  450: 1377

؛ 561: همـان (بينـيم  بار او را در حـال فـرار مـي    فقط دو. شودمي )560و  404و  360و  330

-هفـت (ها اتفاقي اسـت  ها و اسارتن شكستبا اين حال گاه اي. )799: 1341عثمان مختاري، 

  :و نه به دليل ضعف او )547و  360: 1377لشكر، 
  بــه ســوراخ موشــي شــدش دســت اســپ 

  

ــاد بانوگشســــپ      فــــرو رفــــت و افتــ
  

  )81: 1382نامه، بانوگشسب(    

 خـود نيـز سـپاه فـراهم     ،دست اسـت بانوگشسب علاوه بر اينكه در ميدان نبرد چيره
يا فرماندهي سپاه را به او واگذار ) 394: 1377لشـكر،  هفت(زند ن ميكند و بر لشكر دشم مي
 وي شـب بـه  . )547: 1377لشـكر،  ؛ هفـت 507: 1370؛ ايرانشاه، 418: 1324فرامرزنامه، (كنند مي

-356: همـان (كنـد  نشـيني مـي  زند و آنها را وادار به عقبتنهايي به طلاية سپاه بهمن مي

. )403-402: همـان (شـود  رش زربانو بر سپاهي چيره مـي همين طور به همراه خواه. )357
گـويي  . شودياد مي... و گي چون فرامرز، سام، برزو، زوارههمواره از او در كنار پهلوانان بزر

و  515و  503و  495و  381: همـان (اصلاً جنسيت او مطرح نيست و صرفاً پهلواني دلير است 

ــه، 556و  549و  548و  519 ــاه، 419 :1324؛ فرامرزنام ــال . )348و  210: 1370؛ ايرانش ــراي مث  ب
فرستد تا مهتران آن سپاه را شناسايي كنـد، از  زماني كه بهمن افرادي را به لشكر زال مي

  .)270: همان(شود شش مهتر اصلي ياد مي ءبانوگشسب جز
  پوشيدن لباس مردان

ن اسـت و  پوشش و ظاهرش همچون مردا ،در شكار و نبرد. پوش استوي همواره زره
: 1390، و جباره ناصرو ؛ رياحي زمين111: همان(كند خود پنهان ميسر و موي خود را در كلاه

  . )166: ب1369؛ انجوي شيرازي، 152
ــكار     ــزم ش ــود ع ــان ب ــه ش ــه ك ــر آنگ   ه

  

ــدار    ــانوي نامـــ ــوان بـــ ــل پهلـــ   يـــ
  

  چــو مــردان بــه جوشــن شــدي در زمــان
  

  ســر و مــوي در خــود كــردي نهــان      
  

  )56: 1382، نامهبانوگشسب(    

؛ انجـوي  449و  394و  384: 1377لشـكر،  هفـت (بسياري مواقع نيز نقـاب بـر چهـره دارد    

  .)70: الف1369شيرازي، 
ــرده زه     ــان ك ــدان كم ــه مي ــد ب ــو آم   چ

  

ــره      ــر گ ــر ب ــه س ــرده ب ــرده ب ــه رخ پ   ب
  

  )797: 1341عثمان مختاري، (    
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  فراخواندن خواستگاران و برگزاري آزمون ازدواج

رسـتم ابتـدا    .بار شاهد فراخوانده شـدن خواسـتگاران هسـتيم    نامه دودر بانوگشسب
 ،كند تا براي انتخـاب دامـاد  كاووس را جمع ميپادشاهان هند و سپس پهلوانان دربار كي

بانوگشسب شخصـاً   ،براي سنجش پادشاهان هند و ديگر خواستگاران. آزموني برگزار كند
  :كندبا آنها مبارزه مي

  تــــرك و تتــــار  ز روم و ز چــــين و ز
  

  هر آن كـس كـه وي را شـدي خواسـتار      
  

ــار كــس  ــا وي بــه كشــتي شــدي ب   چــو ب
  

ــيچ      ــدان او هـ ــرد ميـ ــد مـ ــسنبـ   كـ
  

  )113: 1382نامه، بانوگشسب(    

ماجراهـاي  . )122: همـان (زنـد  كاووس را رستم خـود محـك مـي   اما پهلوانان دربار كي
لشـكر نيـز   هايي جزئي در هفـت نامه با تفاوتمربوط به ازدواج بانوگشسب در بانوگشسب

ديگـري نيـز تعيـين     آزمـون  ،تكرار شده است؛ مانند اينكه رستم علاوه بر آزمون قاليچـه 
تنهـايي   يك به هر پهلوان 1200قاليچه نيز در آزمون . كند و آن كشيدن كمان استمي

يگـر  هـاي د تكاند و برخي تفـاوت  كدام را جداگانه مي نشينند و رستم هرروي قاليچه مي
  . )202-201: 1377لشكر، هفت(

هايي بـا  آنها نيز تفاوت. ده روايت مردمي نيز در دست است ،دربارة ازدواج بانوگشسب
 زيـرا بانوگشسب در برخي روايات حاضر نيست ازدواج كنـد،  . نامه دارندروايت بانوگشسب

د كـه دامـاد   ده ـاما در آخر با اين شرط تن به ازدواج مي. بيندكسي را در شأن خود نمي
 شـروطي تعيـين   ،گـاه رسـتم بـراي ازدواج بانوگشسـب    . بتواند او را در رزم شكست دهد

 ؛تـن بـا بانوگشسـب   بـه از جمله نبرد تن .ها متفاوت استاين شرط. و گاه خود او كند مي
هاي آن بشكند يا در زمـين فـرو   نشستن روي چهارپايه به طوري كه پايه ؛كشيدن كمان

بانوگشسب انـداختن و سـالم پنجـه را از دسـت او درآوردن يـا مـچ       پنجه در پنجة  ؛رود
نشـيند، گـاه   به اين ترتيب كه گاه روي قالي بانوگشسب مـي  ،تكاندن قالي ؛انداختن با او

و جبـاره   ؛ رياحي زمين176-166: ب1369 و 78-71: الف1369انجوي شيرازي، (رستم و گاه داماد 

  .)155: 1390، ناصرو
  ازدواج ترك جنگاوري پس از

ديگر از سلحشوري و جنگـاوري او  . يابدنامه با ازدواج بانوگشسب پايان ميبانوگشسب
ايـن دقيقـاً همـان    . گذاردپهلواني را كنار مي ،گويا بعد از ازدواج. آيدسخني به ميان نمي
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دادند كه مي آنها تا زماني در ميدان جولان. رودچيزي است كه از زنان سكايي انتظار مي
امـا  . و پـس از ازدواج مجبـور بودنـد جنگـاوري را كنـار بگذارنـد       نگزيده بودند همسري

 ،گـذارد جنگاوري را كنار مـي  ،نامه گويي پس از ازدواجدر بانوگشسب هرچندبانوگشسب 
نامه و شهريارنامه، زماني كه همسر گيو و مادر بيژن است، همچنـان  لشكر، بهمندر هفت

  . توان در اين زمينه دربارة او قضاوت كردن نميبنابراي. شاهد جنگاوري او هستيم
  

  گيرينتيجه

هاي اين قوم نيـز وارد ايـران شـد و بـا     با ورود اقوام سكايي به ايران، فرهنگ و افسانه
تـوان در  نمونة بـارز ايـن آميختگـي را مـي    . هاي اين سرزمين درآميختفرهنگ و افسانه

اصـلي سـكايي    ،مربوط به خاندان رستم هايداستان. شاهنامه و ديگر متون حماسي ديد
تـوان در ايـن   هـاي فرهنـگ سـكايي را مـي    دارد، به طوري كه بسياري از رسوم و ويژگي

ها تشخيص داد؛ همچون تقسيم سرزمين ميان سه پسر، شيوة تدفين، جنگـاوري  داستان
يـج بـوده   اي داشته و جنگاوري آنان امـري را زنان جايگاه ويژه ،در ميان سكاها. ... زنان و
مايـه  اين نقـش  ،هاي ايرانيهاي سكايي با داستانمرور با تلفيق داستان بنابراين به. است

در  ويـژه بانوان بسياري بـه شود، به طوري كه شاهد پهلوانهاي ايراني نيز ميوارد داستان
در اين ميـان بانوگشسـب از نامـدارترين و    . آثار حماسي مربوط به خاندان رستم هستيم

  . اي مختص به خود داردبانويي است كه منظومهرين آنهاست و تنها پهلوانمؤثرت
نامـه،  نامه، بهمنبا بررسي شخصيت بانوگشسب در متون فارسي، همچون بانوگشسب

 و همچنـين بـا بررسـي روايـات مردمـي بانوگشسـب،       لشكررامرزنامه، شهريارنامه، هفتف
همچون شكارگري، جنگاوري، سواركاري،  هاي زنان سكايي را در او يافت؛توان ويژگي مي

افزارها، پوشيدن لباس مردان، مشروط بودن ازدواج به كشـتن  مهارت در استفاده از جنگ
تـوان  بنابراين مي. فردي در ميدان نبرد، فراخواندن خواستگاران و برگزاري آزمون ازدواج

تر رستم و از خانـداني  علاوه بر اينكه دخ زيرابانويي سكايي دانست؛ بانوگشسب را پهلوان
   .شودهاي زنان سكايي نيز در او ديده ميسكايي است، ويژگي

  نوشت پي

: 1377بهـار،  (نظر او مخالفتي ندارد  با كليت ،انتقادهايي بر او وارد كرده ،هرچند مهرداد بهار. 1

470-481(.  
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؛ 1377متينـي،  ؛ Omidsalar, 1996: ك.ر(مقالاتي در رد اين نظر ديويدسن نوشته شـده اسـت   . 2

  ).1377خالقي مطلق، 

دو در پانوشـت   بار به بانوگشسب اشـاره شـده كـه هـر     دو ،در شاهنامه چاپ خالقي مطلق. 3
بار دومين. بالدنخست زماني است كه گيو در برابر پيران ويسه به دامادي رستم مي .است

انوگشسب را همـراه  ب ،گردد و رستمنيز زماني است كه گيو همراه كيخسرو به ايران برمي
  .)451و  437: 1386فردوسي، (فرستد هاي گران نزد او ميبا مهتران و با تخت و تاج
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  منابع 
، نامة فرهنگسـتان،  »ها، ترجمة حسين مصطفويزردشت و اسكيتي«) 1380(چ  ووي وان اي ي  ل ي آبايف، واس

  .157-148 ، صص17شمارة 
، 81و  80، كتاب مـاه ادبيـات و فلسـفه، شـمارة     »وراساكياز فردوسي تا م«) الف1383(آيدنلو، سجاد 

  .107-98 صص
دانشكدة ادبيـات و علـوم    ، نشرية»ملاتي دربارة منابع و شيوة كار فردوسيأت«) ب1383( ----------

  .147-85 ، صص192 انساني، شمارة
-34، صص93، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شمارة »دخت، بانوگشسپ سوارمهين«) 1384(----------

45.  
، مجلة مطالعات ايراني دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه      »بانوپهلوان«) 1387( ----------

  .24-11 ، صص13 شهيد باهنر، شمارة
  .هاي پهلواني پس از شاهنامه، تهران، سمتبرگزيده منظومه) 1388( ----------

  .ايراني، ترجمة كريم كشاورز، تهران، پيام اللغةمقدمة فقه) 1379(ارُانسكي، يوسيف ميخائيلوويچ 
، 1گلستان، شـمارة   ،»هاي فارسيبيان ادبي و بيان عاميانه در حماسه«) الف1377(اميدسالار، محمود 

  .112-85 صص
، »شـعر فردوسـي   خان رستم، بيژن و منيژه و نكاتي دربارة منابع وهفت«) ب1377( --------------

  .547-540 ، صص3 شناسي، شمارةايران
  .، تهران، علمي)مردم و شاهنامه(نامه فردوسي) الف1369(انجوي شيرازي، ابوالقاسم 

  .، تهران، علمي)مردم و فردوسي(نامه فردوسي) ب1369( --------------------
  . نامه، ويراستة رحيم عفيفي، تهران، علمي و فرهنگيبهمن) 1370(الخير ايرانشاه بن ابي

  .فرهنگيمطالعات  انگيز كراچي، تهران، پژوهشگاه علوم انسانيبه تصحيح روح) 1382(نامه بانوگشسب
  .سخني چند دربارة شاهنامه، تهران، سروش) 1372(بهار، مهرداد 
  .از اسطوره تا تاريخ، تهران، چشمه) 1377( ---------

  .ايران باستان، تهران، افراسياب) 1378(پيرنيا، حسن 
 .ادبيات ايران پيش از اسلام، تهران، سخن تاريخ) 1376(تفضلي، احمد 

  .پژوهيفردوسي، كتاب صفر، اصفهان، شاهنامه همقدمه بر شاهنام) 1379(جيحوني، مصطفي 
، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني،  »سم ستور يكي دخمه كردش ز«) 1356(مطلق، جلال   خالقي

  .470-462 ، صص124 شمارة
  .205-164 ، صص2نامه، شمارة ، ايران»ي داستان است پر آب چشميك«) 1361( ----------------

دانشكدة ادبيـات و علـوم انسـاني،     ، مجلة»فرامرزنامه: مطالعات حماسي«) 1362( ----------------
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  .121-85 ، صص129و  128شمارة 
 ، صـص 3شناسي، سـال دهـم، شـمارة    ، ايران»در پيرامون منابع فردوسي«) 1377( --------------

512-539.  
  .نو ، تهران، نشر1لد تاريخ زبان فارسي، ج) 1365(خانلري، پرويز 

  .73-54 ، صص19، نامة فرهنگستان، شمارة »يكي نامه بود از گه باستان«) 1381(خطيبي، ابوالفضل 

 .شاعر و پهلوان در شاهنامه، ترجمة فرهاد عطايي، تهران، تاريخ ايران) 1378(ديويدسن، الگا 
ادبيات تطبيقي و شعر كلاسيك فارسي، ترجمة فرهاد عطايي، تهـران، فـرزان   ) 1380( -----------

  . روز
شناسي، سال دهم، شمارة ، ترجمة سعيد هنرمند، ايران»لة منابع فردوسيئمس«) 1377(ديويس، ديك 

  . 110-92 ، صص1
نسـاني و  ، تهـران، پژوهشـگاه علـوم ا   1 لـد قلمرو ادبيـات حماسـي ايـران، ج   ) 1381(رزمجو، حسين 

  .مطالعات فرهنگي
آميـزش اسـطوره و حماسـه در روايتـي ديگـر از      «) 1390(رياحي زمين، زهرا و عظيم جبـاره ناصـرو   

  .170-145، صص18پژوهي، شمارة ، ادب»نامهبانوگشسب

  .از گذشتة ادبي ايران، تهران، الهدي) 1375(كوب، عبدالحسين زرين
  .، تهران، اميركبير1 لديران، جتاريخ مردم ا) 1377( -------------------

نامه، دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، تهران، مركز دائرةالمعارف بـزرگ  بانوگشسب) 1381(سراج، شهين 
  .اسلامي

، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم »اي؟رستم يك شخصيت تاريخي يا اسطوره«) 1355(سركاراتي، بهمن 

  .192-161 ، صص2انساني دانشگاه فردوسي، سال دوازدهم، شمارة 
، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني، »بنيان اساطيري حماسة ملي ايران«) 1357( --------------

  .61-1 ، صص125شمارة 
  .سرايي در ايران، تهران، اميركبيرحماسه) 1352(االله صفا، ذبيح

هباشـي، تهـران،   سخني دربارة شاهنامه، فردوسي و شاهنامه، به كوشش علي د) 1370( ----------
  .مدبر

  .، تهران، فردوس2 لدتاريخ ادبيات در ايران، ج) 1371( ----------
هاي ملي، نميرم از ايـن پـس كـه مـن     نظري به مĤخذ شاهنامه و ديگر حماسه) 1374( ----------

  .رضا ستوده، تهران، دانشگاه تهرانام، به كوشش غلامزنده
، مجلـة دانشـكدة   »فردوسـي  وم سكايي در تاريخ و شـاهنامه ر قجايگاه و تأثي«) 1391(طاهري، محمد 

  .146-125 ، صص1ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، دورة جديد، سال چهارم، شمارة 



24 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

الـدين  ديوان عثمان مختـاري، بـه كوشـش جـلال    ) 1341( الدين عثمان بن عمر، ابوعمر بهاءمختاري
  .همايي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب

  .سروش تفتي، بمبئيو بهرام به كوشش رستم پور) ق1324(رزنامه امفر
  .نيا، تهران، علمي و فرهنگيميراث باستاني ايران، ترجمة مسعود رجب) 1368(فراي، ريچارد 

 مطلـق، تهـران، مركـز    شـاهنامه، دفتـر دوم، بـه كوشـش جـلال خـالقي      ) 1386(فردوسي، ابوالقاسم 

  .المعارف بزرگ اسلاميةدائر

، بـه كوشـش محمـد شـكري فومشـي،      )مجموعه مقالات(مطالعات سغدي ) 1386(بدرالزمان قريب، 
  . تهران، طهوري

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     نامـه، تهـران،   مقدمه بر بانوگشسـب ) 1382(انگيز كراچي، روح
  .فرهنگي

 ـ: دربانوگشسب، ايزدبانويي اساطيري يا پهلواني حماسي؟، ) 1392( ------------- ج و گـنج، بـه   رن
  .، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيو ديگران كوشش ويدا نداف

فردوسـي و  : درنيـا،  فردوسي و حماسة ملي ايران، ترجمة مسـعود رجـب  ) 1370(سن، آرتور كريستن
  .، به كوشش علي دهباشي، تهران، مدبر)گفتار 36مجموعه (شاهنامه 

  .دنياي كتابتهران، در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمي،  ايران) 1372( ---------------
 تهران، ، واه خ ت دوس  ل ي ل هاي ايران و چين باستان، ترجمة جها و افسانهآيين) 1379(كوياجي، جهانگير 

  .علمي و فرهنگي
  .پهلواني، تهران، فاخته سخنان سزاوار زنان در شاهنامه) 1371(كيا، خجسته 
امپراطوري صحرانوردان، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهران، بنگاه ترجمه و نشـر  ) 1353(گروسه، رنه 

 .كتاب
  .، ترجمة احمد بهمنش، تهران، اميركبير1 لدفرهنگ اساطير يونان و رم، ج) 1367(گريمال، پير 

ايرانشهر بر مبناي جغرافيـاي موسـي خـورني، ترجمـة مـريم ميراحمـدي،       ) 1373(ماركوارت، يوزف 
 .طلاعاتتهران، ا
ضـمير، تبريـز، انتشـارات كميتـة     فردوسي و حماسة ملي، ترجمة مهدي روشن) 1350(ماسه، هانري 
  .استادان

-401 ، صص2شناسي، سال دهم، شمارة ، ايران»دربارة مسألة منابع فردوسي«) 1377(متيني، جلال 

430.  
  .ة خاوربه تصحيح محمدتقي بهار، تهران، چاپخان) 1318(التواريخ و القصص مجمل

  .78-53 ، صص7شماره ، فرهنگ، »شالودة اساطيري شاهنامه«) 1369(مزداپور، كتايون 

  .180-168 ، صص7، كتاب فرزان، شمارة »قدرت بانوگشسب و تيغ عشق«) 1383( ------------

الجـوهر، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،     الذهب و معادنمروج) 1344(حسين بنمسعودي، ابوالحسن علي
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  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب تهران،
  .ايران در عهد باستان، تهران، اشرفي) 1357(مشكور، محمدجواد 

  .، ترجمة جهانگير افكاري، تهران، سخن1 لدفردوسي، ج ديباچة شاهنامه) 1370(مول، ژول 
  .حماسة ملي ايران، ترجمة بزرگ علوي، تهران، دانشگاه تهران) 1327(نولدكه، تئودور 

ترجمـة كيكـاووس جهانـداري،     فردوسي، سـاختار و قالـب،   شاهنامه) 1374(ينريش ن، كورت هاهانز
 .تهران، فرزان
  .شاهنامه و تاريخ، ترجمة متين دفتري، تهران، مطبعة مجلس) 1305(  ل ي ام هرتسفلد، ارنست 

 اهتمام مهران افشـاري و مهـدي مـدايني، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و        به) 1377(لشكر هفت
  .لعات فرهنگيمطا

  .411-406 ، صص7، مجلة مهر، سال هشتم، شمارة »رستم در زبان سغدي«) 1331(يارشاطر، احسان 

    .مختصر راماين، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1355(يغمايي، اقبال 
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هـا، آغـازگر   پيكره فارسي با تغييـر در فـرانقش   قلب نحوي به راست دركه دهد  مي
. اندچنداني نداشته است؛ ولي مترجمان به اين نوع بندها توجه دار ايجاد كردهنشان

گذاري ترجمه بندهاي مقلوب بـه راسـت   اين دستور در زمينه نقد و صحه همچنين
  .تواند كارا باشدبه زبان انگليسي مي

  

 و زبان انگليسي، قلب نحوي بـه راسـت، ترجمـه   زبان فارسي، : هاي كليدي واژه
  .معناي كاربردشناختي
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  مقدمه 

بر بنـدهاي سـاده زبـان فارسـي و      1ثير قلب نحوي به راستأبررسي ت ،لهموضوع اين مقا
 ،از آنجـايي كـه قلـب نحـوي    . ستانگليسي اين نوع بندها شدهمههاي ترجتحليل معادل
، تحليـل بنـدهاي   اسـت ن انگليسـي فاقـد آن   هاي زبان فارسي است و زبايكي از ويژگي

شده آنها به منظور بالا بردن دقت و سطح كيفيت ترجمه اين هاي ترجمهمقلوب و معادل
براي اين منظور، پژوهش حاضـر سـعي دارد تـا بـا ايجـاد      . آيدنوع بندها لازم به نظر مي
بردشـناختي در  شناسي نوين و مطالعات ترجمـه، تغييـرات كار  ارتباطي معنادار بين زبان

دقـت و   يبندهاي مقلوب به راست در زبان فارسي را مطالعه نمايد و تلاشي بـراي ارتقـا  
  . سطح كيفيت ترجمه اين نوع بندها به زبان انگليسي باشد

قلب نحوي در زبان فارسي از منظر نحوي اختياري است و به دلايـل نحـوي خاصـي    
برخـي از   روياز ايـن . دهـد مـي رخ ن 2مانند كسـب حالـت و يـا اصـل فرافكنـي بيشـينه      

شناسان معتقدند كه دلايل كاربردشناختي را بايد دليل عملكرد قلب نحوي دانسـت   زبان
بيان مجدد معناي موجـود در مـتن زبـان     ،ترجمه از سويي ديگر. )113: 1382 ،مهندراسخ(

 ]3و نـه صـورت  [اين معنـا   ،در ترجمهكه لارسون معتقد است . به زبان مقصد است أمبد
. )Larson, 1984: 15( است كه اهميت دارد و بايد بدون هيچ دخل و تصرفي منتقل گـردد 

شود كه حاصـل  است كه ترجمه به آن فرايند عقلاني و زباني اطلاق مي ژان دليل معتقد
اي كه معنـا  به زبان مقصد است، به گونه أتبديل محتوا و مفهوم يك پيام از زبان مبد ،آن

  .)الف: 1381دليل، ( ندو مفهوم آن تغيير نك
كاربردشـناختي، نويسـنده يـا     ةبا كاربرد قلب نحوي به راست بـه عنـوان يـك انگيـز    

. گوينده بر آن است تا بخشي از معنا را در مركز توجـه خواننـده يـا شـنونده قـرار دهـد      
تشخيص بندهاي مقلـوب و انتقـال معنـاي كاربردشـناختي حاصـل از چيـنش متفـاوت        

آگاهي مترجم به انواع بندهاي مقلـوب  نا. دارداهميت فراواني  ،رجمههاي زباني در ت سازه
از موانع انتقـال   ،و مقصد در اين ويژگي أو نقش آنها در معنا و يا عدم تطابق دو زبان مبد

فارسـي متشـكل    ةپژوهش حاضر با بررسي پيكر روياز اين. اين معنا به زبان مقصد است

                                                 
1. rightward scrambling 

2. maximal projection principle  

3. form  
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و ترجمـه   »كـنم ها را من خاموش مـي چراغ«، »دا« ،»خمره«، »مرباي شيرين«هاي از كتاب

هاي معنـايي  است كه بر اساس لايههدرصدد پاسخ به اين پرسش ،گليسيآنها در پيكره ان
لايـه معنـايي متنـي     ، چـه تغييراتـي در  )2014(هليـدي  بنياد گراي نظامنقش در نظريه

دهـد و  سـي رخ مـي  مقلـوب در زبـان فار   بندهاي مقلوب به راست نسبت به بندهاي غير
ــاي     ــال درســت معن ــه راســت و انتق ــوب ب ــه بنــدهاي مقل آگــاهي مترجمــان نســبت ب

  ان مقصد به چه ميزان است؟ كاربردشناختي حاصل از اين قلب نحوي به زب
با توجه به اينكه زبـان انگليسـي فاقـد قلـب نحـوي اسـت، مترجمـان چـه          همچنين

اختي حاصل از قلب نحوي به راسـت  سازوكارهايي را براي انتقال درست معناي كاربردشن
اند؟ در نهايت اينكـه آيـا   هنگام ترجمه از زبان فارسي به انگليسي در پيكره به كار گرفته

به شناخت ) 2014(بنياد هليدي گراي نظامآگاهي از سازوكارهاي مطرح در دستور نقش
يفيـت  معنايي در بندهاي مقلوب به راسـت فارسـي و افـزايش دقـت و سـطح ك      تغييرات

  كند؟ اين نوع بندها به زبان انگليسي كمك مي ةترجم
 

 پيشينه پژوهش 

توان به مواردي اشاره كرد كه به هاي مرتبط با پژوهش حاضر ميترين پژوهشاز مهم
انواع قلب نحـوي در  ) 1382(مهند  راسخ. اندنحوي در زبان فارسي پرداختهموضوع قلب 

است كه قلب نحوي در زبان فارسي  ده و نتيجه گرفتهزبان فارسي را مورد مطالعه قرار دا
بـه  ) 1990(كريمي . گيرد و با دلايل خاص نحوي همراه نيستبه دلايل كلامي انجام مي

ت كه قلب نحـوي حـداقل   او معتقد اس. پردازدله اختياري بودن آن ميئقلب نحوي و مس
 ـ) 1385(مهنـد   راسخ. كيدي اختياري استأبراي عنصر ت ارتبـاط بـين قلـب    ا بررسـي  ب

قلـب نحـوي و عنصـر    است كه ميان  كيد در زبان فارسي به اين نتيجه رسيدهأنحوي و ت
ملكرد قلب نحوي نسـبت بـه دو نـوع    بدين ترتيب كه ع. كيد ارتباط وجود داردأكلاميِ ت

كيـد تقـابلي باشـد، بـه     أت ،اگر عنصري. كاملاً متفاوت است كيد موجود در زبان فارسيأت
  . كيد اطلاعي اين امر كاملاً برعكس استأتباره شود؛ اما درميحتي مقلوب را

خود به قلب نحـوي و جايگـاه    بخشي از مقاله در) 2003(در پژوهشي ديگر، كريمي 
مشـخص بـه ويژگـي قلـب      عدم اعمال قلب نحوي بر مفعول غير. پردازدسوم مفعول مي

كت مفعول در فارسـي  حر. گرددميمشخص بر غير هاينحوي و خصايص معنايي مفعول
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حالت نيست؛ بلكه حاصل قلب نحوي است كه به دلايل كلامي صـورت  ] كسب[به دليل 
  . دليل اعمال يا عدم اعمال قلب نحوي هستند ،هاي خاص معناييگيرد و محدوديتمي

 بــه قلــب نحــوي و جايگــاه مفعــول در زبــان فارســي ) 1994(كريمــي براونينــگ و 
عنوان حركت مفعول، قلـب نحـوي بـه ابتـداي      با را ب نحويآنها سه نوع قل. اند پرداخته

اند كه قلب نحوي اين دو به اين نتيجه رسيده. اندجمله و قلب نحوي دوربرد مطرح كرده
  . موضوعي را دارد حركت موضوعي و هم حركت غير در فارسي هم ويژگي

ي حـرف  هـا انـد كـه گـروه    گرفتـه  نتيجـه در پژوهش خود ) 1996(ماهوتيان و بيرنر 
تـر يـا بـه كهنگـي     كهنه ،به لحاظ گفتمان ،انداي كه به ابتداي جمله پيشايند شدهاضافه

تـر  شده از فاعل تـازه اند كه گروه حرف اضافه پيشايندفاعل هستند و موردي يافت نكرده
است كه دلايل قلـب   بندي رسيدهبه اين جمعدر پژوهش خود ) 1374(دبيرمقدم . باشد

  . كاربردشناختي و كلامي است ،رسينحوي در زبان فا
 كه به بررسي قلب نحوي در زبان مازنـدراني پرداختـه  ) 1396(نتايج پژوهش رضاپور 

شده، رخـداد قلـب   هاي استخراجدهد كه در زبان مازندراني بر اساس دادهاست، نشان مي
 ببـا بررسـي قل ـ  ) 1394(رودي و نـورايي  ميـان . نحوي به جايگاه بعد از فعل زياد اسـت 

اند كه قلب نحوي با تكيه جملـه در  نحوي در اشعار سهراب سپهري به اين نتيجه رسيده
طبـق  . گـردد ارتباط است و تغيير در ساخت اطلاع جمله باعث بر هم خوردن تكيـه مـي  

. جايي متعلق به فعل و قرارگيـري آن در صـدر جملـه اسـت    هاين پژوهش، بيشترين جاب
  . استاهميت آن براي شاعر  ةگي و نشانمبتدا قرار گرفتن فعل موجب برجست

بنياد و مطالعـات ترجمـه و امكـان بررسـي     گراي نظامارتباط بين دستور نقش بارهدر
  :هاي زير اشاره كردتوان به پژوهششده بر پايه اين نظريه ميدقت و صحت متون ترجمه

 بـاره حـث در بنياد هليدي به بگراي نظامبا مبنا قرار دادن دستور نقش) 1385(امامي 
هـايي كـه در زبـان    با اشاره به اينكـه ترجمـه   وي. است سنجش كيفيت ترجمه پرداخته

ها دچـار تغييـرات زيـادتري نسـبت بـه زبـان       اند در سطوح فرانقشفارسي صورت گرفته
پـذيري مـتن بـه ميـزان     است كه ميـزان ترجمـه   رسيده اند، به اين نتيجهانگليسي شده

  . و مقصد بستگي دارد أهاي گفتماني در دو زبان مبدهلفؤهاي مها و تفاوتتشابه
انگليسـي   ترجمه ،)2004(بنياد هليدي گراي نظامبر پايه دستور نقش) 1388(پيري 

 اسـت كـه   وي به اين نتيجه رسـيده . است كردهبه فارسي متون اخبار سياسي را بررسي 
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هـا در زبـان فارسـي    شهاي فرانقش متني و بينافردي در زبان انگليسي بـا همـان نق ـ  نقش
بـر اسـاس    »بوف كور«هاي داستان به تحليل گفتماني ترجمه) 1398(صادقي . تناظر ندارند

است كه اين دسـتور در رابطـه    و به اين نتيجه رسيده بنياد پرداختهگراي نظامدستور نقش
  .ستگشا راه براي تحليل متون ادبي فارسي »تكرار«با الگوي فرانقشي و عنصر انسجامي 

اي كتابي و مصفا و هتوان به پژوهشآنها مي ةها و ترجمحركت سازه دربارههمچنين 
اند كه در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده) 1385(كتابي و مصفا . اشاره نمود منصوري

مترجم بايـد در صـورت   . كنددار ايجاد ميساز است و ساخت نشانحركت در زبان سبك
  . را حفظ نمايد أهاي زبان مبداين سبك ،ن مقصدها در زبااجازه محدوديت

تـرين گـام در   ترين و در عين حـال مهـم  در پژوهش خود به ساده) 1389(منصوري 
هـاي  تـرين تفـاوت   و مقصد به عنوان يكي از اساسـي  أبرگرداندن آرايش واژگان زبان مبد

ي ي نحـو در صورت مواجهه با برخي فراينـدها  ،طبق پژوهش وي. است ساختي پرداخته
منطبـق بـر   در زبان مقصد را توان آرايش واژگاني مي...) سازي ومانند قلب نحوي، مبتدا(

در موارد لـزوم از الگـوي   دهند مترجمان ترجيح مي. توليد كرد أآرايش واژگاني زبان مبد
  .پيروي كنند أزبان مبد

 

  چارچوب نظري

 هـا و ترتيـب واژه . ن اسـت آن زبا 1يهاترتيب واژه ،هاي نحوي هر زبانيكي از ويژگي
قلب نحوي را بايـد   روياز اين. بط نسبت به هم هستنددو موضوع كاملاً مرت ،قلب نحوي
 ،قلـب نحـوي  . دارنـد  3فيـا منعط ـ  2هايي دانسـت كـه ترتيـب واژگـاني آزاد    ويژگي زبان

انـواع متفـاوتي    ،ايـن ويژگـي  . دهدنماي آنها حركت ميهاي جمله را همراه با نقش سازه
يـا بـه    4ها را بر اساس جهت نگارش زبان فارسي بـه سـمت راسـت   تواند سازهو ميدارد 

دكتـري   سـاله در ر 1967ال بـار در س ـ قلب نحوي اولـين . جمله منتقل كند 5سمت چپ
 ،راسـخ مهنـد  (اسـت   1يود كه اين پديده داراي ماهيت سبكوي معتقد ب. مطرح شد 6راس

                                                 
1. word order 

2. free 

3. flexible 
4. rightward 
5. leftward 
6. Ross 
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هاي نحوي، كلامي، آوايـي  توان از ديدگاها ميقلب نحوي ر. )81: 1396 ،پورو رضا 44: 1382
  : شودهايي از قلب نحوي در زبان فارسي آورده مينمونه ،در ادامه. كردو معنايي بررسي 

 .من علي را در دانشگاه ديدم) الف
  . در دانشگاه ديدم tiمن  iعلي را) ب
  . ديدم tj tiمن  iعلي را jدر دانشگاه) ج
 .iدانشگاهديدم در  tiمن علي را ) د

تواننـد نسـبت بـه    اي و فعل ميفاعل، مفعول مستقيم، گروه حرف اضافه) 1(مثال در 
تواند در ابتداي در زبان فارسي حتي فعل نيز مي. هاي متفاوتي ظاهر شوندهم در جايگاه

 ـ      . جمله واقع گـردد  نظريـه دسـتور    ةاز لحـاظ چـارچوب نظـري، پـژوهش حاضـر بـر پاي
نشـان واژه در بنـدهاي سـاده زبـان     و ترتيـب بـي   )2014(دي بنياد هلي ـگراي نظام نقش

  .است) 2009(فارسي طبق پژوهش رابرتز 
  بنياد گراي نظامدستور نقش

است ) مكتب لندن(گرايي اروپايي سنت نقش ةادام ،بنياد هليديگراي نظامنقش ةنظري
و مكتـب پـراگ    5، بـي ال ورف 4، آراي يلمزلف3جي آر فرث 2تساخ - نظام ةو بر پايه نظري

 ها، مفاهيم مبتدا و خبـر بار خبري و اطلاعيِ ساخت جمله در زمينه 6ويژه آراي متسيوسبه
از ديـدگاه هليـدي، دسـتور    . )Halliday, 1994: xxvi(اسـت   بنا نهـاده شـده   7ابزار انسجام و

شـده در ايـن   ارائـه  يآرا. اسـت  كـاربرد طراحـي شـده    ةبنياد بر اساس نحوگراي نظامنقش
در اين رويكـرد،  . )xiii: همان(بيشتر به نقش عناصر زباني متكي است تا صورت آنها  ،دستور

در دسـتور   در واقـع . شـود  مـي  كلي زبان تعريف هر عنصري با ارجاع به نقش خود در نظام
پردازد كه دستور زبان در اختيـار   مي هايياهل زبان به انتخاب ،بنياد هليديگراي نظامنقش

هـاي  دهد كـه صـورت  اين امكان را به گوينده يا نويسنده مي ،هااين انتخاب. دهداو قرار مي
  . )60: 1394 ،تفرشيرمضاني و (مختلف زباني را عينيت بخشد 

                                                 
1. stylistic 

2. system - structure 

3. J.R. Firth  

4. Hjelmslev 

5. B.L. Whorf  

6. Mathesius 
7. cohesive devices 
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وي . اسـت  1دبن ـ ،)2014(بنياد هليدي گراي نظامواحد مورد مطالعه در دستور نقش
ه اعتقاد وي، معناي هر بنـد  ب. نامدمي 2هاي سازنده معنا را فرانقشبخش ،در اين دستور

 ,Kang(است  5و تجربي 4ي، بينافرد3هاي فرانقش متنيمحصول سه فرانقش عمده به نام

شدن بـه سـه    با قائل) 2014(بنياد هليدي گراي نظامدستور نقش بنابراين. )1053 :2016
هـاي  هتوانـد بـه لاي ـ  است كه بر اساس آن مترجم مي فرانقش، سازوكارهايي را ارائه داده

  .مختلف معنا در بند دست يابد
  6يفرانقش متن

پيامي را به شكل گفته يـا نوشـته سـازمان     ،گوينده يا نويسنده از طريق اين فرانقش
اين فرانقش مربوط به ترتيـب  . )56: 1383 ،يارمحمدي(كند دهد و به ديگران منتقل ميمي

- دو بعـد آغـازگر   ،قشدر ايـن فـران  . اطلاعات به منظور ايجاد گفتمـاني منسـجم اسـت   
 -آغـازگر  بنـابراين . )Kang, 2016: 1053(وجـود دارد   8ضمفـرو  - و اطلاع نو 7شبخ پايان
دو نقش متعلق به فرانقش متني هستند و ممكن است همراه با اطلاع نـو يـا    ،بخشپايان

نقطه عزيمت پيام است و در ابتداي بنـد واقـع   گر آغاز ،طبق نظر هليدي. مفروض باشند
اطلاعي كه از قبـل در بافـت   . گيردبخش نيز پس از آغازگر در بند قرار ميپايان. شودمي

اطلاع مفروض و اطلاعي كـه از قبـل در مـتن يـا گفتمـان       ،باشد يا گفتمان وجود داشته
دار، آغازگر ممكـن اسـت بـه صـورت نشـان      همچنين. اطلاع نو است ،وجود نداشته باشد

  .)Halliday, 1985: 39( شود نشان، ساده يا چندگانه ظاهر بي
  نشاندار و بيآغازگر نشان

در ايـن  . شـود فاعل به عنوان آغازگر انتخاب مي ،نشاندر بندهاي خبري در حالت بي
. نويسـنده اسـت  / آغازگر بيانگر ديـدگاه گوينـده  . پوشاني دارندصورت، فاعل و آغازگر هم

چـه عنصـري در بنـد داراي     ،نويسـنده انگر اين است كه از ديد گوينده يا بيانتخاب آغازگر 
آن  ،ديگري در جايگاه آغازگر قـرار گيـرد   سازه ،از اين لحاظ، اگر غير از فاعل. استاهميت 

                                                 
1. clause 

2. metafunction 

3. textual 

4. interpersonal 

5. experiential 

6. textual metafunction 
7. theme-rheme 

8. new-given 
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لازم اسـت تصـريح   . )Halliday, 1994: 73; Thompson, 2004: 144(شود دار ميآغازگر نشان
جـود دارد، شناسـه   شود كه در بسياري از بندهاي زبان فارسي كه فاعل به شـكل مسـتتر و  

بندهايي بـا   ،بندهاي داراي فاعل مستتر روياز اين. عل مستتر در بند استنماينده فا ،فعل
 شـده  ذهمين ديدگاه نيز در پـژوهش حاضـر اتخـا   . شوندنشان در نظر گرفته ميآغازگر بي

   :شود مي هايي از اين نوع آغازگرها در بندهاي خبري آوردهنمونه ،در ادامه. است
   .روي تخته يادداشت كرد )الف. 1

  

  .روي تخته يادداشت كرد ∅

  بخشپايان  نشانآغازگر بي

  
 . ها را به خانه پاپا بردآن روز صبح دا بچه )ب

 

  .ها را به خانه پاپا برددا بچه  آن روز صبح

  بخشپايان  دارآغازگر نشان

  
  آغازگر ساده و چندگانه

ايـن  . از نوع ساده اسـت  ،ل يك عنصر باشدآغازگر فقط شام اگر ،طبق تعريف هليدي
علاوه . )Halliday, 1994: 39( تري تقسيم كردتوان به واحدهاي كوچكنوع آغازگر را نمي

 داند كه همـراه بـا عناصـر ديگـري اسـت     آغازگر چندگانه را آغازگري مي ،هليدي بر اين
تـري تقسـيم   وچـك توان به واحـدهاي ك آغازگر چندگانه را مي بر اين اساس. )53: همـان (

اگر قبـل از آغـازگر   . از نوع ساده است ،آغازگري كه فقط شامل آغازگر تجربي باشد. كرد
قـرار  ) بـه هـر ترتيبـي   (آنهـا  تجربي، يكي از آغازگرهاي متني يا بينافردي و يا هـر دوي  

تجربي در  برخي از پركاربردترين آغازگرهاي غير. آيدوجود ميه آغازگر چندگانه ب ،گيرد
واقع، به طور خلاصه، بنابراين، در  خب، اما، اگر، در عين حال، در: ن فارسي عبارتند اززبا

ت، حتمـاً، شـايد   وق ـسـفانه، هـيچ  أ، گويـا، مت !، آقـا محسـن  !، دكتر!و فريد] متني[نتيجه 
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توانـد بـه انـواع زيـر     مـي هر يك از آغازگرهاي چندگانه ). 49: 1389 ،نيـا فهيم] (بينافردي[
  : )51-50: مانه(تقسيم گردد 

  : تجربي+ متني ) الف
  .ها خواست جمع شوندعلاوه بر اين، خانم ابراهيمي از بچه. 3

  : تجربي+ بينافردي ) ب
  .ها بايد به شغلي كه دارند، افتخار كنندها و معلمحتماً پزشك. 4

  :تجربي+ بينافردي + متني) ج
  .ولي بدبختانه باران شديدي باريد. 5

  : تجربي+  متني+ بينافردي ) د
  . بخواهيد آنها را زيبا و موزون بيان كنيد 6اگر بخصوص . 6

  1يفرانقش بينافرد

ش يك نق ـ ،در يك ارتباط زباني، هر فرد. نظر استتعامل در زبان مد ،در اين فرانقش
هـاي مكملـي   گزيند و نقش يا نقشبراي خود برمي... و گوگر، پاسخارتباطي نظير پرسش
ايـن  . زنـد دست بـه كـنش مـي    ،هاشود و در چارچوب همين نقشبراي ديگران قائل مي

دو دوسـت   ةشاگرد و معلم و گـاه متغيـر، مثـل رابط ـ    ةها گاه ثابت است، مثل رابطنقش
)Thompson, 2004: 45دو نقـش اصـلي بـه    ،فرانقش بينـافردي . )48: 1376 مهاجر و نبوي، ؛ 

 ق سـاختار وجهـي بنـد تحقـق    هـاي ارتبـاطي از طري ـ  نقش. دارد 3هو ماند 2هاي وجهنام
عناصـر   ،اما بند. گيردبه عبارتي ديگر، وجه كلامي از طريق عنصر وجه شكل مي. يابد مي

 . شوندگيري وجه دخالتي ندارند و مانده محسوب ميديگري نيز دارد كه در شكل

  4بيفرانقش تجر

ايـن  يـدي،  هل. نمايـد كند؛ يعني به رويدادي اشـاره مـي  اي را بيان ميتجربه ،هر بند
ايـن نقـش متضـمن    . )Halliday, 1985: 101( دانـد فرانقش را به مثابه نمود واقعيـت مـي  

فراينـدهاي ايـن   . )27: 1376 مهاجر و نبـوي، (بازنمايي واقعيت و گوياي محتواي كلام است 

                                                 
1. interpersonal metafunction 

2. mood 

3. residue 

4. experiential metafunction 
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، فرايند 3اي، فرايند رابطه2ذهني /، فرايند حسي1يكنش /فرايند مادي: فرانقش عبارتند از
  . 6و فرايند وجودي 5، فرايند رفتاري4يبيان

 هانشان سازهبيترتيب 

ن فارسـي را همسـو بـا    زبـا  هـاي سـاده  هـا در بنـد  نشان سازهترتيب بي ،حاضر مقاله
  : )97: 2009 رابرتز،( گيردبه شرح زير در نظر مي پژوهش رابرتز

 - مقصد/ وررهبه - مكاني} افزوده{ - مبدأ – مفعول صريح - زماني} افزوده{- فاعل
  .فعل - ايوسيله}افزوده{

 

 روش پژوهش 

تحليلي و داراي هـدف كـاربردي    –اي، از نوع توصيفي پژوهش حاضر به روش پيكره
هـايي در ايـن   بنـد سـاده اسـت و صـرفاً سـازه      ،واحد مورد مطالعه در اين پژوهش. است

از آنجايي كه قلب . اندقلب به راست شده ،اند كه به ابتداي بندپژوهش مدنظر قرار گرفته
ثير قلب نحـوي بـه   أت ةاي كاربرد بيشتري دارد، براي مطالعنحوي در زبان فارسي محاوره

فارسي  انگليسي آنها، پيكره شدههاي ترجمهراست بر بندهاي ساده زبان فارسي و معادل
 صـفحه  150و  »خمـره « و »مرباي شيرين«هاي در سياق داستان و شامل تمام متن كتاب

 نگليسي شامل ترجمـه و پيكره ا »كنمها را من خاموش ميچراغ« و »دا«هاي نخست كتاب

ايرانـي و مشخصـاً    همگـي غيـر   ،هـا مترجمـان ايـن داسـتان    به عـلاوه . هاستاين كتاب
   .آمريكايي هستند

كل بندهاي ساده موجود در پيكره فارسي  ،نخست براي انجام پژوهش حاضر در مرحله
زبـان فارسـي بـر     ها در بنـدهاي سـاده  نشان سازهدادن ترتيب بي مبنا قرار و با شدبررسي 
از  بـر ايـن اسـاس   . دش ـ، بندهاي مقلوب به راست مشـخص  )2009(پژوهش رابرتز اساس 

آوري زبـاني فارسـي جمـع    بند مقلوب به راست در پيكره 297تعداد  ،بند 5247تعداد كل 

                                                 
1. material process 

2. mental process 

3. relational process 

4. verbal process 

5. behavioral process 
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شده اين نوع بنـدها در پيكـره انگليسـي،    ترجمههاي در مرحله دوم با استخراج معادل. شد
هـا اسـتخراج و   بند مقلوب فارسي و معادل انگليسـي آنهـا از پيكـره    591در مجموع تعداد 

هاي بندهاي مقلوب به راست، تغييـرات  در مرحله سوم با بررسي فرانقش. دشگذاري شماره
 ـ  . در اين نوع بندها در زبان فارسي بررسي شد هـاي  ا بررسـي فـرانقش  در مرحلـه چهـارم ب

چگونگي عملكرد مترجمـان در انتقـال معنـاي حاصـل از      ،شده انگليسيهاي ترجمهمعادل
آوري با جمـع  بنابراين. شدبه زبان مقصد تجزيه و تحليل  أقلب نحوي به راست از زبان مبد

گـراي  يات تحليلي هـر بنـد بـر اسـاس دسـتور نقـش      ئجز ،هر يك از بندها بارهاطلاعات در
  .هاي پژوهش مشخص گرديدو پرسش) 2014(بنياد هليدي  نظام

  

 ها تحليل داده

هاي موجود در اين پژوهش، قلب نحوي به راسـت در بنـدهاي سـاده    با توجه به داده
شده انگليسي آنها بدين صورت مـورد تجزيـه و تحليـل    هاي ترجمهزبان فارسي و معادل

  . شوندمي گيرند و با استفاده از جدول نمايش دادهقرار مي
  . در خانه خودش بود tiكسي هر iهاتانمسز. 7

نشـان  ، جايگـاه بـي  )2009(نشان بند طبق پژوهش رابرتز اي بيبر اساس توالي سازه
است؛ اما اين افزوده توسط  »كسي هر«بعد از فاعل  ،در اين بند »هازمستان«زماني  افزوده

. اسـت  گرفتـه قلب نحوي به راست به ابتداي اين بند صدرنشين شده و قبل از فاعل قرار 
  . دهدمي را نشان) 7(هاي بند فرانقش ،)1(جدول 

  

  در پيكره فارسي) 7(هاي بند تقطيع فرانقش - 1جدول 

  .بود  در خانه خودش  كسي هر  هازمستان  

  فرانقش متني
ساده آغازگر 
  دارنشان

  بخشپايان

  متمم  فاعل  افزوده زماني  بينافردي فرانقش
  / محمول
  دارعنصر زمان

  وجودي: فرايند ايعنصر حاشيه  موجود  ايحاشيه عنصر  فرانقش تجربي
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قلـب نحـوي بـه راسـت موجـب تغييـر در        ،)7(در بند  ،طور كه مشخص استهمان
هاي بينـافردي  ها در فرانقشينش نقشطور تغيير در چهاي فرانقش متني و همين نقش

در بنـد   »هـا زمسـتان «داري افزوده زمـاني  اين تغييرات موجب نشان. است و تجربي شده

شده اين بند در پيكره معادل ترجمه. است وجود آوردهه دار را بده و آغازگر ساده نشانش
  .شودميتحليل  تجزيه و) 2(انگليسي در جدول 

  

 انگليسي ةدر پيكر) 7(شده بند هاي معادل ترجمهقشتقطيع فران - 2جدول 

in winter. in their rooms stayed People   

  بخشپايان
  آغازگر

  نشانبيساده 
  فرانقش متني

  افزوده مكاني  افزوده زماني
  /محمول
  داريعنصر زمان

  فرانقش بينافردي  فاعل

  تجربي فرانقش  كنشگر  مادي: فرايند  ايحاشيه عنصر  ايحاشيه عنصر
  

در  )7(بند شده بخش، معادل ترجمه در پايان »in winter«با قرارگيري افزوده زماني 

  . شودنشان محسوب ميپيكره انگليسي بي
  .با يك پنس به سراغم آمد tiدكتر  iاين بار اما. 8
  

 در پيكره فارسي) 8(هاي بند تقطيع فرانقش - 3جدول 

  .آمد  غمبه سرا  با يك پنس  دكتر  اين بار  اما  

  فرانقش متني
  دارنشان آغازگر چندگانه

 افزوده  بخشپايان 
  متني

افزوده 
  زماني

افزوده 
  تجربي

فرانقش 
  بينافردي

عنصر 
ايحاشيه  

افزوده 
 زماني

ايافزوده وسيله فاعل  
افزوده 
 مقصد

عنصر / محمول 
  دارزمان

  فرانقش تجربي
عنصر 
ايحاشيه  

عنصر 
ايحاشيه  

گركنش ياعنصر حاشيه    مادي: فرايند هدف 

  

متنـي   و بعد از افزوده »دكتر«تجربي  قبل از افزوده ،»باراين«زماني  ، افزوده)8(در بند 

طـور تغييـر در چيـنش    هاي فرانقش متنـي و همـين  قرار گرفته و با تغيير در نقش »اما«
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 ـنشـان  آغازگر چندگانه ،هاي بينافردي و تجربيها در فرانقشنقش  ود آوردهوج ـه دار را ب
  .شودآورده مي) 4(شده اين بند در پيكره انگليسي در جدول معادل ترجمه. است

  

  در پيكره انگليسي) 8(شده بند هاي معادل ترجمهتقطيع فرانقش -4جدول 

with tweezers. came The doctor   

  فرانقش متني  نشانبي ساده آغازگر  بخشپايان

  ايافزوده وسيله
  /محمول

  داريزمان عنصر
  فرانقش بينافردي  فاعل

  فرانقش تجربي  گركنش  مادي: فرايند  ايعنصر حاشيه
  

آغـازگر چندگانـه    ، بـا تبـديل  )4(در جـدول  ) 8(انگليسي بند شده طبق معادل ترجمه
و حـذف   »the doctor«نشـان  در پيكره فارسي به آغازگر ساده بي »بار دكتراما اين«دار نشان

   .شودنشان محسوب ميشده بيپيكره انگليسي اين معادل ترجمه افزوده متني و زماني در
 . از دم در آشپزخانه آرمن گفت. 9

 نشان افـزوده  ، جايگاه بي)2009(نشان بند طبق پژوهش رابرتز اي بيبر اساس توالي سازه
ب اما اين افـزوده توسـط قل ـ   .است »آرمن«بعد از فاعل  ،در اين بند »از دم در آشپزخانه«مكاني 

هـاي فـرانقش متنـي و    نحوي به راست به ابتداي اين بند صدرنشين شده و با تغيير در نقـش 
دار آغازگر ساده نشـان  ،هاي بينافردي و تجربيها در فرانقشطور تغيير در چينش نقشهمين

  . دهدرا نشان مي) 9(هاي بند فرانقش ،)5(جدول . است وجود آوردهه را ب
  

  در پيكره فارسي) 9(اي بند هتقطيع فرانقش -5جدول 

  .گفت  آرمن  از دم در آشپزخانه  

  بخشپايان  دارآغازگر ساده نشان  فرانقش متني
  دارعنصر زمان/ محمول   فاعل  افزوده مكاني  فرانقش بينافردي
  بياني: فرايند  گوينده  ايعنصرحاشيه  فرانقش تجربي

  

  .شودآورده مي) 6(در جدول شده اين بند در پيكره انگليسي معادل ترجمه
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  در پيكره انگليسي) 9(شده بند هاي معادل ترجمهتقطيع فرانقش -6جدول 

said. Armen 
From the kitchen 

doorway 
  

  فرانقش متني  دارآغازگر ساده نشان  شبخپايان

  فرانقش بينافردي  افزوده مكاني  فاعل  دارعنصر زمان/ محمول 
  فرانقش تجربي  ايعنصر حاشيه  گوينده  بياني: فرايند

  

سـاده   ، با تبـديل آغـازگر  )6(در جدول ) 9(شده انگليسي بند معادل ترجمهبر اساس 
 from the«دار در پيكـره فارسـي بـه آغـازگر سـاده نشـان       »از دم در آشپزخانه«دار نشان

kitchen doorway« در پيكـره   1سـازي بتداي بند به وسيله پيشـايند و قرارگيري آن در ا

 .است دار ترجمه شدهنشان ،اين آغازگر در زبان مقصد انگليسي،
  دارآغازگر ساده نشان

دهد كه فارسي نشان مي دار در پيكرهنشان سادهآغازگر  دهندهبررسي عناصر تشكيل
بيشـتر از  ، ٪56دار بـا مجمـوع   نشـان  زگر سادهزماني مقلوب در جايگاه آغا رخداد افزوده

 افـزوده  ،٪4.5 رخـداد  بـا  مـتمم  ،٪34مكـاني بـا رخـداد     دهافـزو . هاي ديگر استافزوده
 بـه  ٪0.5اي بـا رخـداد   وسـيله  افزوده و ٪1 رخداد با أمبد افزوده ،٪4 رخداد با اي حاشيه
 بندها نوع اين ةترجم درباره. گيرندمي قرار فارسي پيكره در بعدي هايجايگاه در ترتيب

دار را در فراينـد ترجمـه بـه    نشـان  گر سادهازآغ تغييرات ،)7( جدول انگليسي، پيكره در
  . دهدزبان انگليسي نشان مي

  

  دار در فرايند ترجمه از زبان فارسي به انگليسيتغييرات آغازگر ساده نشان - 7جدول 

  انگليسي ةپيكر
تبديل آغازگر ساده 

دار به آغازگر نشان
  نشانساده بي

تبديل آغازگر ساده 
دار به آغازگر نشان

  دارساده نشان

تبديل آغازگر ساده 
دار به آغازگر نشان

  نشانچندگانه بي

بند مقلوب 
  بدون ترجمه

  --   2  8  6  مرباي شيرين
  --   --   22  27  خمره

ها را من چراغ
  كنمخاموش مي

29  47   --  2  

                                                 
1. fronting 
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  1  1  70  83  دا
  %)1( 3  %)1( 2  %)50( 147  %)49( 145  مجموع

  

 از) ٪51(مجمـوع حـدود نيمـي     ، در فراينـد ترجمـه در  )7(جـدول  هـاي  طبق داده
يا اينكـه بنـد مـورد نظـر     اند شده ترجمه نشانبي صورت به يا دارنشان ساده آغازگرهاي

  . است ترجمه نشده
عناصـر   شـده هـاي ترجمـه  دار، معـادل بررسي بيشتر ترجمه آغازگر ساده نشـان  براي

طـور كـه   همـان . شـد مقلوب به راست در پيكره انگليسي از لحاظ نوع افزوده نيز بررسي 
زمـاني   دار همـراه بـا افـزوده   در اين پيكره آغازگر ساده نشـان  ،دهدنشان مي) 8(جدول 

 صـورت  بـه ) ٪68( بيشـتر  مقلوب مكاني افزوده دار،نشان صورت به) ٪69(مقلوب بيشتر 
مقلـوب   أمبـد  افزوده نشان،بي صورت به) ٪85( بيشتر مقلوب ايحاشيه افزوده نشان،بي

دار و مـتمم  اي مقلـوب كـاملاً بـه صـورت نشـان     وسـيله  نشان، افزودهبه صورت بي كاملاً
  . است ترجمه شده نشانبه صورت بي%) 94(بيشتر مقلوب 

  

  ميانگين تبديل عناصر مقلوب در پيكره فارسي  -8جدول 

  انگليسي دار در پيكرهبه آغازگر نشان

نوع افزوده در آغازگر 
  دارساده نشان

افزوده 
  انيزم

افزوده 
  مكاني

افزوده 
  ايحاشيه

افزوده 
  أمبد

افزوده 
  ايوسيله

  متمم

ميانگين تبديل به 
  دارآغازگر نشان

69٪  32٪  15٪  0٪  100٪  6٪  

  

  دار آغازگر چندگانه نشان

دار نشـان  چندگانـه  آغـازگر ، ٪1 حـدود  انگليسي پيكره در و ٪7فارسي حدود  در پيكره
فارسـي بيـانگر ايـن     دار در پيكـره آغازگر چندگانه نشان دهندهعناصر تشكيل. دشمشاهده 

دار داراي هـاي نشـان  تجربي نسبت به ديگر تـوالي  ^افزوده ^دار متنياست كه توالي نشان
 افـزوده  عمـدتاً  نيز دارنشان چندگانه آغازگرر د موجود افزوده. است) ٪67(رخداد بيشترين 

. اسـت  دار نيـز دچـار تغييراتـي شـده    گانه نشانگر چندآغاز ترجمه، فرايند در. است زماني
  .دهداين نوع آغازگر را در فرايند ترجمه در پيكره انگليسي نشان مي تغييرات ،)9(جدول 
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  دار در فرايند ترجمه از زبان فارسي به انگليسيتغييرات آغازگر چندگانه نشان - 9جدول 

پيكره 
  انگليسي

توالي آغازگر 
 چندگانه

  دارنشان

 تبديل به
آغازگر 
   ساده

  نشانبي

تبديل به 
آغازگر 
ساده 

  دارنشان

تبديل به 
آغازگر 

چندگانه 
  دارنشان

به  تبديل
 آغازگر

 چندگانه
  نشانبي

  بند مقلوب
بدون 
  ترجمه

مرباي 
  شيرين

افزوده  ^متني
  تجربي ^

1   --   --   --   --  

 ^بينافردي
 ^افزوده

  تجربي
 --   --   --  1   --  

  خمره
 ^افزوده

  تجربي ^متني
1   --   --   --   --  

ها را چراغ
 من خاموش

  كنممي

 ^افزوده
  تجربي ^متني

1  1   --   --   --  

  دا

افزوده  ^متني
  تجربي ^

6  2  1  2  2  

 ^افزوده
  تجربي ^متني

2   --   --   --  1  

  %)14( 3  %)14( 3  %)6( 1  %)14( 3  %)52( 11  مجموع  
  

 پيكـره  آنهـا در  ةشـد هـاي ترجمـه  دار بـا معـادل  نشـان  ةآغازگرهاي چندگان ةمقايس
 ـ آغازگرهاي از ٪66دهد كه در مجموع انگليسي نشان مي  آغـازگر  بـه  دارنشـان  ةچندگان

 ايـن  از ٪14، ميـان  ايـن  در. انـد شـده  ترجمـه  چندگانـه  هـم  و ساده نوع از هم نشانبي
 معـادل  داراي دارنشـان  چندگانـه  آغازگرهـاي  از% 20 تنهـا  وانـد  شـده  حذف ،آغازگرها

 . دهستن دارنشان ايترجمه
 ةدار در پيكـر با در نظر گرفتن تمام آغازگرهاي سـاده و چندگانـه نشـان    ه طور كليب

 ٪35انگليسي، در مجموع تنهـا   ةآنها در پيكر ةفارسي و بررسي تغييرات در فرايند ترجم
بـه صـورت    يا آنها ٪65 و هستند دارنشان ايترجمه معادل داراي دارنشان آغازگرهاي از

 . اندحذف شده نشان ترجمه يابي
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  گيري نتيجه

بعـدي  هايي سـه واقعيت ،پژوهش حاضر با آگاهي بر اين مطلب انجام گرفت كه بندها
در ايـن  . هستند و سه لايه معنايي متني، بينافردي و تجربي در آنها قابل تفكيـك اسـت  

شـده آنهـا در   هاي ترجمهراستا، بندهاي ساده مقلوب به راست در پيكره فارسي و معادل
هـا، در  پـس از تجزيـه و تحليـل داده   . كره انگليسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنـد پي

  . شودهاي پژوهش پرداخته ميبخش حاضر به بررسي و پاسخ به پرسش
هاي فـرانقش متنـي   نقش ،در ارتباط با پرسش نخست، همراه با قلب نحوي به راست

است، به  بخش قرار داشته پاياننشان در شوند و عنصري كه در حالت بيمي دچار تغيير
قلـب نحـوي بـه راسـت، عنصـري را از       بنابراين. گردددار منتقل ميشانجايگاه آغازگر ن

بـه دنبـال   دادن آن عنصر در ابتداي بنـد و   دهد و با قرارنشان خود حركت ميجايگاه بي
 ـ متني بند، آغازگر نشان تغيير در فرانقش آن از . آوردمـي  وجـود ه دار ساده يا چندگانـه ب

قابـل   نكتـه . گيـرد كيد نويسنده يا گوينده قرار مـي أاين عنصر در بند مورد ت ،اين طريق
هـا دسـتخوش   نقـش  ،هاي بينافردي و تجربـي در لايه هرچندله است كه ئاين مس ،توجه

ها نيـز از لحـاظ چيـنش    گردد و اين لايهدر چينش آنها تغيير ايجاد مي ،شوندتغيير نمي
  . شونديدار منشان

 سـاده  آغازگرهـاي  از) ٪49(پاسخ به پرسـش دوم بايـد گفـت كـه حـدود نيمـي       در 
 توجه. اندشده ترجمه دارنشان آغازگر به دارنشان چندگانه آغازگرهاي از ٪20دار و  نشان

 ،بـوده  كمتـر  ايحاشـيه  و مكاني هايافزوده با همراه مقلوب بندهاي ةترجم به مترجمان
اي را بـه  هـاي وسـيله  و افـزوده ) متمم(هاي مشارك مراه با افزودهه مقلوب بندهاي تمام

دار نيـز در  آغازگر نشـان  حذف% 15حدود  علاوه بر اين. اندان ترجمه كردهنشصورت بي
مترجمـان در   كـه هرچنـد  دهـد  نتايج حاصل نشان مي. شودپيكره انگليسي مشاهده مي

اند، بهتر عمل ه با افزوده زماني بودهانتقال درست بندهاي ساده مقلوب به راست كه همرا
به اين بندها در فارسـي و انتقـال درسـت معنـاي كاربردشـناختي       به طور كلي ،اندكرده

يكـي از دلايـل ايـن    . اندتوجهي چنداني نداشته ،حاصل از اين نوع قلب به زبان انگليسي
كـه انگليسـي بـه     يياز آنجا. ايراني بودن مترجمان پيكره انگليسي باشد تواند غيرامر مي
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توانـد يكـي از   عنوان زبان مادري اين مترجمان فاقد قلب نحوي است، ايـن موضـوع مـي   
  . آنها به بندهاي مقلوب به راست در پيكره فارسي قلمداد گردد يتوجهبيدلايل 
شـده درسـت ارائـه    هـاي ترجمـه  پرسش سوم، مترجمان در مواردي كه معادل بارهدر

اي مناسبي بـراي ايـن   سازي معادل ترجمهپيشاند. اندبهره برده زيسااند، از پيشايندداده
 ،زبان انگليسي داراي قلب نحـوي نيسـت   هرچند بنابراين. است نوع بندها در پيكره بوده

سازي براي بيان معناي كاربردشناختي اين زبان سازوكارهاي زباني ديگري مانند پيشايند
  . است بندهاي مقلوب به راست در اختيار داشته
 بـا توجـه بـه امكانـات موجـود در دسـتور       كـه  در ارتباط با پرسش چهارم بايد گفت

 و قائل شدن ايـن دسـتور بـه سـه فـرانقش، روش     ) 2014(هليدي بنياد گراي نظام نقش
هاي مختلـف معنـا در بنـد، شـناخت تغييـرات معنـايي در       بهتري براي دستيابي به لايه

آگـاهي از   بنـابراين . آيـد تر آنها به دست مـي دقيق بندهاي مقلوب زبان فارسي و ترجمه
كيفيـت و   در زمينـه  تواندمي) 2014(گراي نظام بنياد هليدي سازوكارهاي دستور نقش

  . دقت ترجمه اين نوع بندها كارا باشد
 خـورد كـه  مـي  نكـات مهمـي بـه چشـم     ،هاي اين پـژوهش در تحليل و بررسي داده

بنـدهاي مقلـوب بـه راسـت در زبـان فارسـي و        ةرجسـت هاي بتوانند به عنوان ويژگي مي
  : اين نكات عبارتند از. دي اين نوع بندها در نظر گرفته شوانگليس ةترجم
 .كند دار ايجاد ميآغازگر نشان ،هاي معنايي بندقلب نحوي به راست با تغيير در لايه .1
وجـه  آنهـا در پيكـره انگليسـي ت    ةهاي مقلوب به راست و ترجممترجمان به بند .2

  .اندكافي نداشته
شـده  هاي مقلوب داراي معـادل ترجمـه  زماني مقلوب بيش از ديگر افزوده افزوده .3

 .دار استنشان
ايـن زبـان بـا اسـتفاده از      ،قلب نحـوي در زبـان انگليسـي وجـود نـدارد      هرچند .4

تغييـر معنـاي كاربردشـناختي     ،سـازي سازوكارهاي زباني ديگري مانند پيشايند
 .كندتوليد ميي به راست را در زبان مقصد بازحاصل از قلب نحو

بـراي  ) 2014(ي بنيـاد هليـد  گراي نظامآگاهي از سازوكارهاي مطرح در دستور نقش
 و ترجمـه  شناخت تغييرات كاربردشناختي در بندهاي مقلـوب بـه راسـت زبـان فارسـي     

   .تر آنها كارايي دارددقيق
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   چكيده
ناگزير از  ،شد رواني هر سوژة انساني و به منظور اجتماعي شدن او، ذهندر فرايند ر

، گيـرد كـه اشـيا    مي سوژة اجتماعي ياد .استه بندي ها و دسته بندي آموختن مقوله
بنـدي كنـد و ايـن     هاي مخالف دسته ها و جفت پديدارها و مفاهيم را در قالب تقابل

. اسـت ه ت اجتمـاعي و دنيـاي نشـانه   يكي از شرايط الزامي ورود به حيا ،بندي مقوله
ها ضرورت پـذيرش قواعـد سـاختارمندي را در پـي دارد؛ تـا       بندي وجوب اين مقوله

سـازي، نخسـت بايـد جهـان را سـاختار       انسان براي مفهوم: توان گفت جايي كه مي
 ،نكتـه ايـن   .هاي متقابـل ممكـن نيسـت    ببخشد و ساختاربخشي جز در قالب جفت

مشـابه آن در حـوزة زبـان،    هـاي   ساختارگرايي و ديگر نحله اصليهاي  يكي از بنيان
اما اگر روان را در حالتي اصـيل و پيشـافرهنگي بررسـي     .ذهن و امر اجتماعي است

دهـي نيـروي   سازي دارد و فقط بـه جهـت   نشان از تقليل و سادهها  اين تقابل ،كنيم
ي روان در بـه ديگـر سـخن، نيـرو    . كنـد  دو در جريان اجتماعي شدن اشاره مييليب

حالت پيشافرهنگي خود، امـري همگـن و وحدتمنـد و يكـه اسـت كـه در جريـان        
در  اين ميل بازگشـت بـه جهـان وحـدت،     .كند مي اجتماعي شدن، شقاق را تجربه

هـاي وحـدت    در قالـب انديشـه  ا معارفان مسلمان شهودي و در نظام معرفتي  تفكر
هـاي   مند كه عمدة تقابـل تتصوير اين جهان وحد. داشته است وجودي ظهور و بروز
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يافتـه از  در قالب زبان كه هسـتي  ،آن در زيرساختشان رو به وحدت و يگانگي دارند
خصلتي پارادوكسيكال يابـد   ،برخي از متون عرفانيتا هاست، سبب شده است قابلت

يكـي از   ،از اين نظر، مقالات شمس تبريـزي . و امكانات شگرفي در آنها به وجود آيد
، يادشـده كاوانـة  در مقالة حاضـر، بـر پايـة مفـاهيم روان    . رجسته استمتون شاذ و ب

هـاي موجـود در سـطح امـر      ايم كه در زيرساخت انديشة شـمس، تقابـل   نشان داده
 ،شود و شـمس در رويكـرد معرفتـي جديـدي     گاه و اجتماعي كنار گذاشته ميآخود

  .نگرد آنها را به مثابة امورِ ذاتاً هماهنگ مي
  

  .ليبيدو و شمس تبريزي، تقابل، فرويد، لكان :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

يكـي از لـوازم اجتمـاعي     ،اشيا، پديدارها و حتي مفاهيم ذهنـي بندي  بندي و دسته مقوله
فرهنـگ يـا تمـدن يـا همـان      . شدن سوژة انساني براي ورود او به تمدن و فرهنگ است
بنـدي و   ژه مقولـه كنـد كـه سـو    زندگي اجتماعيِ پيوسته مرتبط بـا ديگـري ايجـاب مـي    

هاي رايج هر اجتماع را بياموزد و هر چيز را در نسبت با اضـداد يـا چيزهـاي     بندي دسته
در مراحل رشد رواني سوژه، او بايـد بيـاموزد كـه جهـان را سـاختار      . نافي آن درك كند

هـا و   ببخشد و اين ساختاربخشي جـز در قالـب درك نسـبت تضـاد و نفـي ميـان تعـين       
براي نمونه، سياهي و تيرگي جـز  . ترينشان ترين آنها تا پيچيده ز بديهيا: ها نيست مفهوم

در نسبتش با سفيدي و روشني، شب جز در نسبتش با روز، بالا جز در نسبتش با پايين، 
و وحدت جز در نسبتش بـا   وجود مرگ جز در نسبتش با زندگي، عدم جز در نسبتش با

  . گردد كثرت فهم نمي
هـاي اصـلي    هاي متقابل را شايد بتـوان از بنيـان   هگذر جفتفهم جهان اجتماعي از ر

ة زبـان، ذهـن و امـر    بـه در حـوز  هـاي مشـا   مكاتبي همچون ساختارگرايي و ديگر نحلـه 
 .اما در روزگار معاصر از دو جهت اين بنيان به ديدة شك نگريسته شـد  .اجتماعي دانست

ماركسـي را بـه    -ينخست از جانب متفكران پساماركسيستي كه مفهوم ديالكتيـك هگل ـ 
 ،در اين رويكرد، مبناي حركت دروني تاريخ بشـر . حوزة معنا و امر اجتماعي تعميم دادند

زيـر  ديالكتيك است و ديالكتيك نيز همواره ميل دارد از تناسب زيرسـاختي چيزهـا كـه    
ايـن برداشـت تـازه از    . فهم و تبييني تازه به دست دهد ،ستپوستة به ظاهر متباين آنها

ك، موضوع تخصصي مقالة حاضر نيست و در اينجا فرصت و مجـال آن را نـداريم   ديالكتي
رويكرد دومي كه موضوع مقالـه حاضـر اسـت و از منظـر آن بـه       اما .)1(تا به آن بپردازيم

تبريـزي پرداختـه شـده اسـت، رويكـرد      هـا در انديشـة شـمس     تحليل زيرساختي تقابل
  .لكاني است -فرويدي

سـازي او بـا    رايند اجتماعي شدن سوژه به معناي هماهنگدر دستگاه فكري فرويد، ف
دهـي نيـروي    جهت تمدن و زندگي فرهنگي است و در دل اين زندگي فرهنگي است كه

فرهنـگ در تلقـي فرويـدي از آن،    . كند گيرد و سوژه شقاق را تجربه مي ليبيدو شكل مي
بـا هنجارهـايي    مطابقزندگي فرهنگيِ  برايهاي روان  رانه مهاريعني در اجتماع بودن و 

كه هر جامعه براي خود تعريف كرده است و تبديل نيروهـاي روان بـه اشـكال بهنجـار و     
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ــذاري ــه كدگ ــذاري روان و ران ــه نيروگ ــه؛ وگرن ــاي آن شــدة جامع ــت اصــلي و  ه در حال
ال مختلـف  هـا و اشـك   پيشافرهنگي خود، امري تمييزنايافته و همگن و يكه است و جنبه

در ديــدگاه فرويــد، . رو بــه ســوي همــاهنگي و وحــدت دارد تشــانبــروز آن، در زيرساخ
خـط فـارقي    ،ها و غرايـز  توانيم ميان رانه نمي برخلاف آنچه تمدن به ما آموخته است، ما

در رويكـرد ژاك  . )2(شـان نيسـت   هاي اجتماعي ما از آنها ذاتـي  بندي ترسيم كنيم و مقوله
 »ديگـري «و  »خـود «دي در بـاب نسـبت   هاي فروي بندي جديدي از ايده لكان نيز با صورت

حيـث  «ژه در يابيم كه از دل وحدتمندي و همسـاني جهـان سـو    شويم و درمي رو ميروبه

آيد و در ساحت نمـادين بـه امـري     چگونه شقاق ميان خود و ديگري در وجود مي، »واقع

  .گردد فرهنگي تبديل مي
  

  ضرورت تحقيق

هـاي   بنـدي  تـوان واسـازي مقولـه    يدر انديشة شمس تبريزي نيز از جهاتي مختلف م
توان  ساحت ناخودآگاه در حوزة فرهنگي و اجتماعي را دريافت و به طريق اولي، حتي مي

كـه در زمانـة او رايـج و بخشـي از     چنـان  – ها و مفاهيم هاي تعين مشاهده كرد كه تقابل
بـه مثابـة    شود و از منظر او به كناري نهاده مي - نظام تمدني مردم آن روزگار بوده است

در  - ها به ديگر سخن، تحليل زيرساختي اين تقابل. گردد امور ذاتاً هماهنگ نگريسته مي
 ،وحـداني خـود   - سازد كه شمس در دسـتگاه شـهودي   ما آشكار مي بر - سطوح مختلف

و در  نگـرد  قرارگيرنـده مـي    هـم   جـاي  جاشـونده و بـر   آنها را به مثابة امـورِ مرتبـاً جابـه   
بـودگي و   را بـه نسـبت يكـي   هاي مختلف، نسبت تخـالف ميـان آنهـا     ينهها و زم موقعيت

   .دهد هماهنگي تغيير مي
هـاي عرفـاني بسـياري از     آشكار است كه اين مورد را به درجات مختلـف در انديشـه  

تـوان مشـاهده كـرد و اصـولاً اسـتفاده از زبـان و بيـان         پردازان ادبيات فارسي مـي  سخن
ذهني درهم تنيده، يكي از وجوه ممتاز نثـر و شـعر    هايهپارادوكسيكال براي عرضة مقول

ما مجال بررسي اين مسئله را در ديگر آثار  ،اما در اين مقال مختصر .رفانة فارسي استعا
يكـي از متـون    ،كوشيم بر مقالات شمس متمركز شـويم كـه از ايـن حيـث     نداريم و مي

  . پرامكان فارسي است



   53 / و همكار عاملي رضايي مريم؛ ... ها در انديشه شمس تحليل تقابل
هاي پژوهشـگران پيشـين كـه عمـدتاً بـا       و يافته ها از تحليل ندگان مقالة حاضرويسن

گيري از مصطلحات عرفان نظري، متمركز بر چهارچوب وحدت  و با بهره رويكردي سنتي
هـاي پيشـين، ايـن     دانند كه در تبيـين  آگاهند و مي ،بوده استهستي در انديشة عارفانه 

وحـدت  مسئله به طرق مختلف و در قالب مصطلحات رايجي همچون وحـدت و كثـرت،   
دي، گذار از وحدت وجودشناختي عالم معنا به كثرت تعينات عالم ماده، واحد بـودن  وجو

اما در مقالـة   .غايتمندي وحداني آن و امثالهم انديشيده و تفسير شده است مبدأ هستي،
كاوانه و با بنياني جديـدتر بـه آن نگريسـته شـود و     از مبنايي روانتا حاضر در نظر است 

   .اي از آن عرضه گردد بندي تازه صورت
همچنين از اين امر آگـاهيم كـه نظـام فكـري انديشـمنداني چـون شـمس در زمينـة         

كاوي معاصـر شـكل گرفتـه اسـت و حركـت تـاريخيِ امـرِ        گفتماني متفاوتي از نظرية روان
 امـا در پاسـخ بـه ايـن شـبهه      .فرهنگي و تمدني را در ادوار مختلف بايد پيش چشم داشت

 كاوانـه در ايـن  هاي روان هر آنچه در نسبت ميان انديشة شمس و يافتهشويم كه  متذكر مي
يگر سـخن، مـا سـاختار    به د. فارغ از حركت سوژة انساني در بستر تاريخ است ،آيد مقاله مي

اش در يونـان   گيري مبـاني تمـدني   اش و پس از شكل از دورة فرهنگي روان سوژه را حداقل
لي از دورة اسـتدلا  -  س از ورود انسان به نظام تعقلـي پ كه و معتقديم باستان در نظر داريم

هـاي   ماهيت خـود را يافتـه اسـت و فقـط نظـام      ،كنون، ساختار روانسه فيلسوف يوناني تا
شـدن بشـر     هاي اجتمـاعي  هاي شيوه شناختي مختلفي را از سرگذارنده است و تفاوت نشانه

دانـيم   كه ميچنان. نظر نيست در جوامع و ادوار مختلف تاريخي، در اين شيوة تحليل مورد
هاي تاريخي، هر جا كه بحث بر سر تحليـل سـاختار    فرويد نيز در مكتوبات مربوط به سوژه

 ،مطلـب  هاي تاريخي را چندان در نظـر نداشـت و بهتـرين گـواه ايـن      روان بود، اين زمينه
   .)3(است )ع(ويژه حضرت موسيردو داوينچي و بهمكتوبات او دربارة لئونا

ابژة نخسـتين  «در چهارچوب نظري مقاله در قالب سه مسئلة  ،جه به اين رويكردبا تو

رئوس انديشـة فرويـد   ، »مرگ /زندگي«و  »ديگرخواهي /خودخواستن« ،»ها ديگر ابژه /عشق

 /خـود «شود و در قالـب دو بحـث    ها و ميل آنها به وحدتمندي بيان مي در شكستن تقابل

 ـ »واقع حيث«و  »ديگري هـاي پيـدايش شـقاق در روان سـوژه و      ارة شـيوه آراي لكان درب

سپس در بخش نقد عملـي، بـا    .است هستي دوسوية روان در اعماقي تاريك بررسي شده
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با ايـن بنيـان    هايي از متن مقالات شمس و تحليل آنها، نسبت انديشة شمس شاهدمثال
  .شود مي نظري سنجيده

  

  پيشينة تحقيق

انة متون ادبي فارسي در قالب كتاب و مقـالات  كاونزديك به سه دهه است كه نقد روان
- نقـد روان : توان تقسـيم كـرد   اين آثار را به دو دسته مي. پژوهشي در ايران رايج شده است

در اين مقالات، معمولاً با تكيه بـر يـك يـا چنـد مفهـوم      . كاوانة متون قديم و متون معاصر
هر يـك  . ادبي تحليل شده است تمام يا بخشي از يك متن ،فرويدي، يونگي، لكاني و آدلري

هـا و   قوت - كه فهرست و مشخصات آنها به صورت كامل در زير آمده است -  از اين مقالات
) 1396مولـودي و عـاملي رضـايي،    (مقاله در ميان اين مقالات فقط يك . هايي دارند ضعف

گاهي ديـد موضـوع و   ،نظـري  دربارة مقالات شمس بوده است و ديگر مقـالات يـا از حيـث   
يـك از ايـن مقـالات دربـارة     اما در هـيچ  .اند اند يا دربارة مقالات شمس نبوده تفاوت داشتهم

  :ها در انديشة شمس تبريزي چيزي گفته نشده است كاونة تقابلتحليل روان
تحليـل روانكاونـة شخصـيت رودابـه و     « )1389(اشرف خسروي  طغياني، اسحاق و -

، ، پـاييز و زمسـتان  21، شـمارة  يـازدهم ، سـال  نامة زبان و ادبيات فارسي ، كاوش»سودابه

  .38-9صص 
تحليل انقلاب روحي سنايي بـر اسـاس   « )1388(مهدي زرقاني  فرضي، سارا و سيد -

، صـص  )166مسلسـل  ( 3، شـمارة  ودومچهـل دورة  ،جستارهاي ادبـي ، »نظرية ژك لكان

87-109. 
زاهـد از تـاريخ    تأويل حكايت دو« )1388(دخت پورخالقي مطلق  فرضي، سارا و مه -

مسلسـل  ( 1، شمارة ودومچهلجستارهاي ادبي، دورة  ،»بيهقي بر اساس نظرية ژك لكان
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 .142-115 ص، ص)164
شـناختي يـك    بررسـي روان « )1391( قاسمي، عبداالله و مهدي رضا كمالي بانيـاني  -

، 20شـمارة   ،هشـتم بهارستان سخن، دورة  ،»بر آراي يونگ و فرويد غزل از مولانا با تكيه

  .218-203، صص پاييز و زمستان
سي شخصـيت زال از نگـاه   نقد و برر« )1388(ي، حسينعلي و مجيد هوشنگي قباد -

 .119-91، صص7، شمارة دومنقد ادبي، سال  ،»آلفرد آدلر

بـر اسـاس   (ب كاونة شخصيت رستم و سهرانقد و بررسي روان« )1392(، زهرا پور قرباني - 

  .19- 1، صص، پاييز32شمارة  ،)پژوهش ادبي(لعات نقد ادبي مطا ،»)داستان رستم و سهراب

شناسـي شخصـيت و زنـدگي     تحليـل روان «) 1385(امـين   مرادي، مهران و احمـد  -

، زبـان و ادب  »كـاوي زيگمونـد فرويـد   سي بر پايـة مكتـب روان  فريدون در شاهنامة فردو

  .113-92، صص ، بهار27، شمارة دهم، سال )دانشگاه علامه(
الگوي نقـاب در   بررسي تطبيقي كهن« )1391(پور عيلياعلي و مريم اسممحمدي،  -

شـناختي، دورة   ادبيـات عرفـاني و اسـطوره    ،»هاي مولانـا  گ و ردپاي آن در غزلآراي يون

  .183-151، صص ، بهار26شمارة  ،هشتم
جويي در  مقايسة سير كمال«) 1389(اصغر و طيبه جعفري فرد، سيد علي ميرباقري -

، صـص  ، پاييز و زمستان4، شمارة ومددورة  ،ادبيات عرفاني ،»شناسي يونگ روان عرفان و

163-195. 
  

  تحليل فرويد از سه تقابل بنيادين 

   ها ديگر ابژه/ ابژة نخستين عشق) الف

هـر  . كنـد  گزينـي مـي   در حـوزة عشـق ابـژه    ،سوژة بزرگسالي كه اجتماعي شده است
 ـ ا مياشخاص ديگر تمايل پيدانساني به شخص يا  تـا  . اسـت ي كاميـابي از آنه كند و در پ

حداقل در تمام ادوار متأخر تـاريخي،   اينجا قضيه ساده است و در تمام اجتماعات بشري،
اين اشكال مختلـف بـر دوگانـة    . اند گزيني مشخص كرده اشكال مختلفي را براي اين ابژه

 فـردي و اجتمـاعي  هـاي   بسياري از كنش مبناي ،نامحرم استوار است و اين تقابل/ محرم
  . كند را اجتماعي مي »كودك چندسو منحرف« ،اي به شيوة خاص خود ست و هر جامعهما
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عشـق در حالـت   : اي بنيادي وضع كرده اسـت  در اين زمينه، دوگانه فرهنگ يا تمدن
عشق مادر و كودك به همديگر اسـت؛ و   ،ترين وجهش جسماني آن كه متعالي ناب و غير

اما اين دوگانه  فرويد. د ديگر افراد جامعه باشدتوان ابژة آن مي در حالت معمولي كهعشق 
در بررسـي پيشـافرهنگي روان بـه هـم مربـوط       - است كه در نهايت تقابل اجتماعي - را

هـر ابـژة عشـقي،     ،در حيات اجتماعي مـا : نهد سازد و تبيين ديگري پيش پاي ما مي مي
هـاي   تـرين گـزاره   در يكي از مهـم  ،ويدبه تعبير فر. است )مادر(تكرار ابژة نخستين عشق 

فرويـد در چنـد گفتـار    . آن اسـت  بازيـافتن در حقيقت ] عشق[يافتن هر ابژة  ،شازندگي
چگـونگي نسـبت ميـان ابـژة     ، »نظرية جنسيت سه گفتار در باب«ويژه در مقالة و به خود

ه در نسبتي كه تمدن به مـا آموختـه اسـت ك ـ   ( كند ها را تبيين مي نخستين و ديگر ابژه
): دارد برمـي  »بازيـافتن «و  »يـافتن «مرز ميان آن را تا  ،نهايت تقابل و تخالف است و فرويد

بينـد و مهـرورزي مـادر در حيـات جسـماني و       رة كمون، كودك از مادر عشق مـي در دو
بـرد كـه در آن،    كودك هنوز در كليتـي بـه سـر مـي     .بديل دارد نقشي بي ،ذهني كودك
اي جنسـي در او   مهرورزي مادر، رانه. تفكيك نشده است از حيات جسماني حيات ذهني

چند از منظـر تمـدن، ايـن    هر .سازد را به يك اندازه متأثر مي كند كه ذهن و تن فعال مي
اي  و خود فرويد نيز در مقـام سـوژه  (ترين حالت مهرورزي است  ترين و ناب عشق، قدسي

 ،)عة خود از هر حيث وفـادار اسـت  م اخلاقي جامظابه ن پذيرد و اجتماعي كاملاً اين را مي
بر حيات ذهني و جسماني كودكي كه هنوز در نظام امـر و نهـي فرهنگـي قـرار نگرفتـه      

  . )Freud, 1953: 2134-2145( گذارد تأثير مي ،است
تقابلي كه روند اسـتدلال و تعقـل بزرگسـالان را     براي كودك، ،به تعبير جاش كوهن

ام نگرفتـه اسـت و عشـق مـادر بـه كـودك در       هنوز شكل و قـو  ،بخشد مي »خط و ربط«

هنوز از هم جدا نشده است و  »آري و نه «اي از حيات ذهني سكني دارد كه در آن  ناحيه

رانـده  ذهنـوز آن بيگـانگي را از سـر نگ    »قريب«مانده است و امر  »نشكافته«به بيان ديگر، 

   .)118: 1397كوهن، (را به وجود آورد  »غريب«است كه امر 

عشـق مـادر را از    كـه  خود بايد ياد بگيرد دك در فرايند رشد رواني و اجتماعياما كو
اش در قالب مهر ناب بـه   عشق جنسي متمايز كند و بايد بتواند هر اندازه كه حيات ذهني

اد ديگـر اجتمـاع   اش را نيز به جانـب فـرد يـا افـر     حيات جنسي ،اندگرد بازميجانب مادر 
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مـبهم، متمايـل    2اي يا غريزه  1عشق مادر به فرزند، رانه .)Freud, 1953: 2147(هدايت كند 

هـا،   نهايتي از ابژه به انحراف، گريزان از مسير صاف، سيال و سيار، داراي گسترة بالقوه بي
دهندة حيات ذهني، بخشي ذهني و بخشي متصل به جهـان خـارج، در مـرز ميـان      شكل

هنجـار و بـه حكـم    ميـل جنسـي در حالـت ب   دهنـدة   ساحت ذهن و ساحت جسم، شكل
ماهيت منحرف، هم مخرب هم مغذي، مرتباً انتقـال يابنـده از بسـتري بـه بسـتر ديگـر،       

 گاه نرسنده به ارضـاي كامـل  و هيچ هش تن و تمناي ذهن، سيراب ناشدنيگاه خوا تلاقي
چند تا آخر عمر به حكم ماهيـت  اين رانه، هر. )122 -118: 1397كوهن، (شود  را موجد مي

و در قالـب كاميـابي    گيـرد  كل ظاهري منظم و منضبطي بـه خـود مـي   ش ،منحرف است
  . يابدميها ظهور و بروز  مشروع از ديگر ابژه

انضباط  /و انحراف عشق جسماني/ معشوق، عشق ناب/ ادربدين ترتيب فرويد تقابل م
ايـن رانـه در ذات خـود،     كه دهد دهد و نشان مي را به شيوة خاص خود به هم پيوند مي

ارضـاي كامـل   از آن را  ،ايـن رانـه   به ديگـر سـخن، طبيعـت   . ناپذير است تفكيكنيرويي 
يابـد و سـبب    گـر تسـري مـي   هاي دي به ابژه ،شود اي كه از مادر ساطع مي رانه. دارد بازمي

   .)4(ابژة نخستين باشدتابعي از همان  ،ها گونه نسبت سوژه با ديگر ابژهشود هر مي
  ديگرخواهي/ خودخواستن) ب

بژة عشـق  گرداند و يافتن ا ميزبا) مادر(هر ابژة عشقي را به ابژة نخستين  ،يرانة جنس
هـاي دفـاعي خـاص خـود      بـا تمسـك بـه مكـانيزم     3چند ايگوهر. جز بازيافتن آن نيست

بخواهد ايـن تمايـل ناخودآگانـة    ) راني جايي، سركوب و واپس همچون ادغام، انكار، جابه(
   .توان شك كرد بگذارد، باز در اصل قضيه نميهاي عشق به مادر را سرپوش  الصاق ابژه

گـامي فراتـر   ، »يـك مقدمـه  : سيزم در باب نارسي«اما فرويد در مقالة ديگري با عنوان 

تـر و   اي اصـلي  ويژه ابژة نخستين نيـز بـه ابـژه   ها و به دهد كه اين ابژه نهد و نشان مي مي
نـد ايـن مسـئله در    چهـر . شخص نيست »خود«شوند و آن، چيزي جز  تر الصاق مي قديم

خودشـان را   ،دهد و آنها افراد نارسيست يا خودشيفته به صورت اختلال خود را نشان مي
به طور عام مسئلة تمام  ،پرستند وار خود را مي نگرند و شيفته به مثابة ابژة عشق خود مي

پـيش از   4جست كه رانة جنسي و نيروگـذاري آن  افراد نيز هست و دليل را بايد در آنجا

                                                 
1. Drive 

2. Instinct 
3. Ego 

4. Cathexis 
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الصاق شـده اسـت و از    »ايگو«به خود  ،اي و حتي ابژة نخستين الحاق يابد كه به هر ابژهآن

 ،بـدين صـورت اسـت كـه سـوژه نخسـتين      . ها تسري يافته است خود به جانب ديگر ابژه
ين خودشيفتگي آغازين بـه  در انديشة فرويد، ا. كند هاي خودشيفتگي را تجربه مي حالت

تـرين اشـكال غريـزه     و شايد بتوان آن را يكـي از كهـن  رانة صيانت از نفس مربوط است 
  .)Freud, 1957B: 3752-3763()5(دانست 

  مرگ/ زندگي) ج

سـوق داد كـه    اي ، او را به سـوي نظريـه  يادشدهتلاش فرويد براي برداشتن دو تقابل 
ش اترين تلاش فرويد در تمام زندگي علمي ترين و فلسفي توان گفت نوآورانه گمان مي بي
؛ تقـابلي كـه   »وراي اصـل لـذت  «برداشتن تقابل ميان رانة زندگي و مـرگ در مقالـة   : بود

هايي است كه زندگي نوع بشـر را بـر خـود اسـتوار سـاخته       ترين تقابل شك از بنيادي بي
تواند جذب يا صرف يـك ابـژه شـود و نيروگـذاري      شد كه ليبيدو مياشاره  شترپي .است

ــد  ــي كن ــة . )58: 1378، و شــولتز شــولتز(روان ــي ران ــه م ــدگي در دو شــكل تجرب : شــود زن
بـه  ] بـه ديگرخـواهي  [خودشيفتگي به غريزة صيانت از نفس مربوط است و ميل جنسي 

  . )12: 1382ايستوپ، (منظور توالد و تناسل 
ن و رفتار انسان را بر مبناي رانة زنـدگي،  رواتا كوشيد  تا پيش از اين مقاله، فرويد مي

حليل و تفسير كند؛ اما در اينجا گامي فراتر نهـاد و اعـلام   ت ،و صيانت از نفس كسب لذت
انت از ارگانيسم موجـود  كارانة رانة زندگي در جهت صي اگر برخلاف سرشت محافظه: كرد

 يعني آنگاه كه چيزي غيـر [ اش بازگرداند ديگر موجود زنده را به حالت قديمي ةزنده، ران
اي بـه   را بپذيريم كـه هـر چيـز زنـده     اگر اين حقيقت و ]حركت بوده است ارگانيك و بي

نگاه نـاگزير  آ ،شود ارگانيك تبديل مي بار ديگر به چيزي غيرميرد و يك عوامل دروني مي
از چيزهاي زنـده وجـود    جان پيش مرگ است و چيزهاي بي ،بايد گفت كه هدف زندگي

اسـت و   تـر از زنـدگي   تـر و كهـن   ابتـدايي  ،بنـابراين مـرگ  . )56: 1382فرويـد،  (انـد   داشته
شدن فقط وقفه و تعليقي است كه  و هست پيش از حركت و هستي ،حركتي و نيستي بي

  . )80: همان(دهد  رانة زندگي بر سر راه ارضاي رانة مرگ قرار مي
مـي را در قالـب داغِ خودشـيفتگي بـر     ئهـايي دا  ر نيروگذاري ليبيدو، زخـم شكست د

مانـد؛ امـا    ي مـي گو، نافرجـام بـاق  بخشي از ليبيدوي مستقر در اي. گذارد حرمت نفس مي
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رود و تغيير  به جانب ناخودآگاه مي 1راني يق واپسررود و پيوسته از ط گاه از بين نميهيچ

تكـرار را  ايـن فراينـد،   . گـردد  بندي جديدي جاري مـي  دهد و دوباره در صورت شكل مي
پايـاني  شـود و ايـن فراينـد جبـري را      دهد و تكرار در گذر زمان فرساينده مـي  شكل مي

ايـن تكـرار بـه مـرور سـبب فرسـايش        ،و به تعبير كرامت موللي )6()60-38: همان(نيست 
  .)43: 1396موللي، (شود  ارگانيسم، تخريب، ويراني و مرگ مي

برآمده مرگ را نتيجة شكست در ارضاي رانة زندگي و  ،فرويدنكته مهم اينجاست كه 
رانة : تر استاي تر و ريشه فلسفي ،فرويد مسئله براي .داند از تبديل لذت به عدم لذت نمي

شـرح   كـه  رسد به نظر مي. جاني و انجماد دارد ترين است و ميل به حالت بي مرگ، كهن
دو حد بنياديني كه اين هسـتي  «: گشاتر باشدكوهن بر اين مقاله از هر نوشتة ديگري راه

شت رانة مشهودي كـه  پ. بلكه زندگي و مرگ است ،دهد، نه فرد و نوع دوگانه را شكل مي
براي زيستن در ما هست، رانة نامحسوسي در كار است كه ما را بـه سـوي مـردن سـوق     

از  .گيـرد  كردن آن سرچشمه مـي  آرزوي به حداقل رساندن تنش از آرزوي نابود. دهد مي
ايـم و بـدان    اي كـه از دل آن زاييـده   آلي يا غير زنده وي بازگشتن به سكون مادة غيرآرز

شـوند   كارند، در روند تاريخ كسب مي محافظه ،هاي اندام آدمي همة رانه. گشتبازخواهيم 
موجـود زنـدة ابتـدايي از همـان      .و به بازگرداندن وضعيتي متعلق به گذشته تمايل دارند

 - هـاي ژرف تطـوري   نداشته است و مجبور شده است بـه دگرگـوني  آغاز ميلي به تغيير 
و اين شـايد در ميـان    فرمان تغيير استكه تابع  كند زندگي وانمود مي .تكاملي تن بدهد

زيـر   .تر باشد تر و فريبنده بنيادياز همه  ،كند هاي مبدلي كه موجود زنده بر تن مي جامه
هدف تمام زندگي : ديرين پنهان شده است اين جامة مرموز، اجباري به رسيدن به هدف

ي است كه موجود زنده بـراي  ترين جامة مبدل انسانِ تابع اصل لذت صرفاً تازه. مرگ است
 :1397كـوهن،  ( »پوشاندن آرزو يا تكانة مردن، آن هم فقط به شيوة خود، بر تن كرده است

145-148(.  
  

  لكان و بحث تقابل

شـناختي در كـار بازنويسـي     كـه از منظـري پسـاختارگرايانه و زبـان    -ژاك لكان نيـز  
  :يادين پرداختهاي بن از دو منظر به تقابل -جهات بودفرويديسم از همة 

                                                 
1. Repression 
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  ديگري/ خود) الف

پـس از   .شـود  بـر كـودك عـارض مـي     »اي مرحلة آينـه «در  »ديگري /خود«ديالكتيك 

گيري مفهوم گشتالت در كودك، او با ديدن تصوير خـود در آينـه، ايـن ديگـري را      شكل
براي هميشه در تعليق ميان اين دو گرفتـار  آورد و  نظر مي براي هميشه به مثابة خود در

بـه مثابـة همـديگر و در دل همـديگر قـرار       در حالي كه خـود و ديگـري دائمـاً   . ودش مي
. اند و هر يك در جـاي خـود قـرار دارد    از هم تفكيك شدهكه پندارد  گيرند، سوژه مي مي

اين تـوهم را بـه    ،علاوه بر اين وجه خيالي و تصويري، بعدها در ساحت نمادين نيز سوژه
پندارد كه همة آنها بيرون از او قـرار دارنـد و او در    د و ميده هاي ديگر نيز تعميم مي ابژه

 سـازي را از سـر   فراينـد درونـي   ،هـا  كانون ايستاده است؛ غافل از اينكـه تمـام ايـن ابـژه    
. خواسـته اسـت   نسته و مـي توا اند كه سوژه مي اند و به مثابة آن چيزي درك شده گذرانده

هـاي ذهنـي بـه     الصاق آنها به مثابة ابژه ها و الحاق و سازي ديگري آشكار است كه دروني
دامـة كـار فرويـد در    آن چيزي كه نتيجـة سوءبرداشـت سـوژه از خـودش بـوده اسـت، ا      

توان چرخشي معرفتي و شـناختي   و البته اين يافتة لكان را مي هاي ذكرشده است زمينه
  .)7(ة مطالعات انساني به حساب آورددر حوز

  )اه اي از تقابل آميزه(حيث واقع ) ب

را بايد در آن چيزي جسـت   »رانة مرگ«سهم اصلي لكان در ادامة كار فرويد در حوزة 

فرويد در توضيح رانة مرگ نشـان داد كـه    ،كه ذكر شدچنان .ناميد مي »حيث واقع«كه او 

غايت و گرايش اصلي ارگانيسم، امحاي كامـل و ميـل بـه بازگشـت پيشـاحياتي در ذات      
از درد نيست و از اين منظر، رانة مرگ با رانة  اجتناباو گفت كه لذت جز . خودش است

فرويـد نيروانـا را از    - كنـد  را حـاكم مـي   »اصـل نيروانـا  «زندگي در تلفيق كامل اسـت و  

آميـز مطلـوب    ياد حسرت. ست»خاموشي مطلق تمنا«كه به معناي  - شوپنهاور وام گرفت

پـذير بـه اميـد بازيـافتن امـر      نا گمشده همواره با ايگو هست و ارگانيسم در تكراري پايان
  . )Freud, 1955: ك.ر(گردد  فرسوده مي ،مطلوب

اصـل  «كـاملاً فراتـر اسـت از آن چيـزي كـه فرويـد        »حيث واقع«اما برداشت لكان از 

اي  مقولـه  ،حيـث واقـع   .داد قـرار مـي   »اصـل لـذت  «ناميد و آن را در تقابل با  مي »واقعيت

فـرد را در  . گردد منتظره آشكار مي غير و هر بار تغييرناپذير است كه حالتي متناوب دارد
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) زبـان (اين حيث با ساحت نمادين . دارد و موجب دهشت است زدگي نگاه مي حالت مات

در حيطة شـناخت و  . شود بيگانه است و وحشت آدمي از آن، از همين بيگانگي ناشي مي
لاي كـلام و در   ي لابـه هـا  شـود در فاصـله   اما مي ،گيرد و با آن غرابت دارد زبان قرار نمي

وجودش خارج از حوزة نفسانيات است و . گاه به آن نزديك شد ،هاي ميان واژگان سكوت
حيـث  . مانـد  شه پنهـان مـي  مرگي كه همي: چيزي است شبيه به مرگ در تلقي فرويدي

. اما ساحت خيالي و ساحت نمادين بر آن استوارند ،استامري محال و ممتنع  واقع، خود
وبي كـه صـامت اسـت و    مطل ـ ؛گذاري نيسته را در خود دارد كه قابل ناممطلوبي گمشد
حيثـي اسـت كـه    . و فاقد اسم دلالتي است كه قادر به ناميـدن آن باشـد   خارج از مدلول

. بـا درد هـم   ،سانسـي كـه هـم بـا لـذت نسـبت دارد       ژويـي  ؛بـردارد  را در »سـانس  ژويي«

تـوهمي اسـت    ؛و معدوم اسـت گردد كه توخالي  اي مي سانس حول مطلوب گمشده وييژ
  .)275-265: 1396موللي، (همان ماهيتش است  ،متكي بر خلأ و فقدان ماهيت

شـود تعريـف كـرد و حتـي معـادل       نمي - »حيث واقع«همچون خود  - سانس را ژويي

و بيـانگر   )8(يا كيف و تمتع در فارسي نيز براي ترجمة آن مناسب نيسـت  Blissانگليسي 
 پاشـاند  را فرومي »ايگو«لذت حادي است كه . گري و جنسي استديالكتيك غريزة پرخاش

ــا گســيختگي آزاردهنــده اســت   ــوعي لــذت توأمــان ب . )263: 1385زيچــي، (و متضــمن ن
چيـزي جـز تـألم     ،سـانس  ژويـي . سانس، بازدهي جز تألم و درد ندارد وجوي ژويي جست

اسـت كـه در   همچون وصالي . دهد كيف و سرخوشي مي ،نيست و در عين حال به سوژه
لحظـة زنـدگي    مرگي اسـت كـه در لحظـه   . اندوه فراق را در خود دارد ،تك لحظاتش تك

ــده شــده اســت و  ــده از ذات   »عســر و يســري«تني ــده، برآم اســت در دل هــم قرارگيرن

سـانس   تزلزل بخشيدن به ژويي ،كاوي از منظر لكان، غايت روان. جوي آدمي است خسران
 ـيان دهد؛ چرا كه محـور اصـلي   است تا به عوارض نوروتيك خود پا وجـوي   وروز، جسـت ن

يافتـة آن را   حالـت تعـالي   .مطلوب گمشده يا همان سرابي است كـه در بـالا توصـيف شـد    
گـاه ايـن    هنر تنها تجلي. شر يا خوبي و بدي است دانند كه وراي خير و مي 1مطلوب مطلق

و تمتـع و تـألم    ليبـا  كه تأثر و شوق، حسرت و فراغدر عالم هنر است  .مطلوب مطلق است
ترنمـي از شـعف    ،گردد و در هـر غمـي   غمي پديدار مي ،در كنه هر شعفي. يابند تلفيق مي

دارد كـه   مطلوب مطلقِ جاگرفته در حيث واقع، انسـان را بـدين اميـد زنـده مـي      .جنبد مي
                                                 
1. Das Ding 
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و به بركـت همـين آرزو يـا    . امري است ممكن؛ اما نيل بدان چيزي جز توهم نيست ،وصال
كند و بدين جهـت   فاقي و انفسي پيدا ميآانگيزة لازم را براي فعاليت  ،كه آدميتوهم است 

  .)270- 266: 1385زيچي، (نامد  ن را ماية اصلي حيات موجود زنده ميآاست كه لكان 
خـورد و غايـت    سان است كه حيث واقع لكاني به رانة مرگ فرويدي پيونـد مـي  بدين

 ،دانيم كه هـر دو نفـر   و مي(يابد  هنري مي - سفيوجهي عميقاً فل ،انديشة اين دو روانكاو
آميز با مـرگ   گفت كه زندگي جز تلفيقي دريغ اگر فرويد مي). شيفتة هنر و ادبيات بودند

لكان با تمركز بر حيث واقع، عملاً بسـتري   ،نيست و مرگ همان روي پنهان زندگي است
   .نشينند هم مي از آنها در كنارها و غرايز برآمده  رانه دهد كه زندگي و مرگ و مي را نشان

  

  ها شكني تقابلشمس تبريزي و ساخت

يكي از وجوه بارز نظام انديشگاني شمس كه از ديربـاز تـاكنون مـورد توجـه و بحـث      
مفـاهيم  . هاي زباني اوسـت كـه مبنـايي فكـري و فلسـفي دارد      بوده است، ساختارشكني

، كفـر و ايمـان، ظـاهر و    )دوستي و دشـمني (وجودي مثل مرگ و زندگي، عشق و نفرت 
گـاه نيـز مفـاهيم متقابـل و      .لغزنـد  يكديگر ميهاي  باطن، در زبان شمس دائم به ساحت

رشتي و نرمي، لطـف  شادي و غم، ترشي و شيريني، د. شوند مي متضاد به يكديگر تبديل
اي كـه مفـاهيم پارادوكسـيكال     شـوند، بـه گونـه    و قهر در زبان و انديشة شمس يكي مي

واسـازي  كـه  تـوان گفـت    مـي . دهنـد  شده، ماهيت تضادوارة خود را از دست مـي شناخته
. هـا و تمايزهـاي سـبكي مقـالات شـمس اسـت       از تشخص ،وجودي و ماهيتيهاي  تقابل

سـاخت   تنها در زبان و روساخت نيست، بلكه عمـدتاً در ژرف ارزش هنري و ادبي مقالات 
شمس در جايي با ظرافت بـه ايـن   . ت گرفته استأاي است كه اين زبان از آن نش انديشه

  : كند وارگي اشاره ميمعكوس
ما رد  ،هرچه ايشان قبول كنند ؛كار ما به عكس همه خلق باشد ،آري«

  .)288: 1369شمس تبريزي، ( »ما قبول كنيم ،كنيم و هرچه ايشان رد كنند

اي اسـت   ها به گونه از وجوه برجستة تمايز شمس با ديگر عارفان، همين شكستن تقابل 
پا را از نظام گفتمـاني عرفـا در اعتباربخشـي     ،شمس. كه يكي در ديگري حل يا ادغام شود

بيـدو و  مفهـوم لي . سعي در تلفيـق مفـاهيم بنيـادين دارد    و گذارد به جهاني ديگر فراتر مي
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اصل لذت و رانة زندگي كه در نظام فكري عارفان، مفاهيمي چـون عشـق، شـادي، ايمـان،     

گيرد، نزد شمس به راحتي با مفاهيم مقابـل آن كـه    برمي را در... زيبايي، شيريني، فراخي و
. شـود  جا مي جابه) كفر، زشتي، ترشي و تنگي مثل تنهايي، غم،(گر رانة مرگ هستند  تداعي

جـايي اسـت كـه عرصـة     ها براي خود او نيز سخت دشوار اسـت و همـان   غرابتتوضيح اين 
  . كند شود و دعوت به ورود به عرصة معنا مي سخن بر او بس تنگ مي

شـمس در مـواردي   . برانگيزترين اين مفاهيم، مفهوم كفر و ايمان استيكي از چالش
  : كند آشكارا از الحاد و كفر تمجيد مي

در اسلام من چندان خوشي  .در زندقة من خوشي در الحاد من است،«

  . )114: همان( »نيست

مسلمان در كـافر درج اسـت، در عـالم    . گفت من كافرم و تو مسلمان«

 ـ. اش دهم كافر كو تا مهجورش كنم و صد بوسه و تو بگو كه من كافرم تا ت
  .)143 :همان( »را بوسه دهم

 ،شـمس . قابل توجيه است سسانآنچه به تكفير شمس انجاميد، با درك مفهوم ژويي 
 درك عميق او از درهم تنيدگي كفـر و ايمـان  . بيند قطب متضاد نمي تقابلي ميان اين دو

ذات ايـن تقابـل را درهـم     -دهـد  مـي  دو حد بنياديني كه اين تقابل وجـودي را شـكل  -
كمـال از  . جوشد و از دل ايمان، كفر؛ تا بدري شود كامـل  از دل كفر، ايمان مي. شكند مي
 گيـرد كـه همچـون    گاه شمس در ديالكتيك عميق دوگانة ايـن مفـاهيم شـكل مـي    ديد

  :سانس، نه توقفي دارد و نه انتهايي ژويي
شـود و كـافر    مسلمان مي .بار مسلمان نتواند شدن پيش ما كسي يك« 

آيد تـا آن   شود و هر باري از او چيزي بيرون مي شود و باز مسلمان مي مي
  . )226: 1369زي، شمس تبري( »وقت كه كامل شود

در . هر مسلمان را ملحدي دربايست است، هـر ملحـدي را مسـلماني   «

هـيچ نشـان و راه    ،از مسـلمان . مسلماني چه مزّه باشد؟ در كفر مزّه باشـد 
آنچـه گفـتن نهايـت مطلـوب     . از ملحد راه مسلماني يابي .مسلماني نيابي

مـا واقـف    بايست گفتن، الا بـر نمـط سـخن    تر مي طالب است، از آن عالي
  . )144: همان( »نيستند، سرگشته شوند
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حاشـا شـهاب   : گفـتم . گفتنـد آن سـگان   آن شهاب را آشكارا كافر مي«

. آري پيش شمس شهاب كـافر باشـد  . كافر چون باشد؟ چون نوراني است
  .)275: همان( »چون درآيد به خدمت شمس، بدر شود، كامل گردد

ل ليبدو به عنوان رانة زندگي بـا رانـة مـرگ    از تقاب پيشتر بيان شد كه فرويد در آغاز 
اين دوگانگي جاي خود را بـه تضـادي تلفيقـي    ، »وراي اصل لذت«گفت؛ اما در  سخن مي

فرويد به رغم انتقادها و حملات متعدد، تا پايـان حيـات   . رانة مرگ داد /ميان رانة زندگي
بـراي او رانـة   . اد يافتبلكه بيش از پيش به حقانيت آن اعتق ،خود اين نظريه را رها نكرد

- »مطلوب مطلـق «مرگ در واقع روي پنهان رانة زندگي و در تلفيقي عميق با آن است و 

اي است كه همواره ايـن اميـد را در آدمـي زنـده      وعده -همچنان كه لكان نيز معتقد بود
ست و ا دارد كه وصال امري است ممكن، حال آنكه ماهيت آن در عدم امكان آن نگاه مي

آنچه براي شمس نيز در حد . )270-268: 1396 موللي،( دان جز توهمي محض نيستنيل ب
. اي بـين ايـن دو نيسـت    همين نكته است كـه فاصـله   ،شود مي فاصل كفر و ايمان آشكار

پوششـي   ،اعتبارند و آنچه حقيقت است اين اسـت كـه ايـن هـر دو    مرزها نامشخص و بي
  : است براي يك حقيقت

با اين . و اسلام بر ما يكي است، دو كسوت استايشان گويند كه كفر «

نماي جهان شـدي و   ها، گفت كه با تو هيچ نتوان گفتن، انگشت همه قوت
  .)72: 1369، تبريزي شمس( »رسواي جهان

انگاري او از كفر و ايمان در وصال با هاي معنايي شمس با درك يكسان شكنيساخت 
  : مطلوب مطلق، قابل فهم است

خـواهي كـه در    كليد مـي . سرا لايق است غريب را كاروانمن غريبم و «

تـو امينـي، محبـت بـا دزدان خـوش       .بگشايي؟ كليد را به دزد بايـد دادن 
. دزد مردانه و زيرك باشـد، خانـه را نگـاه دارد   . اين خانه را باد دهد. است

  . )141: همان( »صحبت با ملحدان خوش است كه بدانند ملحدم

كـه آن را وراي كفـر و    »اعتقاد اولـين «برد به اسم  ام ميهمچنين شمس از مفهومي ن

  : داند ايمان مي
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گفت به خدمت شيخ كه نه كفرم ماند و نه ايمـان تـا بـه     آن يكي مي«

انـدك  ... نه جهودي نه ترسايي، نه عقيـدة پـدر و مـادر    ،ام خدمت تو آمده
ن سرا اندك به آن اعتقاد اولين بازگردم كه اين راه سخت مشكل است، بي

پايان است، البته ميسر نشود و هيچ آن اعتقاد اولش ياد نيايد و بـدان   و بي
  .)14: 2همان، ج( »راه نيابد

همـان اسـت كـه لاكـان در مرحلـة       ،بـرد  مـي  كه شـمس از آن نـام   »اعتقاد اوليني« 

اي، مرحلة  از منظر لكان، كودك از سه مرحلة پيشاآينه. كند پيشاآينگي آن را توصيف مي
كـودك دركـي از مفهـوم     ،اي در مرحلـة پيشـاآينه  . گذرد اي مي و مرحلة پساآينهاي  آينه
هويـت خـود در تصـور    . ندارد و هويت خود برايش قابل تعريف و دسترسي نيست »خود«

 ،مـاهگي كمي پيش يا مقارن هجده. كودك، بخشي از هويت مادر است و استقلالي ندارد
كـودك هويـت خـود را در    . »اين من هستم«: شناسدكودك تصوير خود را در آينه بازمي

هويتي كه از آن پس بر پاية فقـداني   ؛كند عمل ليبدويي و خودشيفتگانة تخيل كشف مي
هيئت يك تـن اسـت كـه     ،بيند آنچه كودك مي به طور كلي. گيرد ازلي و ابدي شكل مي

 به آن وحدت بخشـيده  »من«تصوير تني كه مفهوم . اما از آن جداست ،درون جهان است

كمپـل و  ( آفريند ، خود را مي»خود«دهد كه  مي اي خبر از لحظه .و آن را مجزا ساخته است

  . )283-282: 1385اسليتاوگ، 
هاي وجودي كـودك در شناسـايي هويـت خـود      ها و اضطراب اين مرحله كه بر تنش

 كودك بدين دلخوش ،آن شود، از ديدگاه لكان تدبيري فريبكارانه است كه بنا بر فائق مي
هـاي   كودك بـا ابـژه   - در اينجاست كه رابطة سوژه. كند كه بر كالبد خود تسلط دارد مي

اما اين هويت كه بـر پايـة فقـدان و    . شود مي ديگري خلق/ گيرد و من مي اطرافش شكل
در تمام طول زندگي، ميـل بـه بازگشـت و وصـال دارد و خواهـان       ،جدايي بنا شده است
بازگشت به اعتقـاد اولـين،   . گيرد اب تمتع شكل مياينجاست كه سر. وحدت آرماني است

جايگاه امنِ اولين يا همان مطلوب مطلق، چيـزي جـز بازگشـت بـه مـرگ و يكسـاني و       
گيرد  مي بنابراين زندگي در دل مرگ و مرگ در دل زندگي شكل. يكدستي اولين نيست
 ،اسـت  كه بيش از همه به دشواري اين مفـاهيم و فهـم آنهـا آگـاه     و عارفي چون شمس

  :طلبد ها را مي ها و تقابل شكافتن اين پوسته و رسيدن به وراي دوگانگي
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چـون   .اما در حق آن كس كه ندانـد كـه دنيـا چيسـت     ،دنيا بد است«

 ؟دنيـا چـه باشـد   : پرسـد  مـي . او را دنيـا نباشـد   ،دانست كه دنيا چيسـت 
گويـد   مـي . گويـد فـردا   گويد آخرت چه باشد؟ مي مي. گويد غير آخرت مي
همـه   ايـن . سـت ا زبـان تنـگ  . ا چه باشد؟ عبارت سخت تنـگ اسـت  فرد

در عـالم   .سـت ا ست كه تا از زبان برهنـد كـه تنـگ   ا ها از بهر آن مجاهده
گويند متكلمان؟ صـفات عـين    عجب چه مي .صفات پاك حق ،صفات روند

نـي نيسـتند، زيـرا عـالم      .برين اتفاق هسـتند  .ستا ست يا غير ذاتا ذات
  .)126: 1369شمس، ( »آيد نگ برون نميرسخن يك .متلون است

كنـد و   اش را از ديگـران پنهـان مـي    يكي از دلايلي كه شمس، خود حقيقي و اصـلي  
و بـه   البته به جز مولانا - ، حتي پدر و مادر و دوست و استادكسهيچكه شود  معتقد مي

درك  خـود واقعـي او را نديـده و    - گردد همين سبب است كه او سخت شيفتة مولانا مي
توانسـت خـود را بـر     نمي شمس. همين نگاه فارغ از تقابل او به هستي است .نكرده است

  : كسي آشكار و عريان سازد
كند كه از خود چيزي بنمايد و يكي به صد حيلت  يكي هزار جهد مي«

كـنم، زحمـتم بـيش     هرچند خود را بيش پيدا مـي . كند خود را پنهان مي
شـمس،  ( »كه مرا بايد زيسـتن توانم چنانمحرم و نامحرم گرد شود، ن. شود

1369 :305(.   
هاي اصلي زندگي و مرگ در وجود شمس به وي آرامشي داده بـود   تلفيق كامل رانه 

  : گنجيد كردند و در نظام عالم نمي كه ديگران آن را درك نمي
بـاطن مـن   . ظاهر چنان نمايد ،ش بودكه باطنمرد آن است كه چنان«

ر ظاهر شود و مـرا ولايتـي باشـد و حكمـي، همـه      ست، اگا رنگيهمه يك
و اين سنت االله نيسـت  . رنگ شدي، شمشير نماندي، قهر نمانديعالم يك

  .)106: همان( »كه اين عالم چنين باشد

آن وصالي كه در رابطة شمس با مولانـا بـه شـمس دسـت داد و سـرانجام بـه فـراغ        
و پيچيدة او را فهميـد و همـين    شمس و جهان غريب ،بدان سبب بود كه مولانا ،انجاميد
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 اندازي از خود وجودي شمس در ديگري مولانـا شـد؛ نـوعي يكـي     امر موجب نوعي پرده

  : ابژة نخستين يا خود واقعي بود »بازيافتن«توان گفت همان  شدن خود در ديگري كه مي 

. دير و دور تا چـو مـا دو كـس بهـم افتـد     . ايم ما دو كس عجب افتاده«

اين بـود  . اند و سخت نهان نهانيم اوليا آشكارا نبوده .كاريمسخت آشكار آش
  .)94-93 :همان( »هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن. معني الظاهر الباطن

و عاشـق و معشـوق از نظـر او دو سـر      مين اساس هم هست كه طالب و مطلوببر ه
تن خـود، همـان   اي حتي خواس به گونه. طيف نيستند، بلكه از اصل و اساس يكي هستند

  : پذير نيست تفكيك ،خواستن ديگري است و درهم تنيدگي سوژه و ابژه
يكي نياز، از آن صفت اميد دار و چشـم بنـد،   : آدمي را دو صفت است«

نيـازي چـه اميـد داري؟     از بـي . نيـازي  بـي  ،صفت ديگر. كه مقصود درآيد
. لـوب نهايت طلب چيست؟ دريافتن مط. نياز نهايت نياز چيست؟ يافتن بي
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  . )142: 1369شمس، ( »نهايت مطلوب چيست؟ دريافتن طالب

السلام عاشق بود؟ گـويم كـه عاشـق    اگر از من پرسند كه رسول عليه«

 .شـود  اما عقل در ميان محبوب سرگشته مـي  .نبود، معشوق و محبوب بود
  . )134: همان( »يم به معني معشوقيپس او را عاشق گو

ان خلـق مشـهورند و بـر منبرهـا و     و براي اين مشايخ ظـاهر كـه مي ـ  «

و . تـر رود، بندگاننـد پنهـاني، از مشـهوران تمـام     ها ذكر ايشان مـي محفل
سـت كـه آن   ا گمان مولانـا آن . بعضي از اينها او را دريابند ،مطلوبي هست

اگر مطلـوب نـيم، طالـب هسـتم و غايـت      . اما اعتقاد من، اين نيست .منم
  . )127: همان( »برآرد طالب از ميان مطلوب سر

يكي بودن عاشق و معشوق در جايي ديگر به يكي بودن كفـر و ايمـان تشـبيه شـده     
ها در همه حال از ديدگاه شمس، اعتبـاري و  ست كه اين تناقضا دهنده آناست و نشان

  :اساس استبي
. كفـر، پوشـش ايمـان اسـت    : پوش است كه گفـت اين نيز همان روي«

انـدرون  . پـوش تـوان زد  روي آري، چون كسي نيست كه با او نفسـي بـي  
نامي است كـه دو افتـاده   . محمود همه اياز است، اندرون اياز همه محمود

  .)274: همان( »است

اي از بازيابيِ يگانگيِ ميان ابژه و سوژه است كـه همچـون حيـث خيـالي      اين مرحله 
  : لكان و مرحلة پيشازباني، كلام و سخن را نيز بدان راهي نيست

سخن بـه چـه كـار     ،ر است و اگر از براي غير نيستسخن از براي غي«

وگـوي بينـي؟ آري    است؟ آنجا كه اتحاد معين است و حضـور، چـه گفـت   
حرف و صوت و آن لحظه كـه آن گفـت اسـت، فـراق      بيگفتي هست، اما 

 ،حـرف و صـوت   گفت نگنجد، نه بي ،زيرا كه در وصال ،است، وصال نيست
   .)172: 2، جهمان( »نه با حرف و صوت

مقـالات   در اعتقادي و وجودي، عواطف شـمس نيـز  هاي  علاوه بر يگانگي در ساحت 
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 انگاري قهر و لطف لغزند و اغلب شاهد تلفيق مهر و كين يا يكسان يكديگر مي در كراتبه
  : هستيم - و گاه ترجيح قهر به لطف -

از آغـاز بـا او    ،ست كه هر كه را دوست دارما گفتم آري مرا قاعده اين«

. هر كنم، تا به همگي از آن او باشم، پوست و گوشت و قهـر و لطـف  همه ق
از  ،ساله بكنـي زيرا كه لطف را خاصيت اين است كه اگر با اين كودك پنج

   .)279: 1369شمس، ( »شودآنِ تو 

مـن خـود    ،جفا پيش آرم، اگر آن را قبـول كـرد   ،هر كه را دوست دارم«

 زي اسـت كـه آن را بـا بچـة    ود چي ـوفـا خ ـ . همچنين گلوله از آنِ او باشـم 
  .)219: همان( »دار شود، الاّ كار جفا دارد ساله بكني، معتقد شود و دوست پنج

و ترجيح قهر به لطف، اوج پذيرش  ر و لطف به يكديگرتغليب ترشي و شيريني و مه 
اينكه ابژة ميل و طلب را نه به بهاي لطف و رفق وي، كه بـراي  . و خواهندگي سوژه است

  : بودگي است رمز يكي ،وي و يگانگي در او بخواهي، از ديدگاه شمسنفس وجود 
اينكه به وقت محنت از حق رو گرداند و به وقت نعمت خدمت كنـد،  «

مـن تـرش   . آيـي  آيم، تـو خـوش درمـي    معشوق گويد كه من خوش درمي
آنچه خلاصـه اسـت در آن    ،اين چندان نيست. شوي تو ترش مي ،شوم مي

باژگونه شد ايـن راه، اينكـه گفـتم    . يريني استش ،اين ترشي. ترشي است
  .)114: همان( »اين غضب حلم است

رنجانـد تـا    خلد و مـي  آميزد كه بخشي از وجود او را مي ميگاه سوژه چنان با ابژه در 
  : بخش اصلي و بارور وجودش را بروياند و شكوفا كند

گي نيـازي و بيگـان   نمـايي، آن تـو نبـودي كـه بـي      تو ايني كه نياز مي«

آخـر  . رنجانيدم كه تو نبودي آن دشمن تو بود، از بهر آنش مي. نمودي مي
را چگونه رنجانم كه اگر بر پاي تو بوسه دهم، ترسم كه مژة من در و من ت

  . )100: همان( »خلد، پاي تو را خسته كند

تـا ايـن نيـز    . ها باشد كه بگذرم، ياران را سلام نكـنم، نـه از آزار  وقت«

اگـر   .انديشـيم  دانند كه ما در حق ايشـان چـه مـي    ن نميايشا: گفته باشم
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پـيش مـا    ،يميجـو  را چه صفا و پاكدلي و دوست ميدانستندي كه ايشان 
  . )211: 1369شمس، ( »جان بدادندي

دارم و مهري هسـت الّـا ظـاهر     بسيار بزرگان را در اندرون دوست مي«

مـد، حـق   نكنم كه يكي، در ظاهر كردم و هم از من در معاشرت چيـزي آ 
بر خود گيرم كه آن مهـر نيـز كـه بـود     . آن صحبت ندانستند و نشناختند

مـرا بيـرون    ،راست نتوانم گفتن كـه مـن راسـتي آغـاز كـردم     . سرد نشود
  . )121: همان( »كردند

شناسـانة   شـناختي و هسـتي   شـناختي، معرفـت   درك رمـوز زيبـايي   :شايد بتوان گفـت  
تقادي، وجودي و عاطفي شمس است كـه وي  مقالات شمس، در گرو درك اين تناقضات اع

شـمس  . يابنده در كنار هم نشانده اسـت  هايي آشتي قالب تقابل با هنرمندي تمام آنها را در
در زبان و بياني پارادوكسيكال توانسته است تصويري كامل، چندوجهي، منشوري و عميـق  

هـا و   هـا، ديـدگاه   از انسان و روان او عرضه كند؛ تصويري كـه از بسـياري جهـات بـا بنيـان     
بايد گفت كـه   تر هاي نوين انسان معاصر نيز هماهنگ است و به عبارت بهتر و درست نظريه

  . توان يافت ها را در انديشة كساني همچون شمس مي ريشه و نسب برخي از اين بنيان
 متضاد در جهان، نيروهايي كه به ظـاهر مخـالف يكـديگر عمـل     هايهيكه ديدن مقول

گيرند و بـه   مي تأتر از يك مقوله نشتر و ژرفدر باطن و در ديدگاهي عميقكنند اما  مي
اي كـه  وضـعيت اوليـه  . كاشفان آن بودند ،گردند، ديدگاهي است كه عرفاميباز أيك منش

ت گرفته و نيروهاي حياتي نه در تخالف با يكديگر كـه در وحـدت   أگوهر حيات از آن نش
تعـرض، رقابـت، تخـالف و     ،در چنـين وحـدتي   .كنند مي هم حركت و هماهنگي اصيل با

چيز به يك سمت همه ،شود و در يك هماهنگي وجودي مي ناشي از آن ناپديدهاي  تنش
  . رود مي و در خدمت يك هدف پيش

قهـر و آشـتي، مـرگ و     كفر و ايمان، طالـب و مطلـوب،  ، آيد ميكه از مقالات برچنان
 »يكرنگي«سو دارند و درك اين رو به يكتر همه در ديدگاهي وسيع ،شادي و غم و زندگي

البته كه راه بسيار دشوار است و سالك بايد مسـير   .هدف نهايي عارف است، »يكسويي«و 

دسـت يابـد و بـه درك راز     ،را طي كند تا به آن اعتقاد اولين كه سرچشمة وجـود اسـت  
  . خلقت و تماميت آن نايل شود



   71 / و همكار عاملي رضايي مريم؛ ... ها در انديشه شمس تحليل تقابل
   

  نتيجه گيري

 /هــا، خودخواســتن ديگــر ابــژه /ژة نخســتين عشــقابــ(هــاي زيرســاختي روان  تقابــل
در ديدگاه فرويد و لكـان بـه طـرق مختلـف     ) ديگري /مرگ و خود /ديگرخواهي، زندگي

هاي روان نشان دادنـد كـه روان    اين روانكاوان در واسازي خود از مقوله. دگرد واسازي مي
ة انسـاني در  انسان در اصل پيشازباني و پيشافرهنگي خود، يكسان و همگن است و سـوژ 

ويـژه در تلفيـق رانـة    فرويـد، بـه  . سـازد  ها را برمي فرايند اجتماعي شدن خود، اين تقابل
اما در پايان عمـر بـه ايـن     ،دانست تلفيقي كه او در ابتدا تقابلش مي(زندگي با رانة مرگ 

ترين گام را در اين زمينه برداشت و فهم بشر را از امر  مهم ،)نتيجه رسيد كه تلفيق است
لكان نيز با تحقيق دربارة چگونگي رابطة  .و اصل لذت به طور كلي دگرگون كردفرهنگي 

ويژه با بحث دربارة حيـث واقـع كـه    و به »خود«ديگري و پيدايش توهم  /ديالكتيكي خود

سانس است، گام نهـايي را در حـوزة   بردارندة ژويي آميزة عجيب تمام غرايز متناقض و در
  .يت نيروهاي روان برداشتواسازي يا يكه بودن ماه

بر مبناي فهم كيهاني و وحدتمنـدي كـه از عـالم داشـتند، بـا ديـدگاهي        نيز نرفااع
گـاه  هاي خود را در اين حوزه هـيچ  چند آنها يافتههر. اند ها نگريسته واسازانه به اين تقابل

ال ماتيكي عرضه نكردند، زبان و بيـان پارادوكسـيك  تدر قالب دستگاه فكريِ نظري و سيس
اي را بر  هاي ويژه واسازي ،شان به دست ما رسيده است آنها كه در قالب شعر و نثر هنري

  . كند كه نشان از نحوة مواجهة ويژة آنها با هستي و انسان دارد ما آشكار مي
كفـر  ( است كه اين نگاه را در سخنان خويش در سه سطح اعتقادي نيرفااعشمس از 

بازتـاب داده  ...) شادي و غم، قهـر و مهـر و  ( و عاطفي )مرگ و زندگي( ، وجودي)و ايمان
عمـدتاً  (هنـر وي  . است و رمـز زبـان پارادوكسـيكال وي نيـز در واسـازي تعـابير اوسـت       

سـاحت   هم نهادن تعارضاتي است كه در دنياي واقع يـا در  در دركنار) نخودآگاه شهودي
انة مـرگ و زنـدگي،   ي از رشمس با دركي عميق و شهود. گنجند نمادين زبان، باهم نمي

احـوال متضـاد را بـه     سانس و مطلوب مطلق جا گرفته در اين حيـث،  و ژويي حيث واقع
. ديگري را منع يـا دفـع كنـد    ،كه يكيبدون آن ،نحوي هنري با يكديگر تلفيق كرده است

و لذت در  د، معشوق و مطلوب در عاشق و شاديياب مي تعالي ساحتي ديگرگونايمان در 
كـه تسـليم و   ة اين ديدگاه، تلفيقي هنرمندانـه از مـرگ و زنـدگي اسـت     نتيج. غم و قهر
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اي از دركـي   نشـاند تـا دريچـه    مي و هستي و نيستي را كنار هم عصيان، خدايي و بندگي
   .انگيز انساني بر انسان همة اعصار بگشايدتر نسبت به هستي و روان شگفت عميق
 

  نوشت يپ

  . 300-275 :1393شرَت،  :ك.باره ربراي بحث تفصيلي در اين .1
امر اجتمـاعي،   برايروان كنترل نيروهاي  مهاردهي و  اين جهت براي بحث تفصيلي دربارة .2

  .Freud, 1961: 4463-4481: ك.ر
 هـاي پـژوهش در حـوزة    كـه يكـي از بهتـرين نمونـه     »لئونـاردو داوينچـي  «فرويد در مقالة  .3

خـواهي داوينچـي را از    مـنجس خودشـيفتگي و ه  هـاي گرايش ،كاوي تاريخي است روان
موضوع ايـن گفتـار فرويـد در    . دهد زمينة آثارش نشان مي رهگذر اطلاعات تاريخي و در

 ،كه خـواهيم ديـد  در اين مقاله است و چنان »ديگرخواهي - خودخواستن«راستاي بحث 

هاي عشق و حتي ابـژة نخسـتين نيـز     دهد تمام ابژه هايي است كه نشان مي يكي از نمونه
كودك در مرحلة نخست با ابـژة نخسـتين عشـق     .گردند بازمي »خود«هايت به جانب در ن

 .گـردد  و الگوي عشق خود مـي  گذارد و خود را جاي او مي كند پنداري مي همذات) مادر(
دار سـيماي خـودش    آينـه  كـه   يابـد مـي هايي گـرايش   در مرحلة دوم، به جانب همجنس

گـردد   در فرد هويدا مـي  خواهي و همجنسهاي خودشيفتگي  بدين ترتيب نشانه. هستند
)Freud, 1957a: 2351-2379( . موسي و يكتاپرستي«اما در مكتوب متأخرتر فرويد با عنوان« 

فرويد در حوزة امر تاريخي گـامي   ،)ويژه در بخش پاياني آن، در بخش دوم فصل سومبه(
 نهـا را از منظـري  اسراييل و مناسـك دينـي و اعمـال اجتمـاعي آ     نهد و بني فراتر نيز مي

و نيـز   Freud, 1964: 4837-4922: ك.بـاره ر نيبراي بحث تفصيلي در ا(كند  يل ميكاوانه تحل روان

  .)الف1397فرويد، : يبنگريد به ترجمة خوب اين مكتوب از صالح نجف
دو  ،)مـادر (گزيني و نسبت آنها با ابژة نخسـتين عشـق    فرويد دربارة وجوه مختلف اين ابژه .4

زاده در دسـت اسـت    اي خوب از آنها به قلم مهدي حبيـب  واندني دارد كه ترجمهمقالة خ
  .)ج1397و فرويد  ب1397 فرويد، :ك.ر(

درآمـدي بــر   پــيش«اي خـوب از ايــن مقالـه بـه قلــم حسـين پاينــده و بـا عنـوان        ترجمـه  .5

ة ما به دليـل ترجم ـ در دست است كه  )1382، بهار 21مة ارغنون، شمارة فصلنا( »خودشيفتگي

آن را  ،هـا  گزينـي  و نيز به سبب برخي ديگـر از معـادل   »مصداق ميل«به  Objectاصطلاح 

چگونـه  «همچنين بخش كوتاهي از اين مقالـه، در كتـاب    .ايم ملاك بحث خود قرار نداده
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جاش كوهن آمده است و لازم است بگوييم كه شرح كوهن بر اين نمونـة   »فرويد بخوانيم

هاي فرويد است كه با ترجمـة دقيـق و    مانه و جذاب بر نوشتههاي عال يكي از شرح ،كوتاه
  .)1397كوهن، : ك.ر(تر نيز شده است  نجفي، خواندني فني صالح

ترجمة خوب و قابل اعتماد يوسف ابـاذري  ، »وراي اصل لذت«استفاده از مقالة  مبناي ما در .6

بـه پيـروي از صـالح     مـثلاً (هـا   گـذاري  تفاوت كه در معادل اين با ؛از اين مقاله بوده است
 و نـه غريـزه   ايـم  گذاشـته  Driveآلمـاني را در بيشـتر جاهـا رانـه      Triebنجفي، معـادل  

Instinct. ليسـي بـه ترجمـة اسـترايچي     چند منبع انگليسي ما نيز نسخة استاندارد انگهر
 ،شاگذاري انگليسي و البته با توجه به توضيحات خود استرايچي دربارة معادل بوده است

نظـر متـرجم را در    ،)هم كاملاً معادل اشتباهي است Instinctتوان گفت كه غريزه يا  نمي
بـراي  ( ايـم  او انـدكي دخـل و تصـرف نمـوده     ايم و در صرف و نحـو  مواردي رعايت نكرده

  ).Freud, 1955 :ك.رمشخصات انگليسي مقاله هم 
خواننـدگان   ،يگريد /براي بحث تفصيلي دربارة چگونگي و چرايي پيدايش ديالكتيك خود .7

   .1396 ،مولودي و عاملي رضايي :بهرجوع كنند توانند  مي محترم
 1سـانس  كاوي فرويد و لكان، معادل ژويي موللي در كتاب ارزشمند خود، مباني روان كرامت .8

آورده است كه به اعتقاد ما هرچند اشتباه نيست، كامل هم نيست و تمام آن را  »تمتع«را 

بدين سبب . مكن است سبب سوءبرداشت از اين اصطلاح پيچيده شودو م گيرد برنمي در
  .ايم سانس را آورده جا خود ژوييهمه

اساسي در باب منبع انگليسي آثـار فرويـد كـه در ايـن مقالـه از آن       اي ذكر نكته ،در پايان .9
نسـخة   ،انـد  ندگان در اختيار داشـته ويساي كه ن نسخه: ضروري است ،استفاده شده است

Pdf اين نسخه دقيقاً همان ترجمة انگليسي جيمـز اسـتراچي از   . ليات آثار فرويد استك
يكي از اساتيد همكـار در  (بارها چاپ شده است  مجلدّ تاكنون 24است كه در آثار فرويد 

دانشگاه مريلند آمريكا كه به اصل مجلـّدات ترجمـة اسـتراچي دسترسـي داشـتند، ايـن       
با تمام مجلدات ترجمة انگليسـي اسـتراچي مطابقـت    نسخه را دقيقاً و جستار به جستار 

اما متأسفانه نسخة الكترونيكي ما به اصطلاح پوشش  .)ييد نمودندأصحت آن را ت دادند و
و ناچـار بـوديم   ) شماره صفحات در آن درج نشده اسـت (يا كاور شماره صفحات نداشت 

ايانـه از نسـخة   اي قـرار دهـيم كـه ر    بنـدي  ملاك ارجاع به صفحات را بر مبنـاي صـفحه  
اين نسخه از نظر صفحات مطابقـت بـا اصـل مجلـّدات      همچنين. داد الترونيكي نشان مي

هاي مقدم و مؤخّري همچون مقدمه و نماية هـر مجلـّد    از مجلدّ دوم به بعد بخش(ندارد 

                                                 
1. Jouissance 
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در نسخة الكترونيكي نيامده است و همين سبب ناهمـاهنگي در شـمارش صـفحه شـده     
مسئوليت علمي و محتوايي ايـن نسـخة الكترونيكـي را     ،ندگانويساين است كه ن). است

رو ذكر شد تا خوانندگاني كـه بـه اصـل مجلـدات     اين نكته از آن .گيرند كاملاً برعهده مي
اگر در مواردي شماره صفحات اينجا را مغـاير بـا    ،ترجمة انگليسي فرويد دسترسي دارند

  . بوده است بدانند دليل چه ،شمارة صفحة نسخة فيزيكي يافتند

  



   75 / و همكار عاملي رضايي مريم؛ ... ها در انديشه شمس تحليل تقابل

  منابع 

  .مركز گاه، ترجمة شيوا رويگريان، تهران،آناخود) 1382(آنتوني ايستوپ، 
ايرنـا ريمـا    :ويراسـتار ، هاي ادبـي معاصـر   دانشنامة نظريه :، در»كيف/ لذت«) 1385(زيچي، فرانسيس 

  .آگه ،تهران، چاپ دوم، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي، مكاريك
ترجمـة   ،)تبارشناسي و نظرية انتقادي، هرمنوتيك(اي  لسفة علوم اجتماعي قارهف) 1393(ايون شرتَ، 

  .ني ،تهران، چاپ چهارم، هادي جليلي
 ،تصـحيح و تعليـق محمـد علـي موحـد      ،مقالات شمس تبريزي )1369( شمس الدين محمد تبريزي

  .تهران، خوارزمي
چـاپ  ، رجمة يحيي سيدمحمديت، هاي شخصيت نظريه) 1378( شولتز سيدني الن شولتز، دوان پي و

  .هما ،تهران، ششم
، صـص  21شمارة  ترجمه يوسف اباذري، ، فصلنامة ارغنون،»وراي اصل لذت«) 1382(فرويد، زيگموند 

25-81.  
  .ني موسي و يكتاپرستي، ترجمة صالح نجفي، تهران،) الف1397( ------------
شناسـي   مبـاحثي در بـاب روان  (ردان خاص از انتخاب ابـژه در م ـ  اي گونه«) ب1397( ------------

  .110-95صص ، ني، تهران، زاده مهدي حبيب ترجمة، زنند كودكي را مي: در، »)1 عشق

مبــاحثي در بــاب (در بــاب گــرايش فراگيــر بــه تحقيــر در عرصــة عشــق «) ج1397( ------------

-111صـص ، ني، تهران، زاده ترجمة مهدي حبيب، زنند كودكي را مي :در ،»)2شناسي عشق روان

128.  
، هـاي ادبـي معاصـر    دانشنامة نظريـه  :، در»اي مرحلة آينه«) 1385(كمپل، جورج و گوردون اسليتاوگ 

  .آگه ،تهران، چاپ دوم، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي، ايرنا ريما مكاريك :ويراستار
  .ني چگونه فرويد بخوانيم، ترجمة صالح نجفي، چاپ سوم، تهران،) 1397(جاش كوهن، 

  .ني ،تهران، چاپ دوازدهم، لكان - كاوي فرويد مباني روان) 1396(موللي، كرامت 
ارتباط شمس و مولانـا از ديـدگاه   (ديگري به مثابة خود «) 1396( عاملي رضاييمريم مولودي، فواد و 

، 17، شـمارة  نهـم پژوهشي ادبيات عرفاني، دانشگاه الزهرا، سال  - دوفصلنامة علمي ،»)ژاك لكان

  .114-95، صص و زمستان پاييز
 

 Freud, Sigmund (1953) “Three essays on the Theory of Sexuality”, In the 
standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, Vol 

7, Edited by james Strachey, London, Hogarth Press and the Institute of 

Psychoanalysis. 

-------------------- (1955) “Beyond the Pleasure Principle”, In the standard edition, 

Vol 18.  
------------------ (1957 A) “Leonardo da Vinci, A Memory of His Childhood”, In 



76 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

the standard edition, Vol 11.  
 ------------------ (1957 B) “On Narcissism, An Introduction”, In the standard 

edition, Vol 14.  

 ------------------ (1961) “Civilization and its Discontents”, In the standard edition, 

Vol 21. 

 ------------------ (1964) “Moses and Monotheism”, In the standard edition, Vol 23. 
 

 

  
 

  
  
 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« فصلنامه علمي

  77- 104: 1399بهار ، مششو  پنجاهشماره 
  03/11/1398: تاريخ دريافت
  17/06/1399: تاريخ پذيرش
  هشيوپژ: نوع مقاله

  

   هژموني در گفتمان شعر جمهوريِ بازنمايي هژموني و ضد

  »آنتونيو گرامشي«بر مبناي آراي  »محمدتقي بهار«

 *الملكيرضا قنبري عبد
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   چكيده

و  اسـت  نوشته شدهو به شيوة تحليل محتوا  »گرامشي«مقالة حاضر بر مبناي نظرية 

نامة اوست كه توأمـان هـم هژمـوني و    در جمهوري »بهار«تحليل گفتمانِ هدف آن، 

در  قـي حقي انفكـر روشـن  ي ازعنـوان يك ـ  بهار به. كندهژموني را توليد مي هم ضد
جمهوريت قرار دارد كه شديداً يك تقابـل   هاي جمهوريت و ضدمركز تقابل گفتمان

هاي مختلـف و در سـطوحي   ايدئولوژي، زبان را به شيوه. گفتمانيِ ايدئولوژيك است
ندگان در ايـن جسـتار نشـان خواهنـد داد كـه زبـان       ويسن .سازدمتفاوت پنهان مي

هژمـوني،  . بيروني شعرش پنهان شده است چگونه در پسِ ساختار ،ايدئولوژيك بهار
بـر اكثريـت جامعـه    آن را نوعي از رهبري فكري و فرهنگي است كه طبقـة حـاكم   

هژمونيك نيـز از گفتمـاني برخوردارنـد     هاي ضددر اين ميان، گروه. دكنناعمال مي
 گفتمـان . گيـرد شدة حكومـت در تعـارض قـرار مـي    هاي عموماً پذيرفتهكه با ارزش

هـاي  و گـروه  خود بـه دنبـال كسـب هژمـوني اسـت      هايپيشبرد پروژه يراحاكم ب
. كننـد هژمونيك كردن گفتمان خود طراحي مـي  براياي نيز راهبردهايي را حاشيه

بهار در اين شعر كه در بردارندة دو معناي كاملاً متضاد است، در ظـاهر بـا گفتمـانِ    
دهاي زبـاني، نظـم   جمهوريت رضاخان موافقت دارد؛ امـا در بـاطن بـا كمـك شـگر     
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آيرونيـك بـودن سـاختار معنـا در شـعر      . سياسيِ جديد او را به چالش كشيده است
ندگان ايـن  ويس ـانجاميده كـه مـورد توجـه ن    »تناقض متني«مورد مطالعه، به مسئلة 

   .جستار قرار گرفته است
  

  .بهار، گرامشيمحمدتقي گفتمان، قدرت، ايدئولوژي، هژموني، : هاي كليدي واژه
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  ه مقدم

هاي حكومتگران از طريق زبان و نفوذ در ذهن طبقات پـايين جامعـه از   پيشبرد سياست
هاي خود، همواره در تاريخ ايران وجود سازي ايدئولوژيمنظور عادي سازي بهراه فرهنگ
با توجه به اين موضوع، ادبيات نيز به عنوان يك نهاد اجتماعي، كاركردهايي . داشته است

 هـا در شـعر  1از ايـن نظـر، برخـي از گفتمـان    . حاكمان، دور نبوده است داشته كه از نگاه
اي باشد براي بـرملا كـردن   توانست ابزاري باشد در خدمت قدرت و يا برعكس، وسيله مي

  .هاي آنضعف
داً در پـيِ افـزايش قـدرت    شدي الوزرارئيس در دورة مورد بررسي اين جستار، رضاخانِ

كرد تا بالاترين مرحلة به گسترش دارد، وي تلاش مي و چون قدرت ذاتاً ميل خويش بود
2هژمون«به همين منظور، به عنوان . گسترش قدرت را به دست آورد

تـا از   كوشـيد مـي  »

بنديِ هژمونيك براي پيشبرد طرح جمهوريت بهـره  منظور ايجاد صورت گفتمان اقناع به
ر هژمونيـك مـدني بـراي    به عبارت ديگـر، رضـاخان بـه دنبـالِ آن بـود تـا از ابـزا       . گيرد

، ابـزار  جهـت در همـين  . بخشي به قدرت و توليد اجماع عمومي استفاده نمايدمشروعيت
ها در پيِ مشروعيت بخشيدن به گيري از آنني كه رضاخان با بهرههژمونيك سياسي و مد

و نيـز شـاعران و نويسـندگانِ     فكـران گفتمان خود بود، احزاب سياسي، مطبوعات، روشن
را بـه   گفتمانِ جمهـوري  ،سردار سپه با كمك اين ابزار. گرفتميبر كشور را درنام خوش

خواهي فضـاي كشـور را   جمهوريموج  ،وسيلة آن يك گفتمانِ مسلط مبدل ساخت تا به
البتــه اتخــاذ چنــين . گيــرد و زمزمــة آن در ســطوح مختلــف جامعــه رســوخ كنــددر بر

ــايي، نتيجــة بررســي و انديشــة اشخاصــي چــو  ــيراهبرده ــي، يحي  ن محمــدعلي فروغ
ت مشـاوران  ئ ـعنوان هي زاده بود كه بهحسن تقي و سيد آبادي، مخبرالدوله هدايت دولت

  .در كنار او بودند رضاخان پيش از رسيدن وي به سلطنت
اي كـه  سـرايد؛ يعنـي در دوره  شعر جمهوري را مـي  ،الشعراي بهاردر اين ميان، ملك

گفتمانِ آينده، يعني جمهوريت و آنچه  دربارهت و گفتمانِ مشروطه در حال فروپاشي اس
با توجه به دو پهلو بـودن ايـن   . هاي فراواني وجود دارددر حال رخ دادن است، هنوز ابهام

صدد كشف اين موضـوع اسـت   با تحليل گفتمانِ شعر جمهوري، دروضعيت، مقالة حاضر 
                                                 
1. discourse 

2. hegemon 
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كار گرفته شـد و هـم    كه زبان شعر بهار چگونه هم براي ايجاد و حفظ قدرت رضاخان به
  :زير مطرح شده است هايپرسشبراي انجام اين مهم، ! آن را به چالش كشيد

  شود؟الشعراي بهار چگونه بازنمايي ميخواهي در گفتمانِ ملكجمهوري - 
در شعر بهار به چه  با مسئلة جمهوري در ارتباط 2هژموني و ضد 1هژمونيبازتاب  - 

  نحو است؟ 
طرف همسو بـا  شود، از يكعناي كاملاً متضاد را شامل ميساختاربنديِ شعر كه دو م

منظور مسلط كردنِ گفتمـان جمهـوريِ اوسـت و از طـرف      هاي تبليغاتي رضاخان بهبرنامه
ندگان بـا توجـه بـه ايـن مسـئله در      ويسن. ديگر، خود گفتماني جديد در ضديت با آن است

و سپس به  اندكردهان را مطالعه خواهي در ايرشعر بهار، روند چيره شدنِ گفتمان جمهوري
بررسي رفتارهاي رضاخان در فرايندهاي هژمونيك سياسي و فرهنگي براي ايجاد يك نظـم  

برقـرار اسـت و    كه در جامعه پيوسته نزاع گفتمـاني اين. اند، يعني جمهوريت پرداختهجديد
بـا گفتمـان    نه ضديت با مظاهر تجددخواهانة جمهوريت، بلكـه  ،كه پاية گفتمان بهارهم اين

  .است خواهانة رضاخان بوده است نيز در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفتهتماميت
ندگان بـراي ورود بـه مجـراي بحـث، نظريـة هژمـوني آنتونيـو        ويس ـشالودة نظـري ن 

هاي  ك از تحليلتواند مسئوليت پشتيبانيِ تئوريبه خوبي مي آراي او زيرااست،  3گرامشي
  .گيردمقالة حاضر را برعهده 

  

  پيشينة تحقيق

 .هاي بسياري دربارة انديشه و شـعر بهـار انجـام شـده اسـت     از گذشته تاكنون، پژوهش
 ،ميرانصـاري ( »بهار، پنجـاه سـال بعـد   «توان به كتاب هاي آن مينمونه براي آگاهي از بهترين

اه بردارندة مقالات بزرگداشت پنجاهمين سالگرد بهـار در دانشـگ   مراجعه كرد كه در) 1386
انديشـة گرامشـي نيـز تحقيقـات      دربـارة  .اسـت ) 2001آوريـل   21و  20( سوربنِ پـاريس 

تـاكنون   امـا  .خـورد  مي شناسي و علوم سياسي به چشمهاي جامعهمتعددي در قلمرو رشته
طـور كلـي    به. پژوهشي بر مبناي اين نظريه دربارة شعر بهار به رشتة تحرير درنيامده است

                                                 
1. hegemony 

2. counter-hegemony 

3. Antonio Gramsci 
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كـه از   اجـرا شـده اسـت    ايراني غير تاكنون فقط روي چند اثر ريهدر حيطة ادبيات، اين نظ
   :آيندها به تحقيق حاضر به شمار ميترين پژوهشاين نظر، نزديك
نقـش   دربـاره گرامشـي   هـاي  از نظريه خود در پژوهش) 1396( جورضوانهوروش و 

و همچنـين   ان طبقـات اجتمـاعي، اجبـار و رضـايت    هژموني و فرهنگ در كشمكش مي ـ
از طريـق تحليـل نمودهـاي تقابـل      اين مقاله. انداستفاده كرده 1فكر رسميوم روشنمفه

اثـر رابـرت لـوئيس     »جزيرة گـنج «طبقات اجتماعي و سلطة طبقة غالب، به بررسي رمان 

  . استيونسن پرداخته است
خود، دو گروه از شـاعران جنـگ جهـاني اول     در مطالعة) 1398( نعمتيجاويدشاد و 
در . انـد گرامشي مورد مطالعة تطبيقـي قـرار داده   هايهاساس نظري را بر ادبيات انگليسي

و مرگ در اشـعار شـاعران اوايـل قـرن بيسـتم       هاي وطن، مذهبمايهپژوهش، درون اين
  . است شدههژموني بررسي  ادبيات انگليسي با توجه به مفاهيم هژموني و ضد

اثـر جبـران    »خليـل كـافر  «داسـتان  ، ر مقالة خودنيز د )1398( بخت و پرماسجهان

شـناختي  مبناي نظرية هژموني آنتونيو گرامشي مـورد تحليـل جامعـه    خليل جبران را بر
ه بـه اقتصـاد، بـر    دهد كه جبران، علاوه بر توج ـنتايج اين پژوهش نشان مي. اندقرار داده

  .عيين ساختارهاي اجتماعي تأكيد داردفرهنگي در ت ينقش موثر استيلا
اي اسـت كـه در چـارچوب    نخستين مقالـه  ،چه گفته شد، جستار حاضربا توجه به آن

ترين شعراي معاصـر يعنـي بهـار را بـا تكيـه بـر آراي       ادبيات ايران، شعر يكي از سياسي
  .است كردهتحليل و بررسي  گرامشي
 

 چارچوب نظري 

 مفهوم هژموني در نظرية گرامشي

ــان   ــوني ريشــه در تمــايز گرامشــي مي ــار«مفهــوم هژم ــة  »رضــايت«و  »اجب ــه مثاب ب

هـا بـراي اعمـال    اجبـار بـر توانـايي دولـت    «. هاي جايگزين قدرت اجتماعي دارد مكانيسم

متقاعـد نمـودن افـراد بـراي پـذيرش       بـراي خشونت اشاره دارد؛ امـا قـدرت هژمونيـك    
ت اجتماعي است كه به جاي تهديـد  اين شكلي از قدر. كندهاي يك نظام عمل مي ارزش

                                                 
1. Organic intellectual 
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 ,Gramsci( »به تنبيه و توبيخ، بر مشاركت داوطلبانـه و همـراه بـا رضـايت مبتنـي اسـت      

دهـي رضـايت بـدون خشـونت و     بنابراين بهترين فهم از هژمـوني، سـازمان  . )333 :1971
  .افزاري استرويكردهاي سخت

هبـري فكـري و فرهنگـي    در تفكر گرامشي، هژموني به نـوعي از ر  ،كه پيداستچنان
ار كـه  هژمـوني از اجب ـ  بدين ترتيب. دكنناعمال مي آن را شود كه طبقة حاكماطلاق مي

و نيروهاي سركوبگر فيزيكي را بـراي حفـظ سـلطة نخبگـان      هاي اجرايي يا قانونيقدرت
فكـران نظـم حـاكم را بـا     از ديدگاه گرامشي، روشن. گيرد، متفاوت استحاكم به كار مي

امـر  شـدگان را بـه پـذيرش ايـن     كنند كه سركوباي حفظ ميبينياشاعة جهانتوليد و 
 ـ ها مناسب، اجتنـاب سازد كه انقياد آنمتقاعد مي در ايـن حالـت،   . ه اسـت ناپـذير و عادلان

ها قابـل تغييـر   كنند كه وضعيت سياسي آنباور مي شوند وپذير ميگونه جامعه ها اينتوده
از اين نظر، هژموني صـرفاً شـامل    .)Boggs, 1984: 161( نيست و نبايد با آن مخالفت كرد

بلكـه سـاخت رهبـري     ،بنـدي نيسـت  هاي گونـاگون از طريـق مفصـل   متحد كردن گروه
هاي طرف براي ثبت خواستهسياسي است كه خودش را در ظاهر به عنوان يك فضاي بي

  .)Smith, 1998: 166( دهدنشان مي مختلف سياسي
هـاي مسـلط حـاكم    ستي، هر فردي اساساً تحت تأثير ايـده شناسي گرامشيدر جامعه

طور ناخودآگاه از طريـق فرافكنـي احسـاس مشـترك از سـوي       است و اين تأثير غالباً به
بنابراين هژمـوني از طريـق اشـاعة درك احسـاس مشـترك،      . كندهژموني نمود پيدا مي

بـدين جهـت ايـدة    . ردداميشـان بـاز  نيـادي ها را از شناخت آگاهي واقعي و منافع بتوده
ها نسبت به قـدرت خـود از آن   كه جهت كسب رضايت توده - احساس مشترك هژموني

چيزي نيست مگر منافع خودخواهانة نخبگان كه با منافع عمومي مـردم   - جويدبهره مي
  .)31: 1385بوتكو، ( شودتلفيق مي

  در نظرية گرامشي هژموني مفهوم ضد

 چنـين . سـلطه كـلاً بـدون قـدرت باشـند      هـاي زيـر  افتد كه گروهبه ندرت اتفاق مي
اجتماعي ممكن اسـت درگيـر اشـكال مختلفـي از      -خاص سياسي وضعيتهايي در  گروه

 تواند مكاني هـم بـراي قـدرت و هـم مقاومـت باشـد      بنابراين گفتمان مي .مقاومت شوند
)Gaventa, 2003: 3( .ه هـاي رسـمي جامع ـ  ها فقـط در انحصـار قـدرت   به عبارتي گفتمان
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قدرت جامعه نيز در مواقع لزوم از اين ابزار پرقدرت، براي نامشـروع  هاي بيگروه .نيستند
 .)67: 1380عضـدانلو،  ( كننـد هاي رسـمي اسـتفاده مـي   جلوه دادن قدرت نخبگان و قدرت

هژموني همواره در حال تنازع با يكـديگر هسـتند و    توان گفت هژموني و ضدبنابراين مي
  . )Gramsci, 1971: 328( هندديكديگر را شكل مي

 -1 :شـوند مـي هژمونيـك بـه لحـاظ مـاهوي بـه دو دسـته تقسـيم         هاي ضـد كنش
دهند و الگوي متفـاوتي را  هايي كه ماهيت نظام هژمونيك را مورد تشكيك قرار مي كنش

هايي كه با عناصري از نظام هژمونيك دچار مشـكل هسـتند و   كنش -2 .كنندمطرح مي
  . )163: 1382شوري، ( ستندظام در تعارض نيالزاماً با كليت ن

فرهنگـي   - هژموني را به عنوان يك ايدئولوژي انقلابي و روانـي  مفهوم ضد ،گرامشي
 ـآن را فكران طبقة تحت اسـتثمار  سازد كه روشنمطرح مي سـرنگوني نظـم حـاكم    راي ب
ژمونيـك را  ه ها بايد ديدگاهي ضـد كند كه اين ايدئولوژياو استدلال مي. دكننتوليد مي

ها را در آغاز يك انقلاب از طريـق  سلطة طبقة حاكم ايجاد نمايند و توده در نهادهاي ضد
  .)Boggs, 1984: 164( سرنگوني فرهنگي بدون استفاده از خشونت رهبري كنند

  رابطة هژموني و فرهنگ

ز ني ـ در كنار توجه به ابعاد نظامي و اقتصاديِ قدرت و هژموني، بايد بعد فرهنگـي آن 
بلكه نوعي اعمال  ،جا كه هژموني نه به مفهوم سلطة اجبارآميزاز آن. مورد توجه قرار گيرد

سلطة آميخته با رضايت و مبتني بر توان راهبريِ فرهنگي جامعه است، ميـان دو مقولـة   
تـوان گفـت مؤلفـة    كـه مـي  چنـان  ،اي مسـتقيم وجـود دارد  رابطه، »هژموني«و  »فرهنگ«

  .وني و شرط لازم آن استفرهنگ، واسطة تحقق هژم
ده، تنها تعريف گرامشـي  شالبته از ميان تعاريف متفاوتي كه از قدرت و هژموني ارائه 

ديگـر از   و برخـي  1فوكـو بلكـه آراي  د، نيست كه قابليت انطباق بـا بحـث فرهنـگ را دار   
در  طور مثـال  به. تواند با فرهنگ قابل انطباق باشدپردازان گفتمان انتقادي هم مينظريه

 شـود كـه فرهنـگ و بـه    قدرت، مفهومي چنان فراگير و گسترده فرض مـي ، انديشة فوكو
نـاي انديشـة او، فرهنـگ در عـين     در واقع بـر مب . گيردكلي علوم انساني را در برمي طور

گيرد، خود به پيشبرد اهداف قـدرت نيـز يـاري    كه درون شبكة روابط قدرت شكل مياين

                                                 
1. Michel Foucault 
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عنـوان ابـزار طبقـة حـاكم بـراي حفـظ        ي فرهنـگ را بـه  در اين ميان، گرامش. رساندمي
يعني قدرتي كه مبتني بر رضايت بوده و از زور، تنها در حاشـيه اسـتفاده    - هژموني خود

اگـر هژمـوني را بـه    . )155و  148: 1390، و سـعيدي  پوراحمـدي ( كنـد تعريف مي - نمايدمي
اين فرض مطرح خواهـد شـد    گاهي و ايدئولوژيك جوامع بدانيم، آنمعناي راهبريِ فرهنگ

منظور جلب رضايت ساير اعضاي يـك   بسط هژموني يك فرد به براي »فرهنگ«كه مؤلفة 

  .)148: همان( جامعه، منشأ اثر است
حسـب سـلطه و اسـتيلاي    از قـدرت بر  هژموني، تفسيري تـازه در تعريف گرامشي از 

قيم قـدرت از طريـق   مسـت  هژموني در اين معنا، به اعمال غيـر . فرهنگي داده شده است
ها بـا  توده«. هاي تجاري، كليساها و غيره اشاره داردنهادهاي مدني مانند مدارس، اتحاديه

. گردنـد شـوند و يـا سـركوب مـي    گيري از وسايل سلطة فكري به سازش كشانده ميبهره
كنـد  ها رسوخ ميايدئولوژي از طريق ابزاري چون اخلاق، زبان و جز آن درون ذهن توده

Ĥبنابراين دولت صرفاً دستگاه . گرددها و مشروعيت دولت ميلاً موجب جلب رضايت آنو م
بلكه مجـراي سـلطة فكـري اسـت و      ،سياسيِ اعمال سلطة اجبارآميز بر يك طبقه نيست

  .)246: 1383وينسنت، ( »كندها ايجاد ميواكنش مساعدي در بين توده

هـاي مختلـف   اع ميان گـروه گرامشي معتقد است كه فرهنگ عامه مجراي ايجاد اجم
ويژگيِ تمايل به خلق فرهنگ عامه،  روياز همين. اجتماعي تحت لواي طبقة حاكم است

بـه قـدرت ادبيـات در توليـد      بـاره  وي در اين. آيدهاي سياسي قرن بيستم به شمار ميمرام
لـين  با اين حسـاب گرامشـي را بايـد او   . )Landy, 1986: 50-52( اجماع و هژموني اشاره دارد

هم آميخته و با ايجـاد  د كه نظرية سياسي و فرهنگي را درسين ماركسيست قلمداد كريتئور
ي فرهنگ را در بازتوليد روابط زيربنا و نيـز در اسـتمرار   يارتباطي ميان آنها، پديدة روبنا پل

  .)156: 1390، و سعيدي پوراحمدي( منشأ اثر دانسته است ،حاكميت طبقة مسلط
 تفـوق ايـدئولوژيك او را بـه   ، جو را بسـط داده ونيِ يك فرد سيطرهابزار فرهنگي، هژم

، راديـو و  )از جملـه شـعر  ( اين ابزار. دكنمستقيم به جامعه تحميل مي اي نرم و غيرگونه
حقيقت دلال معنـا و   هاي ارتباط جمعي كه درتلويزيون، مطبوعات، سينما و ديگر رسانه

كننـد كـه   هـاي ارتبـاطي ايجـاد مـي    شـاهراه واسطة انتقال فرهنگ و ايدئولوژي هستند، 
  .پراكنندهاي فرهنگي را در چارسوي جامعه مي بسته
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  بحث و بررسي

  جمهوريت رضاخان به مثابة يك گفتمان

هـاي مختلـف   و در گرايش ، مفهوم گفتمان اساساً مبهم است1دايكگفتة تئون ون به
را  »گفتمان« ،2لاكلائو. )15: 1382 دايك،ون( معاني گوناگوني از آن وجود دارد ،علوم انساني

كند كه صـرفاً  شناختي تعريف ميشناختي و فرازبانهاي زباناي معنادار از نشانهمجموعه
بلكه اين دو خود اجزاي درونـي كليـت گفتمـان فـرض      ،تركيبي از گفتار و نوشتار نبوده

ز طريـق تحليـل   نيز معتقد است كه گفتمان فقط ا 3فركلاف. )21: 1383تاجيك، ( شوندمي
بلكه در رابطه با شـرايط اجتمـاعي و سياسـي     ،ساختارهاي يك متن قابل تحقيق نيست

 .)14: همان( قابل فهم و تحليل است
ناظر به تعريف لاكلائو است و اگـر   مفهوم گفتمان ،ندگان اين جستارويسدر بررسي ن

اي از مفـاهيم در نظـر    ها و منظومـه اي از نشانهگفتمان را مجموعه ،با توجه به ديدگاه او
در آن صورت، جمهوريت رضاخان را كه  ،داز يك انسجام دروني برخوردار باشبگيريم كه 
دانست كه معناي خـود را در   »گفتمان«توان يك هايي به هم مرتبط است، مي حاوي دال

و ايجـاد   نوسازي سياسي، برقراري تمركـز . ردآوهاي مخالف به دست ميتمايز با گفتمان
 دهندة اين گفتمان هستند كه بـه هاي تشكيلترين دالاز مهم ،يتي مقتدر و مدرنحاكم

  .هايي را تعيين كندهاي مسلط چنين معاني و دال كوشد تا شكلمي منظور چيره شدن
شايد بتوان گفت رويكرد فوكويي به گفتمان نيز در بررسي حاضر مـورد توجـه بـوده    

اي گفتمـان خـاص خـود را دارد و هـر حادثـه      كه وي معتقد است هر دوران،چنان ؛است
ناظر بـه رويكـرد فوكـو، درون    . )14: 1384بشير، ( درون گفتمان خودش قابل تحليل است

فرهنگـيِ   - منـد عقايـد و حـوادث سياسـي    هاي نظـام گفتمان جمهوري رضاخان، پيكره
  .مربوط به آن دوران مورد تحليل قرار گرفته است

  جمهوري سازيِ گفتمانابزار هژمونيك

حليـل اقـداماتي   موضوع جمهوريت، ناچـار از ت  بارهي از گفتمان بهار دريگشابراي گره
او بـه خـوبي   . بـاره انجـام داد  مسلط كردن گفتمان خود در اين رايهستيم كه رضاخان ب

                                                 
1. Teun A. van Dijk 

2. Laclau 

3. Fairclough 
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و  كندهژموني كسب مي بيني و گفتمانش در سرتاسر جامعه،دانست كه با نفوذ جهانمي
  .آمدار فكري، فرهنگي و ايدئولوژيك به دست نميابز بااين نفوذ جز 

1سياسي«در تفكر گرامشي، هژموني به دو بخشِ 
2مدني«و  »

وي از . شـود تقسيم مـي  »

هـا،  و از اتحاديـه  »نهادهـاي هژمـوني سياسـي   «قواي مجريه، مقننه و قضاييه بـه عنـوان   

يـاد   »مـوني مـدني  نهادهـاي هژ «ها، كليساها و مطبوعات به عنوان احزاب، مدارس، رسانه

3مـدني جامعـة  «نهادهاي مدني يـا همـان   . )125: 1395، و دلاوري كرماني( كندمي
 در نـزد  »

  .مترادف است »فرهنگ«گرامشي با 

هـاي سياسـي و فرهنگـي    دولت رضاخان براي پيشبرد گفتمـان جمهوريـت، فعاليـت   
 گرامشـي  هـا را بـا توجـه بـه نظريـة     اعمال سلطة خود تدارك ديد كـه آن خاصي را براي 

اقـدامات  . بنـدي كـرد  دسـته  »اقـدامات مـدني  «و  »اقدامات سياسـي «توان در دو گروه  مي

هايي است كه از درون مجلس و دولت در حال پيگيـري بـود و   بردارندة پروژه سياسي در
 فكــران و نخبگــان سياســي،شــد كــه روشــنهــايي مــياقــدامات مــدني شــامل برنامــه

و همچنين شعرا و نويسندگانِ حامي دولت براي فـراهم   وعاتنگاران و اهالي مطب روزنامه
گران را با توجـه بـه   مجموعة اين كنش. بردندبه پيش ميهاي اجتماعيِ طرح كردن زمينه

تقسيم كـرد   »گران مدنيكنش«و  »گران سياسيكنش«توان به دو دستة آراي گرامشي، مي

  .نقش مهمي ايفا نمودند ،گفتمان جمهوريت كه در مسلط كردن
  قدامات هژمونيك سياسيا

  توسط حزب تجدد »تغيير سلطنت«اي مادهارائة طرح سه

الغاي سلطنت قاجار و استقرار رژيـم جمهـوري فقـط از طريـق قـانون و بـا تصـويب        
 توانسـت تنهـا بـا اسـتفاده از    رضـاخان نمـي   رواز ايـن  .پذير بودامكان نمايندگان مجلس

 ،وزيـري او بعد از انتصاب به مقام نخست .هاي سخت قدرت، به اين هدف دست يابد اهرم
زمينة راهيابي طرفدارانش بـه مجلـس پـنجم را فـراهم      ،با كمك نظاميان تحت امر خود

 بدين ترتيب در انتخابات اين دوره، نمايندگان حـزب تجـدد  . )164: 1384آبراهاميان، ( كرد
اكثريـت   ،هـا فراكسـيون  همـراه بـا سوسياليسـت    ،هاي رضاخان بودندكه حامي سياست

                                                 
1. Political hegemony 

2. Civil hegemony 

3. Civil Society 
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هاي بسـياري از  در اوايل گشايش مجلس، پس از وصول تلگراف .پارلمان را تشكيل دادند
سراسر مملكت در حمايت از استقرار جمهوري، حزب تجدد بـه شـدت بـر تغييـر رژيـم      

اي براي تغيير نظام سـلطنتي   مادهكرد و در راستاي چنين سياستي، طرحي سهپافشاري 
  .مجلس ارائه داد و تبديل آن به جمهوري به

  اقدامات هژمونيك مدني

هـاي عمـومي را بـه    توجه به شرايط خاص دورة پس از مشروطه كه افـزايش آگـاهي  
طـور   به »فرهنگ و هژموني«طور عام و  به »فرهنگ و قدرت«دنبال داشت، اهميت رابطة 

شـده،  ترديـد سـركردگي در ايـن محـيط دگرگـون     بي. خاص را بيشتر آشكار خواهد كرد
پـذير  هاي قبل امكانديگر حكومت به شيوة دهه. ختلافات ذاتيِ فراواني با گذشته داشتا

 دانسـت كـه  بايـد مـي   ،داشـت طلبي در سـر مـي  اگر كسي سوداي قدرت رواز ايننبود و 
تواند اين هدف را فقط به زور اسلحه محقق سازد؛ زيرا عصر سيادت بـا قهـر و غلبـة     نمي

يان جديد قدرت ناگزير بودنـد خـود را بـا اقتضـائات جديـد      مطلق پايان يافته بود و مدع
سرچشـمة قـدرتش اساسـاً     هرچندبا توجه به اين شرايط، رضاخان  .جامعه سازگار كنند

آميز و قانوني بـر  توانست به صورت صلحارتش بود، بدون پشتيباني چشمگير مردمي نمي
ودتـاي نظـامي ديگـري    توانست كاو بدون حمايت مردم، شايد مي. تخت سلطنت بنشيند

: 1384آبراهاميـان،  ( توانست سلطنت را از طريـق قـانوني تغييـر دهـد    ولي نمي ،انجام دهد

مليـون  «كلـي   طـور  فكـران، نويسـندگان و بـه   نگاران، روشـن در اين ميان، روزنامه. )150

با قلـم و زبـان بـه تشـويق     «گراني بودند كه رضاخان ايشان را واداشت تا ، كنش»نامخوش

بديهي است كه رضاخان بـا  . )346: 1362آبادي، دولت( »ق براي قبول جمهوريت بپردازندخل

در پيِ دستيابي بـه   »اقدامات مدني«بلكه به تعبير گرامشي با  ،اين اقدام، نه با زور و اجبار

  .قدرت بود
  گران اقدامات هژمونيك مدنيكنش

  نگاران و اهالي مطبوعاتروزنامه - 1

ري بـه عنـوان يـك پـروژة گفتمـاني بـه اشـكال مختلـف در         گيري نظام جمهوشكل
هاي ايران، ستارة ايران، شـفق   روزنامه. گر بودوزيريِ رضاخان جلوهمطبوعات دورة نخست

زبـان  فارسـي  هايهو ساير نشري) در برلين( شهرالمتين، ايران سرخ، كوشش، ميهن، حبل



88 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

خواهي كه رضاخان گ از جمهوريطور هماهن داخل و خارج از كشور تقريباً همزمان و به
در اين ميـان، روزنامـة شـفق سـرخ بـه مـديريت علـي        . كردندمظهر آن بود، حمايت مي

  .شدخواهي محسوب ميدشتي، ارگان رسمي جنبش جمهوري
دربارة حال و هواي مطبوعات ايـران   ،نگاران آن عصر بودبهار كه خود يكي از روزنامه

 جرايـد بـر ضـد شـاه مشـروطه مقـالات      « :نويسـد يخواهي چنين مدر بحبوحة جمهوري

البته اسمي از نامزد حكومت انتخـابي،  . كردندنوشتند و از حكومت انتخابي تعريف مي مي
 شد، امـا از سـردار سـپه در همـان جرايـد تمجيـد      جمهوري آينده برده نمييعني رئيس

   .)28: 2، ج1357بهار، ( »شد مي

هـا از طـرف دولـت رضـاخان     ايـن روزنامـه  بدون شك سردبيران و مـديران مسـئولِ   
ايـن  . اي را نداشـتند  وگرنه امكان فعاليت در چنـين سـطح گسـترده   ، شدندپشتيباني مي

نقـش  ، گفتمان جمهوريـت  دهي افكار عموميِ جامعه براي مسلط كردنها در شكلرسانه
نيسـت   ترديـدي « :كنيمشهر بسنده ميبراي نمونه به نقل مطلبي از ايران. مهمي داشتند

 »باشـد كه در اين دوران جديد، شكل جمهـوريِ حكومـت، بهتـرين نظـام حكـومتي مـي      

  .)258: 1302ايرانشهر، (
  فكران و نخبگان سياسيروشن - 2

گرامشي آن را  ،)Hunt, 2002: 460( است »رضايت ساختگي« كه هژموني،با توجه به اين

فكران بـه  ن نظر، براي روشنداند و از ايهاي عمومي مينتيجة تفكرات نخبگان در عرصه
كساني معرفي  فكران راوي روشن. عنوان عوامل تغيير اجتماعي، اهميت بسيار قائل است

از ديـدگاه ايـن   . )467: 1394مكاريـك،  ( دهنـده دارنـد  كند كه نقش راهنمـا و سـازمان  مي
كننـد كـه   اي حفـظ مـي  بينـي فكرها نظم حاكم را با توليد و اشـاعة جهـان  متفكر، روشن

 هـا مناســب، نسـازد كــه انقيـاد آ  شـدگان را بـه پــذيرش ايـن امـر متقاعــد مـي     سـركوب 
  .)Boggs, 1984: 161( ناپذير و عادلانه است اجتناب

1سنتي«فكران طبقة حاكم را به دو گروه روشن، گرامشي
2رسـمي «و  »

 بنـدي تقسـيم  »

هسـتند   3اآموختـة بـورژو  فكران سنتي، دانشرسمي، برخلاف روشن فكرانروشن. كندمي
                                                 
1. Traditional intellectuals 

2. Organic intellectuals 

3. Bourgeoisie 
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فكـران عميقـاً بـا ايـدئولوژيِ     اين نوع روشـن . هاي عميقي در اجتماع خود دارندكه ريشه
اي جدابافتـه و  خـود را تافتـه   ،فكـران سـنتي  كه روشن حالي طبقة حاكم در ائتلافند؛ در

كنند كه از گروهي مستقل با حضور تـاريخي مـافوق   دانند و ادعا ميمستقل از جامعه مي
  .)Simon, 2005: 103( هستند ارزة سياسي طبقاتيو جدا از مب

ليـد  هژموني را تو فكران از طريق نفوذ خود در نهادهاي مدني،روشن ،از نظر گرامشي
دهند كه نظم سياسي حـاكم  ها فرهنگ عاميانه را شكل ميآن. دهندكنند و اشاعه ميمي

هـايي هژمونيـك توليـد    ايـده  ،فكران طبقة حاكمروشن به اين ترتيب. بخشدرا اعتبار مي
نتيجه به سركوب خـود   سازد به نظم سياسي موجود و درها را وادار ميكنند كه تودهمي

فكران كـه در اصـطلاح گرامشـي،    از اين جنس روشن .)180: 1391كريمي، ( رضايت دهند
 تـوان بـه كسـاني چـون عبدالحسـين تيمورتـاش و      هسـتند، مـي   »فكران رسـمي روشن«

 بـه گفتـة بهـار در واقـع فكـر جمهوريـت از سـوي ايـن        . اشـاره كـرد   اكبرخان داور علي
 ،به زعم اين اشـخاص . )30: 2، ج1357بهار، ( فكران بروز كرد و در جرايد انتشار يافت روشن

كرد و مانع از تشـتت  جمهور متمركز ميمنابع قدرت را در شخص رئيس ،نظام جمهوري
اقتصـادي   - ل آن، بسـترهاي اجتمـاعي  گونه بود كـه بـه دنبـا   اين. شدبيش از حد آن مي
   .شد ر بر بنياني استوار بنا مي سالاگرفت و نهادهاي مردم متناسب شكل مي

  و نويسندگان شعرا - 3

 هـاي تـابع اسـت   شبكة اجتماعي قدرت، نتيجة منازعه ميان نخبگـان حـاكم و گـروه   
)Gramsci, 1996: 21( .طـرح موضـوع   وزيري رضاخان، هنگـام  اين منازعه در دورة نخست

اش درگرفت و پايش به ادبيات نيـز كشـيده   هاي مخالف سياسي، بين او و گروهجمهوري
از يك طرف، عارف قزوينـي   .هايي را هم در اين زمينه ايجاد كردبنديكه صفچنان ،شد

داد كـه  هاي مهمي در محل گراند هتل و غيره ترتيب مي نمايش، به حمايت از جمهوري
؛ از سـوي ديگـر ميـرزادة    )351: 1362آبادي، دولت( كردند ن شركت ميجمعيت زيادي در آ

سـپه   خواهان با فريب و تحريك سـردار عقيده بود كه بسياري از جمهوريعشقي بر اين 
: 1344عشـقي،  ( !دانند كـه جمهـوري چيسـت   كه اصلاً نمي حالي در ،اندها آمدهبه خيابان

 ءالشعراي بهار بودند كه هرچند اساساً جزدر ميانة اين دو طيف، كساني چون ملك. )141
 !كردنـد مـي آمدند، موضع دوگانة خود را نسبت بـه قـدرت حفـظ    مخالفان به حساب مي

  ).دهداين موضع را به وضوح نشان مي كم بهار در شعر جمهوريدست(
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توان گفت كـه  گيري از تعريف گرامشي از مفهوم هژموني ميبا بهره ،كه گفته شدچنان
طة سـل . )467: 1394مكاريـك،  ( »شـود در سطوح فرهنگي و ايدئولوژيك برقرار مي«مفهوم اين 

تقريباً چيزي بود كه رضـاخان بـا    ،استشده تأكيد  بر آن هژمونيك كه در آراي اين متفكر
 استفاده از پشتيبانيِ برخي شعراي حامي جمهوريت، سعي در بـه دسـت آوردن آن داشـت   

ساساً اعمال قدرت هژمونيك رضاخان در عرصـة فرهنگـي جامعـه    ا. )346: 1362آبادي، دولت(
گران بـه عنـوان   ايـن كنش ـ . گرديدفدار او حاصل نميجز با كمك شاعران و نويسندگانِ طر

كارگزاران فرهنگي، در چارچوب اقدامات مدني بـراي پيشـبرد گفتمـان جمهوريـت، نقـش      
- را نتيجـة رفـت   سپه قصر سردارطرح نقشة جمهوري در  ،كه بهارچنان ؛مهمي ايفا كردند

  .)30: 2، ج1357ار، به( دانستجا ميوآمد نويسندگان و سياسيون در آن
  عموم مردم جامعه -4

 ،خـواهي جمهـوري هدف اصلي از انجامِ اقدامات هژمونيك مدني، اين بـود كـه مـوج    
بـه همـين   . گيرد و زمزمة آن در سطوح مختلف جامعـه نفـوذ كنـد   فضاي كشور را در بر

اقدامات هژمونيـك سياسـي و   « ،دولتي يا به تعبير گرامشي ور، تبليغات دولتي و غيرمنظ

هـايي  كـه در امـاكن عمـومي، گردهمـايي    به سود جمهوريت در جريان بود؛ چنان »مدني

روزه در هـايي در سـتايش جمهوريـت همـه     هـا و نمايشـنامه   شـد و كنسـرت   تشكيل مي
در پيِ اين اقـدامات، بـه گفتـة    . )348: 1362ادي، آبدولت( آمد هاي ويژه به اجرا درمي مكان
از ايـالات و   .خواسـتند جمهوري مـي  ،مردم طلبي قوت گرفت وتظاهرات جمهوري« ،بهار

، 1357، بهـار ( »قرار جمهـوري بودنـد  عاشق بي ،رسيد و همة خلقهايي ميتلگراف ،ولايات

لازم را براي تهيـيج افكـار   اقدامات رضاخان، موجِ گستردة  بدين ترتيب. )39و  30، 28: 2ج
 »خـواهي جمهـوري «نتيجه بـدون اسـتفاده از ابـزار زور و اجبـار،      عمومي فراهم كرد و در

  .دشتبديل به يك مطالبة عمومي 
  

  تحليلِ گفتمان شعر جمهوري

  تبيين ساختار چندمعناييِ شعر جمهوري

عمـل  «، »عمـل اجتمـاعي  «تافتـه از سـه عنصـر    هماي بهگفتمان را مجموعه ،فركلاف

ك و معتقد است كه تحليل يك گفتمان خاص، تحليل هـر ي ـ  داندمي »متن«و  »گفتماني
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تحليـل گفتمـان    .)97: 1379فـركلاف،  ( كنـد ها را طلب مـي از اين سه بعد و روابط ميان آن
انتقادي بر اين امر تأكيد دارد كه گفتمان، ابزاري در خـدمت قـدرت اسـت كـه معمـولاً      

ملا كردن اين نحوة كاركرد، هدف آشكار ساختن و بر. وار استآن دش درك نحوة كاركرد
در حقيقـت تحليـل گفتمـان    . )Blommaert, 2005: 24- 25( تحليل گفتمان انتقادي است

صدد كشف اين موضوع است كه زبان چگونه براي ايجاد و حفظ روابط قـدرت  انتقادي در
 & Baker( كشـد چـالش مـي   شود و چگونـه آنـان را بـه   ها به كار گرفته ميو ايدئولوژي

Ellece, 2011: 167(.  
ــاي جمهــوري ــاگرمِ غوغ ــة در گرم ــران، در روزنام  شــعري از ،»ناهيــد«خــواهي در اي

در  هرچنـد ظـاهر شـعر   . سپه منتشر شـد  راي بهار در ستايش جمهوريِ سردارالشع ملك
چـاپ  بـه   -ارگان طرفدار دولت رضاخان- دفاع از طرح جمهوريت بود و در روزنامة ناهيد

هايِ اين شعر را جداگانه مورد توجه قرار دهيم، از درون اگر كلمات آغازين مصراع ،رسيد
  :آن، غزلي با مطلعِ ذيل در نكوهش جمهوري پديد خواهد آمد

  ايــران چــو بــود عــزت احــرار جمهــوريِ
  

ــة     ــپه مايـ ــردار سـ ــرار  سـ ــت احـ   حيثيـ
  

  كه ننگين شود اين نيت احرار ننگ است
  

  اين صحبت اصلاح وطن نيست كه جنگ است  
  

  )374: 1380بهار، (    

 مشتمل بر دو معناي كاملاً متضـاد  خوانشيِ شعرساختار چند ،بينيمطور كه ميهمان
گفتمـان   منظور مسلط كـردنِ  هاي تبليغاتي رضاخان بهسو در راستاي برنامهاز يك. است

ايـن  . ني جديد در ضديت با آن اسـت جمهوريت او قرار دارد و از سوي ديگر، خود گفتما
زمـان در سـاختار   طـور هم  هژموني را بـه  گفتمان آيرونيك يعني بازنماييِ هژموني و ضد

  :نشان داد توانگونه ميشعر بهار، بدين
  

  بازنمايي گفتمان جمهوري و ضدجمهوري - 1جدول 
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  )گفتمان جمهوري( 

  بازنمايي ضدهژموني

  )مان ضدجمهوريگفت( 

ي
ها

 

ي 
ور

مه
ج

ضد
و 

 

  2و  1
سـپه، موجـب عـزتّ و     جمهوريِ سردار

  .حيثيت احرار است

سپه ماية ننگ است و جمهوري سردار
 ،تنها موجب اصـلاح كشـور نيسـت   نه

  .بلكه اعلام جنگ عليه آن است
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  4و  3

از اقدامات قشون رضاخان، كشور ايـران  
ان قشـون  فرمانـده ( .گلستان شده است

رضــاخان، عوامــل اجرايــي او در كشــور 
  .)براي پيشبرد پروژة جمهوري بودند

قشون رضاخان كه منادي جمهوريـت  
است، پلنگ درنده در پوستين شـبان  

  .است

  6و  5
تنها دين و جمهوريت، منافاتي با هـم  نه

خـواهي موافـق   بلكـه جمهـوري   ،ندارند
  .اصول شريعت است

ة فقير طرح مقولة جمهوريت در جامع
ــم ــوچ و  و ك ــي پ ــران، حرف ــواد اي  س

  .معناست بي

  8و  7
المـال را بـه يغمـا    بيـت  ،درباريان قاجار

اما رضاخان اكنون بـا قـدرت از    ،اندبرده
  .كندهاي ملي ايران دفاع ميسرمايه

هاي كسي كه براي حفاظت از سرمايه
امروز بـه   ،ملت، تفنگ به دست گرفته

بهانــة جمهوريــت، خواهــان ســلطنت 
  .است

  10و  9
مشـروطيت قـادر بـه دفـع عيـب از مــا      
نيست و جاي خود را بايد به يك نظـام  

  .جمهوري بدهد

رضاخان با طـرح جمهوريـت، اصـول    
  .مشروطيت را به خطر انداخته است

  12و  11
نظــام جمهــوري، كشــور را از رخــوت و 

كند و موجـب پيشـرفت و   ركود دور مي
  .شودنشاط ملي مي

به  خواهيجمهوريرضاخان زير لواي 
و  دنبال كنـار گذاشـتن رژيـم قاجـار    

  .برپايي سلطنت خويش است

  14و  13
تا وقتي نظـام قاجـار بـر كشـور حـاكم      
ــواهي و   ــين نوخـ ــه بـ ــد، هميشـ  باشـ

  .گرايي در نوسان خواهيم بود واپس

كــار و  فريــب  تــا وقتــي رضــاخانِ   
ــه ــناس، تعزيـــ ــردانِخدانشـــ  گـــ

خواهي باشد، كشور پيشرفت  جمهوري
  .د كردنخواه

  16و  15
هـاي  استقرار جمهوري در ايران با بازي

بـه   گانـة برخـي از رجـال سياسـي    بچه
  .تأخير افتاده است

ــران  ــت ايـ ــوش ملـ ــانة « ،در گـ افسـ

كـه   حـالي  در ،خواننـد مي »جمهوري

حقيقتاً چيزي جز سرگرمي كودكانـة  
  !نيست »شهر فرنگ«

  

در مركـز تقابـل ايـدئولوژيك     آيـد، شـعر بهـار   برمـي  بـالا كه از محتواي جدول چنان
در واقع زبان ايدئولوژيك بهار در پـسِ  . قرار دارد جمهوريت و ضد هاي جمهوريتگفتمان

 ،ايـدئولوژي  كه گويدباره ميدر اين كه فركلافساختار بيروني شعرش پنهان است؛ چنان
 :Fairclough, 2010( سـازد هاي مختلف و در سطوحي متفاوت، پنهان ميزبان را به شيوه
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: دهـد و تعريفي است كه وي از ايدئولوژي ارائه مي 1جا متأثر از لوئي آلتوسراو در اين. )57
 ؛اي گريزناپذير در رابطة خيـالي پنهـان گشـته اسـت    در ايدئولوژي، رابطة واقعي به گونه«

كنندة يـك واقعيـت   كه توصيفل، آرزو يا نوستالژي است، تا اينگر يك مياي كه بيانرابطه
  .)Althusser, 1969: 234( »دباش

تار معناييِ متضـاد بـه   عقايد خود با همين گفتمان دوگانه و ساخ مطابقشعر را  ،بهار
كـه  وي بـدون آن  .»زنـد، يكـي بـه مـيخ    يكي به نعل مي« ،و در اصطلاح عامه بردپيش مي

بـا لحنـي جانبدارانـه از    ، در ابيـات ذيـل   ،مشي روشن و شفافي داشته باشدموضع و خط
  :داندنيافتگيِ ايران ميهوريت، آن را كارگشا و دافعِ توسعهجم

  شــور اســت ســرود جلــي مــا      در پــردة
  

ــا  جمهـــوري   ــد تنبلـــي مـ ــع كنـ ــا دفـ   مـ
  

ــاهي ــد در شـ ــا  كوبـ ــي مـ ــر از مهملـ   قجـ
  

  خبر و دشمن طماع و زرنـگ اسـت  ما بي  
  

  )374: 1380بهار، (    
كلمات اول سه مصراع اول را با  اي ديگر بخوانيم، يعنيگونه اما اگر همين ابيات را به

  :آيدمصراع چهارم كنار هم قرار دهيم، اين بيت به دست مي
ــد در شــاهي    ــوري، كوب ــردة جمه   در پ

  

  خبر و دشمن، طمـاعِ زرنـگ اسـت   ما بي  
  

  )همان(    
جمهـوريِ   متنـي، موضـع ضـد   با قـرائن درون  يادشدهبهار در بيت  ،كه پيداستچنان

را بهانة رضاخان براي كنار گذاشتن نظام  ح شعار جمهوريطر دهد وخويش را نشان مي
  .داندقاجار و روي كار آوردن سلطنت خود مي

هژموني را  فكران هم هژموني و هم ضدگويد روشنكه ميرا اگر اين ديدگاه گرامشي 
فكـر  بپذيريم، بايد گفت كه بهار به عنوان يك روشـن  )Simon, 2005: 103( كنندتوليد مي

هژمـوني   زمان به بازنمـايي هژمـوني و ضـد   مه تا رسمي به خوبي توانسته است - سنتي
فكر سـنتي، در قالـب گفتمـان حـاكم، شـعر      عنوان يك روشن او قادر شد كه به. بپردازد

 .پرورانـه از رضـاخان ارائـه دهـد    موافق جمهوري بگويـد و تصـاوير رومانتيـك و قهرمـان    
ي، در تقابل با گفتمان مسلط دورة خـود،  رسم فكرعنوان يك روشن همچنين توانست به

گرايانـه از جمهـوري مـدنظر    چالشي براي ساختار حاكم بـه وجـود آورد و تصـاوير واقـع    

                                                 
1. Louis Althusser 
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ادبي بهـار را كـه بـه     بنابراين توليد. اي ديگر از شعر خود مطرح سازدرضاخان را در لايه
نمـود و هـم   نظام حاكم قلمـداد   سلطة جهتتوان هم در مي، معروف است نامهجمهوري

  . سلطه خواند آن را يك توليد ضد
اين شعر كه در بحبوحة تحولات سياسـي ايـران در پايـان دورة قاجـار سـروده شـد، اوج       

آيرونيـك بـودنِ   . نمايانـد ميشعرا نسبت به طرح جمهـوري را بـاز  الگيري متناقض ملكموضع
  : دهد مي مهم قرار رسشپزبان و ساختار معنا در اين شعر، مخاطبِ سردرگم را در برابر چند 

  خواهانه؟ جمهوري خواهانه است يا ضدبالاخره موضع بهار در اين شعر، جمهوري .1
اش نسبت بـه طـرح   ثباتي بهار در رويكرد سياسيبيانگر بي آيا لحن دوگانة شعر .2

 است؟  جمهوري
بنـدي  صـورت  آيا بهار زيركانه هم در حال مدارا با گفتمانِ حاكم و هـم در حـالِ   .3

 تمان جديد است؟ يك گف
آيا وجود تضاد معنايي در شعر، ناشي از ناچاري و حفظ و صـيانت ذات شـاعر در    .4

  برابر تهديدات رضاخان است؟
ثير اين رابطه بر ذهـن و  أتر، اصولاً بررسي رابطة بهار و رضاخان و تدر يك نماي كلي
 نگيهـا و چگـو  جـو در انگيـزه  وجسـت . هـاي مهـم زنـدگي اوسـت    زبانِ شاعر، از بخـش 

ميـان ايـن دو چهـره،     »نكوهش و ستايش«و  »ستيزه و سازش«، »مهر و كين«گيري  شكل

  .طلبد كه از موضوع تحقيق ما خارج استخود جستاري جداگانه را مي
سـي  همچون شعر مورد برر( محمدعلي سپانلو معتقد است كه در اشعارِ دوپهلوي بهار

  :شودشف مييعني شيوة زندگاني او ك ، روحية واقعي شاعر)ما
توان گفت نوعي شگرد زيستن به سبك شـرقي اسـت   اي كه ميشيوه«

هاي تـاريخي مـردم   كه ريشه در فرهنگ حاكم و محكوم و يادها و آزموده
 سـبز بـه بـاد    بين صراحت لهجه، يعني زبانِ سـرخي كـه سـرِ   . ايران دارد

كـرد، راه  گويي كـه آيينـة وجـدان را سـياه مـي     و چاپلوسي و مزاج داد مي
ترين ادبا و هنرمندان ايران بر آن گـام  سومي بوده است كه برخي از بزرگ

نوسان بين بيم و اميد، بين جبن و شجاعت، بين خودداري و مهار . اندزده
هـا  اين. انگيـز و شـايان تأمـل اسـت    گفتآثار بهار ش ـ ،در اين گروه .نشدن
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 نظـر اسـت كـه   پرتوهاي واقعي روح مردي فرهيخته، با فرهنگ و صـاحب 
گويـد، ولـي چـون    هراسد و هرچند براي زنده ماندن تملق ميهرچند مي

كننـده، مهـار زبـانش را    تعيـين  تواند در لحظةبسياري از اسلاف خود نمي
  .)78: 1382سپانلو، ( »داشته باشد

  در شعر جمهوري »قدرت«متغير 

ذ در شـعر بهـار معطـوف كنـيم، نفـو      »قـدرت «اگر در بررسي خود، توجه را به متغير 

فوكـو دربـارة ايـن    . قدرت در سخن او، در تنوع گفتمانيِ موضوعات كلامش مشهود است
موضوع كه دانش و اركان گوناگون جامعه تا چه اندازه تحت نفوذ و سـيطرة قـدرت قـرار    

در «گويـد كـه   كند، براي نمونـه مـي  دارد و بر اساس گفتمان حاكم، موجوديت كسب مي

در  هاهاين نظري .ي مندل، گوش شنوايي وجود نداشتهاي ژنتيكنظريه ، براي1860دهة 
 »كه پذيرفته شود، به نـاگزير تـا قـرن بيسـتم در انتظـار مانـد      شد و براي آناعلام مي خلأ

هاي بهار نيز در دوران چندين سالة شاعري خود، با توجه به گفتمان. )193: 1372سـلدن،  (
طـور مثـال همـين شـعر      بـه . تحاكم به ميزان متفاوتي تحت نفوذ قدرت، شعر گفته اس

 بـا ايـن همـه، شـمارِ    . كنـد مورد بحث، نفوذ و تسلط قدرت را به روشـني بازنمـايي مـي   
  .هاي معطوف به قدرت، بسامد چندان بالايي در ديوان او ندارد سروده

گاه مخالفتش را با طرح جمهوري در مجلسِ حسن مدرس كه هيچ بهار برخلاف سيد
ضروري بودن استقرار جمهـوري در   اين طرح و ضروري يا غير بارهپنجم تخفيف نداد، در

. كشور، مواضع و رويكردهاي متناقض داشت كه در شعر جمهوري نيز نمـود يافتـه اسـت   
 ءآبـادي، در همـان روزهـاي نخسـت طـرحِ جمهوريـت، بهـار جـز        بنا بـه روايـت دولـت   

 »ج فكـر جمهوريـت  تـروي «اي بود كه طي آن از وي تقاضا كردند تـا در  امضاكنندگانِ نامه

هدايت نيز وقتـي از  . )348: 1362آبادي، دولت( براي مردم در مدرسة ناصري سخنراني كند
برد، از بهـار ذكـري   مجلس پنجم كه مخالف طرح جمهوري بودند نام مي ي»وجوه وكلا«

آبادي، مصدق، مشـيرالدوله،  كه اشخاصي چون مدرس، دولت حالي در ،آوردبه ميان نمي
 دشـو زاده، كازروني، زعيم و علائي در فهرست او ديده ميلملك، حائرياتمنمستوفي، مؤ

  . )366: 1375هدايت، (
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توان فهميد كه در اين ايام، آبادي و مخبرالسلطنة هدايت ميهاي يحيي دولتاز گفته
شـود و هـم   بهار توأمان هم در مقام سخنگوي اصلي اقليت مجلس پـنجم وارد گـود مـي   

فوكـو   .وابط دوستانه با قدرت، يعني رضاخان را همچنان حفظ نمايـد كند كه رتلاش مي
: كنـد بنا بر بعد تاريخي و نقش گفتمان قدرت در تغيير سخن، به ايـن نكتـه اشـاره مـي    

  .)193: 1372سلدن، ( »چه امكان گفتنش باشد، از عصري به عصر ديگر فرق خواهد كردآن«

  تحليل گرامشيستي شعر جمهوري

خواهي در تفكر ار با اصلِ جمهوريت موافق بود و حتي سابقة جمهوريكلي به طور به
كـه در  گشـت؛ چنـان  او به چند سال پيش از طرح اين موضوع در مجلـس پـنجم بـازمي   

كـه خطـاب    »هيجان روح«زندان رژيم كودتا، در قصيدة  و در ايام حبس در 1299اسفند 

ضـرورت برپــايي حكومــت   را افسـانه دانســت و  »پادشــاهي«بـه احمدشــاه سـرود، نظــام   

  :را به او يادآور شد »جمهوري«

  اي شــــاه دگــــر فســــانه شــــد شــــاهي
  

ــداختر     ــومِ بـ ــاه شـ ــو شـ ــو تـ ــه چـ   خاصـ
  

ــك     ــه را در مل ــم فتن ــه تخ ــو ك ــه ت   خاص
  

  آوردي و كاشـــــتي بـــــه هـــــر معبـــــر  
  

ــد را  ــاه فاســ ـــن ايــــن گيــ   بــــركن ز بـ
  

ــرون آور     ــد را بـــ ــمِ پليـــ ــن تخـــ   ويـــ
  

  تـــــا تخـــــمِ بزرگـــــوار جمهـــــوري   
  

ــاك   ــن خــ ــر  زيــ ــر آرد بــ ــد و بــ   برويــ
  

  )348- 345: 1380بهار، (    
در بـادي امـر چـون    «خواهيِ رضاخان نيز بهـار بـه اعتـراف خـودش     در قضية جمهوري

كلـة ديكتـاتوري عظيمـي را از پشـت      و سر«اما چون ، »ديگران مفتون جمال جمهوري شد

، بهـار ( ن پيوسـت خواهان جدا كرد و به جرگة مخالفانِ آصف خود را از جمهوري، »پرده ديد

عنوان يك تفكر مدرن سياسـي   را به سيستم جمهوري ،بهار به عبارت ديگر. )ي: 1، ج 1357
  :اما با جمهوريتي كه رضاخان در رأس آن قرار داشته باشد، مخالف است ،پذيردمي

او . ترسـد جمهـوري مـي  خواهي از چنـين رئـيس  طبيعي است هر وطن«

كـه جمعـي را بكشـد؛ ايـران را از     اينجمهور بشـود بـراي   خواست رئيسمي
بـه جيـب    ،چه ثروت هستردم شجاع و رشيد خالي نمايد و هرمتفكران و م
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اسـت؟ پـس خـلاف جمهـوري،     چه كسي با اين اعمـال موافـق   . خود بريزد
  .)70: 2ج  ،1357، بهار( »نه خلاف يك فكر اجتماعي ،سپه بود خلاف سردار

دهد كه صـريحاً  گرامشي نشان مي هايهمسو با نظرطلبانة بهار، او را اين ديدگاه اصلاح
بينـي موجـود و جـايگزيني آن بـا     كند اصلاح فكري، منوط به زدودن كامل جهاناعلام مي

اي كاملاً جديد نيست، بلكـه منـوط بـه فراينـد دگرديسـي عناصـر ايـدئولوژيك        بينيجهان
كند، نه نفـيِ  بال ميچه اين كشاكش ايدئولوژيكي دنطبق ديدگاه گرامشي، آن. وجود استم

و گـزينش از ميـان مفـاهيم پيشـين بـراي       بنديِ آنعناصر آن، بلكه بازمفصلنظام و تمام 
تـوان بـراي   ادراك اين امر است كه كدامين آنان را با اعمـال تغييراتـي در فحوايشـان، مـي    

  .)Mouffe, 1979: 191- 192( مشخص ساختن شرايط جديد به خدمت گرفت
كنـد تـا ارتبـاط    سو با حمايت از ايدة جمهوريت تلاش مـي ي، از يكر شعر جمهوربهار د

و از سـوي ديگـر بـه    ) بازنمـايي هژمـوني  ( خود را با مركز قـدرت بـه نحـوي حفـظ نمايـد     
شـعر   او در اين. بپردازد) بازنمايي ضدهژموني( بنديِ گفتماني جديد عليه جمهوريت صورت

  : كند مي ز چنين عباراتي استفادهخواهد جمهوريِ رضاخان را ستايش كند، اوقتي مي
سـرِ ديـن را   ( بخشد و با مباني اسلام مخالفت نـدارد جمهوري به احرار ايران عزت مي. 1

   .)نتراشد
  .كند، بايد جاي خود را به جمهوري بدهدرا از ما دفع نمي »معايب«نظام مشروطه كه . 2

   .نجات دهد »تنبلي«نيافتگي و فقط جمهوري خواهد توانست كشور را از توسعه. 3

رفته را  دستاز و بايد زمان »عقب افتاده است«هاي سياسي، بازيجمهوري ايران با بچه. 4

  ! به سرعت جبران كرد
خير أدرس و اقليت مجلس پنجم براي به تهاي مجا، تلاشبديهي است كه بهار در اين

 يداسـت كـه لحـن   كـاملاً پ  !كندقلمداد مي »بازيبچه«انداختن تصويب طرح جمهوري را 

گر همراهي او با گفتمانِ جمهوري رضاخان و تلاش وي براي ، بيانيادشدهشاعر در سطور 
سـلطة خـود، در لايـة پنهـانِ شـعر       امـا ببينـيم در موضـع ضـد     .مسلط كردن آن است
  :حركت سياسي چه سخنان متضادي گفته است جمهوري، دربارة اين

  جمهوري سردار سپه ماية ننگ اسـت 
  

  اصلاح وطن نيست كه جنـگ اسـت   اين صحبت  
  

ــي ــران  ب ــوري اي ــي و آوازة جمه   علم
  

  اين حرف در اين مملكت امروز جفنگ اسـت   
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ــودك   ــت ك ــا مل ــوريِ م ــانة جمه   افس
  

  عينــاً مثَــل ملعبــة شــهر فرنــگ اســت       
  

  )374: 1380بهار، (     

در تحليـل گفتمـان   . بديهي است كه واژگان داراي بار ارزشي منفي يا مثبت هسـتند 
توان معاني مشابه را با توجه به نقش، اهداف و ديدگاه گويندگان و يا نويسندگان، بـه  مي

به عبارت ديگر، نوع ايدئولوژي گوينـده  . )Van Dijk, 2003: 77( اي متفاوت بيان كردشيوه
 ؛)Van Dijk, 2000: 61( دمشـابه بـا واژگـان متفـاوت بيـان شـو       شود كه معـاني باعث مي

  . هار در رابطه با جمهوريِ رضاخان اتفاق افتاده استكه در گفتمان ب چنان
توانـد همـان معنـا را    واكاوي چگونگي انتخاب هر واژه در مقابل واژگان فرضي كه مي

بهـار در شـعر خـود بـا      .كنـد ها و باورهاي شاعر رهنمـون مـي  برساند، محقق را به ارزش
سود و به زيان  گيرانة خود بهسو استفاده از واژگان و الگوهاي منظم كلامي، به بيان ايدة

حـرف  «و  »افسـانه «، »مايـة ننـگ  «او با استفاده از كلماتي نظير . جمهوريت پرداخته است

كرده است  ه و اين انديشه را به مخاطب القا، تصويري منفي از جمهوري ارائه داد»جفنگ

ن از آن كـه ملـت ايـرا    حـالي  در ،كوبدمي »درِ شاهي«بر  »در پردة جمهوري«كه رضاخان 

سـپه را مايـة آبـروي     با رويكرد و زبـاني متفـاوت، سـردار   حال  عين بهار در! انداطلاعبي
اصلاح «بلكه براي  ،خواهد جمهوريت را نه براي كسب قدرتداند كه ميايران مي »احرار«

  ! در ايران مستقر نمايد »وطن

 ـ         اتيو و ضـد هرچند گفتمان بهـار در لايـة دوم شـعر، بـه عنـوان يـك گفتمـان آلترن
توانستند گفتمان خود را از حاشيه بـه  سلطه مي هاي ضدآيا گروه ،هژمونيك مطرح است

هاي مورد نظر خود را بسازند؟ آيا اين امكان وجـود داشـت كـه    متن منتقل كنند و سوژه
 هـا پرسـش اي با سلطة طبقة حاكم مقابله كننـد؟ پاسـخگويي بـه ايـن     هاي حاشيهگروه

اي پيشبرد هر نـوع اسـتراتژي  . هژموني و استراتژي است طة ضدمستلزم روشن شدن راب
اي كـه توسـط   توانسـتند در دوره اي مـي هاي حاشـيه آيا گروه. نياز مبرمي به رسانه دارد

بـه مطـرح شـدن گفتمـان      ند،قبضه شده بود) گفتمان رضاخان( هاي جريان اصليرسانه
كـه مبتنـي بـر تبليغـات      سلطة خود اميدوار باشند؟ مسـلماً راهبردهـاي كلاسـيك    ضد

هـاي  بايـد گـروه   بنـابراين  .توانسـت در آن محـيط بـه سـرانجام برسـد     نمي ،سياسي بود
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ارائـة گفتمـان    ،هـا يكي از اين استراتژي. انديشيدندهاي جديد مياي به استراتژي حاشيه
  . شدة شعر بودهژمونيك در فُرم پذيرفته ضد

منابع مولدّ قدرت نرم و ابزاري بـراي اعمـال   بهار از ظرفيت بسيار شعر به عنوان يكي از 
كوشيد از اين طريق، مشروعيت هژمونيِ رضـاخان  نفوذ و تحميل ارادة خود غافل نبود و مي

ايـدئولوژي مسـتقل و    در واقع بهـار بـه يمـن برخـورداري از    . الامكان كمرنگ نمايدرا حتي
رد و بـه جـاي مواجهـة    هژمون ايجاد ك ـ فرد، در شعر خود يك بلوك ضدبهگفتمان منحصر

  .نظامي يا اقتصادي، به روياروييِ فرهنگي و گفتماني با نظام مطلوبِ رضاخان پرداخت
  بازنمايي آثار بيروني و اجتماعيِ شعر جمهوري

دهي به افكار جامعـه  آفريني بهار در جهتدر ارتباط با شعر جمهوري، چگونگي نقش
، از نظر گرامشـي . توان ناديده گرفتنميمنظور مخالفت با طرح جمهوريت رضاخان را  به

1ائتلاف تاريخي«چه او نخبگان در توليد و بازتوليد آن
 بـدين  .نامد، نقش اساسي دارندمي »

يـا   هـاي تـاريخي خـاص   اجتمـاعي در برهـه   هايدارد كه گروهوسيله گرامشي اعلام مي
هـا در مداخلـة   لافآيند و توانمندي هر يك از ائـت به وجود مي »تقاطع تاريخي«اصطلاحاً 

هـاي  هـا در عرصـه  بستگي به قدرت نسبي ديگـر ائـتلاف   ،مؤثر در سازوكارهاي اجتماعي
كـه مناقشـه و رقابـت،    با توجه به اين. )278: 1398، و نعمتي زيارتي جاويدشاد( اجتماعي دارد

ممكن است بـه دو شـكل    »ائتلاف تاريخي«ها هستند، ناپذير اين عرصههاي جداييبخش

  .)Rupert, 1993: 81( كار و انقلابي پديدار شودمحافظه
ضـد آن   بـر  چه گفته شد، ائتلافي كه در جريان اعلام جمهوري رضاخانبا توجه به آن

كارانـه و نـه انقلابـي، بـه آن     يك ائتلاف تاريخي بود كه بهار به شكل محافظـه  ،پديد آمد
اجتمـاعي عليـه   دهـي نيروهـاي   جمهـوري بـه سـازمان    پيوست تا از درون گفتمان ضـد 

كه خود صـراحتاً در  بديهي است كه مخالفت بهار با اين گفتمان، چنان. جهوريت بپردازد
نه مخالفـت بـا يـك فكـر      ،ضديت با سردار سپه بود«هايش بدان اشاره كرده است،  نوشته

در اين ميان نفوذ گفتمان روحانيت بـر ضـد جمهوريـت    . )70: 2، ج 1357بهار، ( »اجتماعي

سياسـي   گـروه در همراهي بهار بـا ايـن    ،حسن مدرس بود ن صداي آن، سيدكه بلندتري
  .تأثير نبوده استبي

                                                 
1. historic bloc 



100 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

جمهوري بـه نتيجـة مطلـوب خـود      ضد »ائتلاف تاريخيِ«هاي بهار و تلاش نهايتدر 

. رسيد و علاوه بر اغلب نخبگان، عموم جامعه نيز با طرح جمهوريت به ضـديت برخاسـت  
لغـو   ،1303فـروردين   12اي در بيانيـه ضاخان با صـدور  به دنبال اين مخالفت عمومي، ر

هژمونيك را در نهادهـاي   ي ضدديدگاه، عقايد بهار بدين ترتيب. مهوريت را اعلام كردج
 -و روانـي  هژموني به عنوان يـك ايـدة انقلابـي    سلطة طبقة حاكم ايجاد نمود و ضد ضد

ز يـك انقـلاب از طريـق    هـا را در آغـا  فرهنگي توانست نظم حاكم را تغيير دهـد و تـوده  
ائـتلاف  « بـه عبـارت ديگـر    .سرنگوني فرهنگي بدون اسـتفاده از خشـونت رهبـري كنـد    

، ايدئولوژي طبقة حـاكم را  »هژموني ضد«در شكل انقلابي خود توانست با توليد  »تاريخي

  .به چالش بكشد
  آيروني در شعر جمهوري

1آيروني«بر سر چيستي مفهوم 
از ديـدگاه كلينـث    .داردهاي متفاوتي وجود گرايش، »

كه مفهوم آيروني را بسـيار   3تا عقيدة اندرو رايت ،داندكه آن را بسيار فراگير مي 2بروكس
ر ايـن زمينـه پـيش    ، رويكردهايي هسـتند كـه د  )20-19: 1389موكه، ( محدود كرده است

بديهي است كه با چنين رويكردهاي متفاوتي، به دسـت دادن تعريفـي   . دروي ما قرار دار
اما اگر ما در اين جسـتار، مفهـوم آيرونـي را بـه      .مورد توافق از آيروني بسيار دشوار باشد

حدي گسترش دهيم كـه آن را هرگونـه دوپهلـويي در گفتمـان يـا كـلام بنـاميم، بايـد         
  .نامة بهار را گفتماني با ساختار آيرونيك دانستجمهوري

و با ايجاد تقابل ميـان   گفتمان خودا كاربست تمهيداتي در ب ،بهار به عنوان يك آيرونيست
كند كـه در ضـديت بـا گفتمـان     ظاهر و واقعيت امور، معنايي ضمني را به مخاطب منتقل مي

اين نوع از موقعيـت آيرونيـك برخاسـته از نـوع نگـاه و نگـرش       . جمهوريت رضاخان قرار دارد
تضـاد  «بايـد  رو از ايـن . اسـت  »آيرونيـك ديـدن  «اي است كه محصول خاص به وضع يا حادثه

  .دانست هاي مهم آيروني در گفتمان شعر جمهوريرا يكي از ويژگي »ظاهر با واقعيت

گفـتن چيـزي و ارادة   «، كلبـروك آيرونـي را   »تضاد ظاهر با واقعيـت «در پيوند با راهبرد 

اگـر آيرونـي را تضـاد ميـان      بر اين اساس. )colebrook, 2006: 1(د دانمي »معناي متضاد آن

                                                 
1. Irony 

2. Clint Brooks 

3. Andrew Wright 
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چـه  هر .تناسـبيِ آنهاسـت  تلزم تقابل يا بـي بدانيم، وجود آن در گفتمان، مس »نمود«و  »بود«

طبـق نظـر كلبـروك و بـا توجـه بـه       . تر خواهد شدد، آيروني برجستهشاين تقابل بيشتر با
نامـه   خوانشيِ جمهـوري دهد، ساختار چندآيروني ارائه مياهميت تضاد در تعريفي كه او از 

. اد استوار شده است، مصداق بارز يك گفتمـان آيرونيـك اسـت   كه بر دو معناي كاملاً متض
چـه بـر زبـان او    بر اساس مغايرت و مخالفت بين آن شايان ذكر است كه بهار اين گفتمان را

سازي، خواننده از منظور واقعي شود، استوار كرده است؛ هرچند در اين نوع وارونهجاري مي
كلامِ بهار كه القائـات معنـايي را چنـدوجهي     درك اين جنبة آيرونيك. او آگاهي كامل دارد

  .دهدكند، به زمينه و موقعيتي وابسته است كه گفتمان آيرونيك در آن رخ ميمي
  

  گيرينتيجه

هاي اين پژوهش نشان داد كه بر اسـاس ديـدگاه گرامشـي، رضـاخان در     تحليل داده
بازتوليـد رضـايت   خواهي كوشيد تا با تكيـه بـر هژمـوني، بـه توليـد و      ماجراي جمهوري

گران سياسـي و مـدنيِ كشـور را بـراي اعمـال      ازد و به همين منظـور كنش ـ عمومي بپرد
 فكرانِ موافق و مخالفاو، روشن طرح جمهوري. اقدامات هژمونيك خود به خدمت گرفت

زمـان بـا   هم. بنديِ قدرت كـرد لة جديد صورتالشعراي بهار را درگير مجاداز جمله ملك
از جملـه  ( هـاي مختلـف  هژمونيك نيز در قالب هاي ضدنيك، كنشتثبيت وضعيت هژمو

خـواهي، صـحنة مقابلـة    خود را بروز دادند و ادبيـات ايـران در موضـوع جمهـوري    ) شعر
بـا   »جمهـوري « در اين ميـان، بهـار در شـعر   . رويكردهاي مختلف شعرا و نويسندگان شد

زمان با بازنمايي برداشت و همتبليغاتي رضاخان گام بازنمايي هژموني، در جهت اقدامات 
   .هژموني، گفتماني جديد در ضديت با آن توليد كرد ضد
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 »وونلي ـون«شناسـي اجتمـاعي   اين مجموعه داستان از منظـر اصـول نشـانه    ،حاضر

فاده از چـه شـگردهايي در   آبادي با استدولت كه بررسي شده است تا مشخص شود
 هـاي اجتمـاعي و سياسـي موجـود در جامعـه را بازنمـايي      آسيب، گرانكنشِ كنش
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كـه   دهـد هـا نشـان مـي   يافتـه . ليوون بررسي شـد شناسي اجتماعي وناصول نشانه

هــاي آســيب برگيرنــدة در فضــاي تخيلــي و ســوررئال در، صــورت روايــي داســتان
ها در زيرساخت از تقابل سـنت  بندي داستانتفكيك قاب .اجتماعي و سياسي است
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اقتـدار شخصـي   . داردخوددوستي و ديگردوستي پرده برمي، حق و ناحق، و مدرنيته
هاي زيرين از سلطة فرد بر فرد و دولـت  ها در لايهشخصي موجود در داستان و غير

از امحـاي  ، انكـار او  گـذاري و غياب جـنس زن و عـدم نـام   . گويدبر مردم سخن مي
   .دهدوجود زنان در جامعة مردسالار ايران خبر مي

  
آبادي، مجموعـة  ليوون، دولتنشانه شناسي اجتماعي، ون: هاي كليدي واژه
  .آدمبني
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  مقدمه 

، پيش از توليد متن حضـور دارد؛ امـا در سـاختارگرايي    »معنا«، شناسي اجتماعي هدر نشان

ــد مــتن »معنــي« ــق مــي پــس از تولي ــرخلاف  در نشــانه. شــودخل شناســي اجتمــاعي ب

كشف معنا در گرو حضور . اي از ابهام قرار دارد است و در هاله »غايب«معنا  ،ساختارگرايي

كشـف   عمليـات و سـازوكار معنـاپردازي را   ، نـه معناساز انساني است كه با خـوانش فعالا 
در  در واقـع خوانشـگر  . دهـد  كنـد و معناهـاي فراتـر از معنـاي مـتن بـه دسـت مـي         مي

شـود؛ پـس    نقشي فعال و مشاركتي دارد و مبدع معاني بكر مي ،بندي و معناسازي مفصل
دريافـت   البته ناپايداري معنا بدين مفهـوم نيسـت كـه فراينـد    . معنا همواره ناپايدار است

، وسـيلة قراردادهـاي اجتمـاعي     نامحدود باشد؛ بلكه اين دريافت به، معنا از يك بازنمايي
شـرايط  ، خـوان  در تعامل گفته و گفتـه . شود جمعي و عوامل بافتي محدود مي هايهتجرب
هـاي   خوان در زمـان  حتي ممكن است گفته .گردد خوان نيز در درك معنا دخيل مي گفته

 زيـرا معناهاي متفاوت و گاه متناقض دريافت كنـد؛   ،يك گفتة يكسانمتفاوت از خوانش 
لباس معنايي ، مندي برخوردارند و متن هر زماننيازهاي اطلاعاتي از ويژگي تاريخفهم و 

يـك   سوية كاربردي فهم و آگاهي مستلزم آن است كـه دعـاوي  «. كند جديدي به تن مي

معنـاي آن فهميـده    ،اي نـو و متفـاوت   متن يا اثر در هر لحظه و در هر موقعيت به گونـه 
و اين امر با توجه به وضعيت و موقعيت كاربر  چيزي نيست جز كاربرد ،شود؛ زيرا فهم مي

، پـرداز را نـدارد   معناي يگانه و يكتاي گفتـه ، پس متن .)111: 1390، نشاط( »كند تغيير مي

 ،ياب توسط گفتهشده يك از معاني خلقبلكه اثري چندساحتي و چندبعدي است كه هيچ
بــه عبـارتي در ايــن نــوع   .)201: 1ج، 1370، احمـدي (معنـاي اصــيل و نهـايي اثــر نيســت   

  . رو هستيم روبه »مرگ مؤلف«شناسي با  نشانه

، معنا را حاصـل مبـادلات پيچيـدة تـأثير و تـأثر مـتن و بافـت مـوقعيتي        ، 1ليوونون
ان بسـياري از مفـاهيم و   تـو كه از اين طريق مـي  داندسياسي بيرون متن مي اجتماعي و

هـا و سـطوح   متني و لايـه بنابراين با بررسي عوامل برون. پنهان متون را دريافت هايپيام
ليـوون در مقالـة   ون. توان به كشف ايدئولوژي حاكم بر نويسنده پـي بـرد  مي زباني متون

                                                 
1. Theo Van Leeuwen 
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يي شناختي معنا هاي جامعهمؤلفهكه  معتقد است )1996( »بازنمايي كنشگران اجتماعي«

 تـر مـتن ايفـا   عميـق  هـاي  اي در فهـم لايـه  نقش عمده ،شناختيهاي زبانبه جاي مؤلفه
 تحليل متون از سـطح توصـيفي بـه سـطح تبيينـي ارتقـا      ، ليووندر رويكرد ون. كنند مي

   .شودقدرت و ايدئولوژي بازنمايي مي، فرهنگ، جامعه، مييابد و رابطة ميان زبان
مفـاهيم  ، و عبـارات  هـا هت كه همواره در كسوت جمل ـاي اسآبادي نيز نويسندهدولت

 تـوان بـه  كند كه با واكـاوي لايـة توصـيفي آثـار او مـي     اجتماعي و سياسي را مطرح مي
نقاب از چهرة معاني مكنـوني كـه در   ، هاي زيرين نفوذ كرد و از رهگذر خوانشي پويا لايه

ها »نبود«فروكشيد و ، اند دهوار باليبطن ساختار روايت در خاموشي و غياب به صورت اندام

شناسـي  الگوي كار خود را نشـانه  رواز اين. بدل كرد »حضور«را به  ها»غياب«و  »بود«را به 

ليـوون را  از سوي ديگر بـرآنيم تـا كارآمـدي الگـوي ون    . ايمليوون قرار دادهاجتماعي ون
رو در ايـن  ايـن از . در تحليـل متـون روايـي تثبيـت كنـيم     ، شناسي تصويرعلاوه بر نشانه

  : شود ها پاسخ داده مي پرسشپژوهش به اين 
  نويسنده چگونه است؟ هاي ها در بيان ايدئولوژيبندي داستاننقش قاب - 
  شناختي براي خلق معاني ثانوي چگونه است؟كارايي اصول نوآوري نشانه - 
  شناختي در خلق مضامين مكنون چگونه است؟نقش قواعد نشانه - 
  جموعه داستان چگونه است؟نمايش قدرت در اين م - 
هاي داستاني خود نهـاده  هايي بر ذهن و زبان شخصيتآبادي چه استراتژيدولت - 

  است تا آنها را در افادة مقصود ياري كند؟
  

  پژوهش پيشينه

همچنـين بيشـتر آثـار    . انجام نگرفته است »آدمبني«مجموعة  بارهتاكنون پژوهشي در

به الگوي كنشـگران اجتمـاعي اسـت كـه بخشـي از       مربوط ،ليوونشده به شيوة ونانجام
 اساس بر را يعني ما در اين مقاله كنشِ كنشگران .ليوون استشناسي اجتماعي وننشانه
بنـدي  قـاب : مثـل  ،كـرده  بيانشناسي اجتماعي ليوون براي نشانهقواعدي كه ون و اصول

هاي و جنبه...) شخصي و اقتدار شخصي و غير(شناختي قواعد نشانه) ...تفكيك و، تفريق(
اي كـه بيشـتر   ايم؛ شـيوه بررسي و تحليل كرده) استعارة تجربي و معناي ضمني(نوآوري 
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 ،رو به كارگيري اين اصول در اين مقالـه از اين. شوددر تحليل تصاوير از آن بهره برده مي
ان اسـاس الگـوي كنشـگر    شده بردر ذيل به چند مورد از مقالات انجام .امري بديع است

 : شوداجتماعي اشاره مي
 تحليل روايـي داسـتان سـياوش بـر    «) 1396(و مائده اسداللهي  ، ذوالفقارعلامي - 

، دوفصلنامة زبـان و ادبيـات فارسـي،    »ليووناساس الگوي كنشگران اجتماعي ون

   178-208، صص 83، شمارة 25سال 
داسـتان   هاي تصويرسازي كارگزاران اجتماعي درشيوه«) 1391(ليلا ، پرستحق - 

هـاي زبـان و ادبيـات تطبيقـي،     ، فصلنامة پژوهش»نامه بهمن از شاهنامه و بهمن

   45-62، صص )پياپي( 2، شمارة 3دورة 
بنــدي كنشــگران دهــي و طبقــهنــام«) 1396(ديگــران خســرو و ، زادهغلامعلــي - 

، 8، جسـتارهاي زبـاني، دورة   »ليووناساس الگوي ون اجتماعي در داستان آل بر

  71-89، صص )42پياپي ( 7شمارة 
هـاي  بررسي بازنمايي كـنش «) 1394(محمود و طوبي خاقاني ، جنيدي جعفري - 

، »ليـوون اسـاس الگـوي ون   احمد بـر اجتماعي در داستان زن زيادي از جلال آل

  77-97زبان شناخت، سال ششم، شمارة دوم، صص 
خلق معاني ثـانوي   تأثير بافت اجتماعي و كنش و كردار كارگزاران را در يادشده،آثار 

  . انداند و معاني فراتر از متن را آشكار ساختهبررسي كرده
  

  ليوونشناسي اجتماعي از ديدگاه تئو وننشانه

كـرده و بـه    گـذر  دستور و جمله از شناسانزبان كه گونهليوون معتقد است همانون
يعنـي   پـردازي  شناسي اجتماعي هـم از نشـانه بـه نشـانه    نشانه، اندهمتن و گفتمان رسيد

 »ارتباط« ،شناسي اجتماعي محور و كانون نشانه، از ديدگاه وي. ساخت نشانه رسيده است

شـناختي در حـوزة ارتبـاط     مثابـة منـابع نشـانه     هاي قابل مشاهده و اشيا به كنش .است
و  1سو با رولان بـارت ليوون هم ون در واقع .)20-17: 1395، ليوونون(اجتماعي كاربرد دارد 

                                                 
1. Roland Barthes 
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  . اعتقاد دارد ءبه كاركرد نمادين اشيا 1مبرتو اكوا
گـرا و واگـرا    هاي هـم  تعامل بين گروه. شوند ها در تعاملات اجتماعي ساخته مي نشانه

تـاريخي و  ، هـاي اجتمـاعي   يا بافتي متني كـه خـود وابسـته بـه گفتمـان      درون موقعيت
، پويا، متكثر، سيال ،يبنابراين نشانة حاصل از چنين تعامل .گيرد شكل مي، چندلايه است

بنـدي   ها تابع نظامي فرايندي هسـتند كـه مفصـل    نشانه .تغييرپذير و چندبعدي خواهد بود
رابطـة  ، هاي فرهنگـي  ويژگي، بافت و موقعيت، گركنش، معنا تحت تأثير عواملي چون كنش

 .گـردد  فعاليت حسي و ادراكي بسيار متنوع و چندوجهي مي، حضور جسمانه، درونه و برونه
  .يابد ها به رابطة تقابل تقليل نمي شناسي ديگر رابطة بين نشانه بنابراين در اين نوع نشانه

شـود   جو مي و معنا در رفتارهاي انسان و تعاملات او جست ،شناسي اجتماعي در نشانه
كـه  بنابراين بايد گفت . شود و فرايند معناپردازي حول محور جامعه و فرهنگ بررسي مي

تماعي به زيربناي انساني و زيستي براي مطالعـات حـوزة نشـانه و معنـا     شناسي اج نشانه
محـور و   جـدا از انسـان و جامعـه و بـه عنـوان سـاختاري ذات      ، ها نشانه. دهد اهميت مي
شناسـي مهـم اسـت     پس سه عامل در اين نوع نشانه .ارزشي كاربردي ندارند ،خودبسنده

موقعيتي كه انسان در آن قـرار  (جتماعي بافت ا، )انسان(گر اجتماعي كنش: كه عبارتند از
تـأثيرات متقابـل   (دهنـد   انسان را تحت تأثير قرار مي، هايي كه در بافت و نشانه) گيرد مي

اصـول نـوآوري   ، بنـدي قـاب : ليـوون شـامل  شناسـي اجتمـاعي ون  نشانه ).نشانه و انسان
  .شودميها پرداخته شناختي است كه در ذيل بدانشناختي و قواعد نشانه نشانه

  بندي قاب) الف

بنـدي در مـتن   قـاب . تفكيـك عناصـر تركيـب اسـت    ، »بنـدي  قـاب «ليوون از  مراد ون

بنـدي انـواع   قـاب . شوديا تصاوير سبب گسست فضاهاي موجود و مرزبندي مي نوشتاري
مفاهيم مختلفي چـون وصـل يـا    ، يك از آنها هر از استفاده با پردازمختلفي دارد كه گفته

انـواع  . دهـد مـي  انتقـال  خـوان به گفتـه  را... همگرايي و واگرايي و، ا تفاوتتشابه ي، فصل
شـود  هاي متفاوت استفاده ميهاي مختلف اجتماعي و در دورهدر بافت بنديمختلف قاب

گـاه متنـاقض بـا بافـت      و تواند قابل تغييركه متناسب با فرهنگ آن دوره و آن بافت مي
براي مثال تفكيك . شودگر ميجلوه هاي فرهنگياوتباشد كه در قالب تف اجتماعي ديگر

                                                 
1. Umberto Eco 
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پرداز گاه دو عنصـر ضـد   گفته. دهدمي انتقال خوانچندين معنا را به گفته ،در زيرساخت
گيري او را نسـبت بـه   ههخوان جبگفته، گويدمي آنچه اساس بر كه كندهم را پررنگ مي

  . بردهان در پشت كلمات پي ميبيني پنكند و در واقع به جهاندريافت مي هايكي از آن
معاني متفاوتي را از ديدگاه اشـخاص مختلـف   ، استفاده از عنصر تفكيك در يك مكان

مثلاً تفكيك از نظر كارمندان اداره به معناي خلـوت شخصـي و حـريم و    . دهدانتقال مي
. امنيت است؛ اما از ديدگاه مديران به معناي از دست دادن كنتـرل و ارادة جمعـي اسـت   

يـا بـه عبـارتي     گرايانه و فعاليت خودبنيـاد و فـردي  روح درون ،تفكيك از نظر كارمندان
گرايانـه  روح برون ،كند و در مقابل از نظر مديرانهاي فردي را تقويت ميتفاوت، تر جامع

  .بردهاي گروهي و جمعي را از بين ميو فعاليت
  : بندي انواع مختلفي دارد قاب

ايـن حـوزة    ،بافـت . شود منبع به دو حوزه تقسيم مي عناصر، در تفكيك: تفكيك - 
با تفكيك دنيـاي خيـالي و واقعـي    ، مثلاً در تبليغات. كند دوگاني را مشخص مي

  .يمامواجه
اي بـه   شده از يكديگر كه توسط فضـاي خـالي  با دو فضاي جدا، در تفريق: تفريق - 

، ر تفريـق د. مـواجهيم ، شـوند  به يكديگر مربوط مي طرف يا خنثي نام منطقة بي
  . اند عناصر از جهاتي همگون و از جهاتي ناهمگون

بـه   با اشغال كردن فضاي مشابه) مثلاً تصوير و متن(دو عنصر ، در تلفيق: تلفيق - 
  .پيوندند يكديگر مي

هايي از مرزهاي يكديگر  دو عنصر وارد بخش، ها در اثر نفوذپذيري قاب: پوشي هم - 
  .شوند مي

ايـن  . ويژگـي مشـتركي دارنـد   ، عين جدايي از هم دو عنصر در، در توازن: توازن - 
  .جو كرد و توان در ساختار ظاهري جست ويژگي مشترك را مي

هـا تفـاوت    و يـا سـاير ويژگـي    دو عنصر با يكديگر از لحاظ رنگ، در تقابل: تقابل - 
 .)42-31: 1395، ليوونون( دارند

  شناختي اصول نوآوري نشانه) ب

اده از دو اصـل اسـتعارة تجربـي و معنـاي ضـمني      ليوون معتقد است كه بـا اسـتف   ون
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شناختي را مورد تفسير و تأويل قرار داد و با استفاده از اين دو عنصـر   توان منبع نشانه مي
  . دششناسي كلاسيك  شناختي دست يافت و سبب تغيير در نشانهبه نوآوري نشانه

  استعارة تجربي

زمينة اصـلي ارتبـاط هسـتند    ، هاي زباني مثابة ترفندهاي زباني و عبارت  ها به استعاره
 .دهنـد  هاي تلويحي و كنايي سوق مـي  كه انسان را از فضاي صريحِ دلالت به سوي دلالت

يـك فراينـد    ،استعاره. سازوكاري براي خلق معاني جديد است ،استعاره، ليوون به باور ون
 .اسـت هـاي عينـي    هاي محسوس براي سـاختار بخشـيدن بـه تجربـه     شناختي از تجربه

همان استعارة مفهوميِ ليكاف و جانسون اسـت كـه در    ،ليووناستعارة تجربي به قول ون
شـناختي  شـناختي و هسـتي   هـاي معرفـت   نگاشـت  ،هاي مختلـف  آدمي ميان حوزه« ،آن

   .)31: 1391، نيا قائمي( »يابد مي

بـه  ) بيشـتر قلمـرو محسـوس   (اصطلاحات مربوط به يـك قلمـرو   ، در استعارة تجربي
هـاي تجربـي    بلكـه زمينـه   ،دليـل نگاشـت تشـابه نيسـت     .يابد و ديگري نگاشت ميقلمر

شـاكلة ظهـور مفـاهيم    ، هاي بين قلمرويي نگاشت. محيطي مابين دو حوزة متفاوت است
البته درك اين مفاهيم مستلزم آشنايي با بافتي اسـت كـه اسـتعاره در     .گردد تلويحي مي

. انگـارة فرهنـگ را در خـود نهفتـه دارد     يشپ ـ ،هـر اسـتعارة مفهـومي   . رود آن به كار مي
 تـوانيم اسـتعاره را بـر    مـي «پـس  . دهد ها را شكل مي تجربه، جهان فرهنگ موجود زيست

، سياسي،  هاي اجتماعي اساس سازمان بر، مانگهاي حاضر در فرهن تعامل با انساناساس 
جـر بـه درك   تجربـة متفـاوت من   .)82: 1395، ليـوون  ون( »اقتصادي و مـذهبي درك كنـيم  

تـاريخ  ، اجتمـاعي  - تفاوت در بافت فرهنگي. گردد متفاوت افراد از يك استعارة واحد مي
معـاني  ، هاي شخصي و اجتماعي و عمليـات شـناختي مختلـف    دغدغه، فردي و اجتماعي

  .دهد متفاوتي به يك استعاره مي
  معناي ضمني

قابـل دريافـت    همان معناي رايجي است كه براي همگـان بـه آسـاني   ، معناي صريح
گونـه معناهـا   درك اين. شـود  مسـتقيم دريافـت مـي    معناي ضمني به صـورت غيـر  . است

اجتماعي و تـاريخي  ، هاي فرهنگي گونه معناها بر جنبهاين. نيازمند تأمل و استدلال است
گونـه  يـاب در فهـم اين   گـاه فرهنگـيِ گفتـه   پاي، جنسيت، طبقه، مدلول تكيه دارند و سن

   .)17-14: 1388، اسدللهي تجرق(دارد نقشي اساسي  ،معناها
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ــاي ضــمني ــت ، معن ــه در باف ــداعي را ك ــذير و مت ــاي تغييرپ ــف و  معناه هــاي مختل
 يـاب بـر  بعدي است و گفتهچند ،معنا. گيرد در برمي، كند هاي مختلف تغيير مي ياب گفته

يـا   اجتماعي و روابط فرادستي و فرودستي معناي ،اساس فرهنگ و كاركرد عقيدتي خود
، سياسـي ، هـاي اجتمـاعي   هرچه تفاوت تجربه. كندميعناي عاطفي و احساسي دريافت م

مثلاً در نظـام  . تفاوت معناهاي دريافتي نيز زياد خواهد بود، ديني و رواني افراد زياد باشد
تـوان   براي نمونه مي. داري نسبي مشهود است پوشاك در سطح گفتماني و فرهنگي نشان

نشـان   پوشاكي بي، پيراهن مردانه براي كارمندان در ادارات گفت پوشيدن كت و شلوار و
اما اگر كسي در يـك روز آفتـابي در تعطـيلات در كنـار دريـا چنـين        ،شود محسوب مي

شـود و دامنـة    دار تلقـي مـي   نشـان  ،اين پوشاك در آن بافت، پوشاكي به تن داشته باشد
همـان بافـت اداره در فضـاي    حال اگـر در  . انگيزد تري را برمي هاي ضمني گسترده دلالت

دار  نشـان ، كـراوات هـم بزنـد   ، نشان شخصي ضمن پوشيدن همان لباس بي، كنوني ايران
در حـالي كـه همـين كـراوات در     . هاي ضمني در پي خواهد داشـت  خواهد شد و دلالت

در طيف وسيعي از طبقة متوسـط شـهري   ، بسياري از مجالس عروسي و يا در ايام نوروز
  .)24: 1393، وديسج(نشان است  بي
  شناختي قواعد نشانه) ج

  : شمارد شناختي اجتماعي برمي پنج قاعده براي نشانه ،ليوون ون
و نيـازي   اين قاعده توسط كساني كه در جايگـاه قـدرت هسـتند   : اقتدار شخصي .1

  . شود عمال ميا، عمالشان نيستابراي توجيه 
و اعتبـار خـود را از    ماهيـت انسـاني نـدارد    ،گونـه اقتـدار  اين: شخصي اقتدار غير .2

  . كند عرف و باورهاي نظام اجتماعي كسب مي، قوانين، ها سنت
بنابراين  .كنند رفتار مي، مبناي مشاهدة رفتار ديگران افراد بر ،در انطباق: انطباق .3

، رفتارها تقليدي و تكراري خواهد بود و چون همسـاني در رفتـار مشـهود اسـت    
  . ها بسيار اندك است تفاوت

بـه عنـوان    ،فـرد شخصـي را كـه بهتـرين عمـل را دارد     ، ر اين قاعدهد: سرمشق .4
  . كند سرمشق انتخاب مي

، راهبردهاي منطقي براي دستيابي به اهداف خـاص ، در قاعدة تخصص: تخصص .5
فـرد در پـذيرفتن و   . شود ارائه مي توسط متخصصان حوزة متناسب با آن اهداف
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هـاي   م انجـام توصـيه  به كارگيري آن پيشـنهادها مختـار اسـت كـه پيامـد عـد      
  .)126-119: 1395، ليوونون(با خود فرد است ، اي متخصصان حرفه

  

  ليوونونشناسي اجتماعي رويكرد نشانه اساس بر »آدمبني«تحليل مجموعة 

يـك شـبِ   «، »اسم نيست«، »مولي و شازده«متشكل ازشش داستانِ  »آدمبني«مجموعة 

هـاي ايـن   داستان. است »افتد اتفاقي نمي«و  »چوب خشك بلوط«، »اميليانو حسن«، »ديگر

يـا   يـك  آباديدولت، هايك از آن هر شكل گرفته است و در »انسان معاصر«مجموعه حول 

آبادي در اين مجموعـه  دولت. لفافه بيان كرده است در چند آسيب اجتماعي و سياسي را
زباني  ،و داستان نظم و ترتيب اجزاي جمله رعايت نشده(داستان از ساختار منطقي زبان 

كوتاه و پشـت سـرهم بـه سـرعت روايـت       هايهآوردن جمل. شوددور مي) نه داردشعرگو
افزوده كه همين امر ناشي از اضطراب نويسنده است كه در زيرساخت از اوضـاع پريشـان   

زنـد و  مي موج هاداستان سراسر در آلودفضاي ابهام. داردجامعه و مردم جامعه پرده برمي
گيري را بـه  پاياني باز دارند و نتيجه ،هاداستان. هاستعامل پيوستاري داستان همين امر

  . عهدة خوانشگر گذاشته است
هاي كـلام را  لايه ،ليوون شناسيِ ونبه كمك اصول نشانه تا برآنيم در اين بخش از مقاله

تن شناسايي متني را با مبه مقاصد پنهان آن دست يابيم و پيوند عوامل برون ،واكاوي كرده
 را هـا محتـواي داسـتان   درونه و، هاي زبانيمؤلفه با چگونه پردازگفتهكه كنيم و بيان كنيم 

  .قدرت و ايدئولوژي بازنمايي كرده است، جامعه، بيان كرده و رابطة زبان را با فرهنگ
  

  مولي و شازده : داستان اول

  خلاصة داستان

. جوان اعـدامي و شـازده  ، مرگ قوزي: است »سه مرگ«روايت  ،داستان مولي و شازده

رفتن از ستون پرچم و كشيدن آن به پايين اسـت كـه در    قوزي در داستان به دنبال بالا
آينـد و در نهايـت   شوند و در هوا به پـرواز درمـي  نهايت قوزي و پرچم همزمان كنده مي

ا معلـق  جسم جوان اعدامي بعد از اعدام در فض ـ. شوداي انداخته ميپيكر قوزي به كوچه
به ناگاه  ،گذاردهنگامي كه پا را از در بيرون مي ،شازده نيز در يك فضاي تخيلي. ماندمي
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شود رود و همزمان وسايل مربوط به او در هوا ميشود و بالا و بالاتر مياز زمين كنده مي
  .بردذرات معلق آن را باد با خود مي ،هاي شازده در هوا پودر شدهو استخوان

  )تفكيك(بندي قاب

 ،تفكيك دنياي بيروني و انـدروني كـه پنجـره   . بندي داستان از نوع تفكيك است قاب
ايـن تفكيـك در سـطح زيـرين از تفكيـك      . شود واسطة اندك اتصالي است كه برقرار مي

  . دهد گذشته و حال خبر مي، جوان و پير، اعتنايي اعتنا و بي، ازدحام و تنهايي
  )معناي ضمني(جنبة نوآوري 

شـود   اين نماد زماني پررنگ مي. نمادي از گذشته است ،لة قوزي در اين داستانكوتو
ولـي تكامـل انسـان    نز هماني به سـير كند و با اين كه نويسنده او را به ميمون تشبيه مي

هـاي   هـاي قصـه   هـاي قهرمـان   هاي او در داستان با كنش چنين كنشهم. كند رجعت مي
صفت كوتوله و قـوزي  . كند را با گذشته تثبيت مياو  زند كه پيوند شب پهلو مي هزارويك

از . اي اسـت  كند كه او از مردان حاشـيه  را آشكار مي اين امر، كه نويسنده به او داده است
نشـان از اوضـاع بـد اقتصـادي      ،ويژه كمربندي كه بـه كمـر دارد   سوي ديگر پوشش او به

آمـد كـه    چـو موجـودي نمـي   به هم« :كند اي بيان مي پرداز آشكارا در جمله اوست و گفته

 »توانسـت بافتـه از مـوي بـز باشـد      پـس مـي   .اي از ابريشـم دور كمـر بسـته باشـد     رشته

تلاشـي  . دهـد  اي قرار مـي  اين امر نيز او را در طبقة مردان حاشيه .)13 :1397، آبادي دولت(
اي بـراي دسـت    بيانگر تلاش مرد حاشـيه  ،كه كوتولة قوزي براي بالا رفتن از ستون دارد

  .يافتن به موقعيتي برتر است
او جـزء مـردان    ،امـا بـرخلاف قـوزي    ؛نمادي از گذشته است ،سو با قوزيهم شازده 

مبـل  ، اي قوطي سـيگار نقـره  ، عمارت قديمي هاي متعلق به او مانند ابژه. هژمونيك است
اعتنايي او  وضعيت برتر اقتصادي او موجب بي. مخمل بيانگر موقعيت اقتصادي برتر است

او انزوا و تنهايي را برگزيده است و چنان در پوستة خود فـرو  . ده استشدنياي بيرون به 
بـين شـازده ايـن     بينـي نزديـك   عينـك ذره . بـراي او اهميتـي نـدارد    »ديگـري «رفته كه 

در تقابل . كند اسارت در محور خوددوستي و گريز از ديگري را بازنمايي مي خودخواهي و
هـاي   ده حـاكي از تقابـل وسـعت و تنگـي اسـت و در لايـه      قرار گرفتن ميدان و اتاق شاز

  . هاست اهميتي وجود شازده در ميان خيل انسان بي ،زيرين
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هـايي كـه از    ايستاد به تماشاي سكوت خالي ميدان بـه عـادت هـر آن شـب    «جملة  

دهد كـه شـازده    نشان مي ،)16: 1397آبادي، دولت( »كرد خوردن قرص خواب خودداري مي

به عـادت هـر   «رفته و عبارت  خاطر بوده كه به حالت طبيعي به خواب نميچنان پريشان

ذهن پريشان انساني منزوي و تنها بـا  . دهد مداليتة بالاي اين امر را نشان مي، »ها آن شب

 ،گـويي كـه هـر يـك    . كنـد  رابطة پارادوكسيكالي را خلق مي ،سكوت خالي ميداني وسيع
م داده است كـه ايـن امـر نيـز از خودبيگـانگي      ذات و ماهيت واقعي خود را به ديگري وا

   .دهد شازده را نشان مي
او را در تقابـل بـا سـرعت و شـتاب     ، كندي حركات شـازده و توجـه او بـه جزئيـات     

دهد كه اين سكون و تأمل نيز نماد سنت بـودن او را   شمول جهان امروزي قرار مي جهان
، بنـد پـاك شـده    ز زنجير ريز گردندو حرف اول اسم و فاميل شازده كه ا. كند تثبيت مي
سـبك زنـدگي شـازده    . سو و مرگ سنت از سوي ديگر استهويتي شازده از يك نشانة بي
بنـابراين بايـد    .در تضاد با دنياي جهان مدرن اسـت  دهد كه عقايد و باورهاي او نشان مي

حتـي  متعارف كه  رود؛ مرگي غيربفاصلة موجود ميان او و جهان مدرن با مرگ او از بين 
  . برد تا تناقض كامل او را با دنياي جديد نشان دهد ال ميؤهاي شازده را زير س دانسته

اين عبـارت از صـداي عالمانـة او شـنيده شـد كـه زمـين هـم قـدرت          «

  .)22: همان( »اش را از دست داده است جاذبه

ان گونه بيان كرده و گفته اسـت كـه در جه ـ  آبادي تضاد سنت و مدرنيته را اين گويي دولت
توانـد بـار    گفتني است همين جمله از زبان شـازده مـي  . جايي براي سنت وجود ندارد ،مدرن

هاي علمـي و صـنعتي    منفي داشته باشد و منظور شازده اين باشد كه جهان مدرن با پيشرفت
هاي حسي و لمسي كه بـار عـاطفي بـه     و روي آوردن به زندگي ماشيني و از بين رفتن تماس

از سـوي  . اي براي زندگي ندارد و مرگ بهتر از اين سبك زندگي است جذبهديگر ، همراه دارد
اين امـر از  . كند ها حكايت مي ديگر مرگ نامتعارف شازده در سطح دروني از مرگ تمام انسان

همگـاني و  ، كـاركرد نمـادين ميـدان   . شـود دريافـت مـي  ، افتد مكاني كه در آن اين اتفاق مي
اين حادثه بـه همـة مـردم     ،افتد نين اتفاقي در ميدان ميپس وقتي چ. عمومي بودن آن است

 آن بـر  هاسوي ديگر ميدان كه در ابتدا محل تجمع مردم است و سوژه از. شودتعميم داده مي
بـودگي رهـايي   ميـدان از مكـان  ، انتهاي داستان با قرار گرفتن شازده در فضـا  در ،دارند تسلط

مكـان داراي  . شـود تبديل به مكان اسـتعلايي مـي   كند ويابد و آن بر سوژه تسلط پيدا ميمي
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  . انتزاعي است يعينيت است و در مقابل فضا
اسـتعلاي  . مكان استعلايي ديگر در قيد و بند تثبيت مادي و ايستايي و ثبات نيسـت 

ايـن   .)230: 1392، شـعيري (گـردد  هاي مادي آن ميمكان سبب پويايي آن و حذف جنبه
بالا رفتن انسان از عروج روح و نابودي تن سخن . شودازنمايي ميامر با بالا رفتن شازده ب

دهد كـه انسـان    اين امر نشان مي. ماند مي اما متعلقات او ،رود شازده از بين مي. گويد مي
چنـين پـايين افتـادن    هم. ي مادي به همراه نخواهد داشتچيزي از دنيا ،به هنگام مرگ

ستگي به ماديات سبب نـزول انسـان از بـالا بـه     دهد كه واب وسايل شازده از بالا نشان مي
  .شود پس استعارة جهتي در اين مورد محقق مي .شود پايين مي

آبادي در  دولت .پرداز دارد ستيزي سابق گفته صورت عام نشان از همان زن  ذكر زن به
چنان اسير باور كهن خود مانده و با كمرنگ كـردن حضـور زن بـه طـور     جهان مدرن هم

  .امحاي وجود زن پرداخته استنمادين به 
 ،پـرچم . شخصيت قوزي در داستان به دنبال پايين كشـيدن پـرچم از بلنـدي اسـت    

در تضـاد بـا آن    ،نمادي از وطن است و كسي كه به دنبال اهانت به پـرچم كشـور باشـد   
 نقد دستگاه حكومتي است كه با ايجاد، يادشدهمعناي ضمني كنش . گيرد كشور قرار مي

گردد كه ايـن تضـاد    گيري تضاد طبقاتي مي سبب شكل، يكسان در جامعه شرايطنكردن 
زندگي در طبقـة سـوم و از بـالا بـه مـرد      . شود بازنمايي مي در تقابل مرد قوزي و شازده

در تضاد قـرار دادن نمادهـاي سـنت    . كند تر مي تضاد طبقاتي را پررنگ، قوزي نگاه كردن
زماني تضاد طبقاتي دارد؛ يعني تضاد طبقاتي  ياشاره به ب ،در جهان كنوني در لاية زيرين

و خواهـد بـود و    استاز گذشته تا به امروز و حتي آينده در جامعه ايراني مشهود بوده و 
  .بلكه سير صعودي دارد ،اين تضاد نه تنها سير نزولي

  )شخصي اقتدار شخصي و غير(قواعد 

اقتـدار  . رفتـه اسـت   شخصي به كـار  اقتدار در اين داستان به دو شكل شخصي و غير
مĤبانـة شـازده در   اقتـدار اربـاب  . شود شخصي درون خانة شازده در قالب ارباب محقق مي

هـاي   در زبـان او و در قالـب فعـل   ، جهان مدرن كه حكايت ارباب و رعيتي برچيده شـده 
مدار شازده و تـوجهي   سبك زندگي برنامه. يابد امري و بريدن سخنان خدمتكار تجلي مي

دهد كـه او هنـوز دل در دوران    نشان مي، خواري دارديي آيين هر روزة صبحانهكه به برپا
  . كهن ارباب و رعيتي دارد
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. رسد شخصي در قالب اعدام جوان توسط نيروي دولتي به منصة ظهور مي اقتدار غير
هـاي نسـبتاً    سهـاي سـياه و لبـا    هاي پوشيده در كـلاه  با سر و چهره«چهار مرد نيرومند 

مأموران اجـراي   ،)20 :1397، آباديدولت( »ها نبود شان به سياهي كلاهبته رنگچسبان كه ال

. هاسـت نشانة ناشناخته بودن آن، هاي سياه هاي پوشيده در كلاه سر و چهره. اعدام هستند
ناحق ، اما سياه بودن لباس و كلاه، ترديد داردآنها  افرادي كه راوي در حق يا ناحق بودن

چهار مرد  آن«: خوانيم از سوي ديگر در توصيف چهار مرد مي. دهدها را نشان ميبودن آن

هايي آشنا  شان به گوشچون ممكن بود صداي، شد شان شنيده ميكلاهي لابد نبايد صداي
منفي آنها  اگر هويت. هاستآمدن صدا بيانگر فاش شدن هويت آنآشنا  .)20: همان( »بيايد

نيـز نمـادي از   آنهـا   تنگ بودن لبـاس . ودر اعدام و دستگاه حكومتي زير سؤال مي، باشد
از مردان متباين هستند كـه  آنها  هاست كه همين امر بيانگر اين است كهفرمانبر بودن آن

  . رسانند مردان هژمونيك را در راه رسيدن به هدف و مقصود ياري مي
شـود كـه نشـانة ايـن      هاي بسته توصيف مي با دست ،جواني كه قرار است اعدام شود

در ادامـة  . رسـاند  اند و ايـن اقتـدار جامعـة حـاكم را مـي      قدرت او را سلب كردهاست كه 
عــدم  .)20: همــان( »پريــده نداشــتاي رنــگ كــه چهــرهعجيــب آن«: خــوانيم داســتان مــي

همـين  . نشان از ثبات و استقامت او بر باور و اعتقادش اسـت  ،پريدگي و ترس جوان رنگ
گناهي  جملة ديگري كه بي. كند اه قلمداد ميگن دهد كه نويسنده او را بي جمله نشان مي

به جاي خالي مـرگ نگـاه   ، آمد طرف ستون ...آن زن«: اين است، كند جوان را تثبيت مي

گناه به  اين است كه جوان چون بي يادشدهندگان از جملة ويسدريافت ن .)21: همان( »كرد

جـوان نسـبت بـه دو    آونگ ماندن . پس در زمرة شهدا قرار گرفته است، دار آويخته شده
نشـان  ، شـود  شـود و ديگـري پـودر مـي     اي پرتاب مـي  مرگ ديگر كه بدن يكي به كوچه

  .سو با روحش داراي ارج و قرب استمدهد كه جسم جوان ه مي
  

  اسم نيست : داستان دوم

  خلاصة داستان

ريـزي قبلـي بـا    چهـار زنـداني بـا برنامـه    . اين داستان روايت فرار چهار زنداني اسـت 
دو شخصـيت برجسـتة   ، هنگـام رسـيدن بـه مـرز    . كنندبه سوي مرز حركت ميماشيني 
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 يابد كه مـرد ميسراج به مرور در. شوندهمراه مي داستان يعني مرد عينكي و سراج با هم
مرد عينكي چون انسانيت را در وجود سراج . شودمي )حيوان( يارپاهچعينكي تبديل به 

او نيـز   ،گويد كه اگر او را نكشدد و به سراج ميگزيناو را براي كشتن خود برمي ،بيند مي
از كشتن مرد عينكـي   ،زدسراج برحسب انسانيتي كه در وجودش موج مي. شودمسخ مي

  .شودزند و در نهايت خود نيز همسو با مرد عينكي مسخ ميسر باز مي
  )تفكيك(بندي قاب

سـكوت ظـاهري   . نتفكيـك دنيـاي بيـرون و درو   . بندي داستان از نوع تفكيك است قاب
بيش از همـه   يادشدهتناقض . در تناقض با يكديگر قرار داردآنها  ها و درون پرتلاطم شخصيت

پـي او و   در هـاي پـي   سـكوت  .مشـهود اسـت  ، ترين مرد است در سخنان مرد چهارم كه جوان
  . نشانة پريشاني خاطر و عذاب وجدان او از كشتن ناپدري استها، هآهنگ بالاي جمل ضرب

آن ! ايـن دو تـا كـار را مكـن     ...شوهر ننه، بابام كه نبود، گفته بودم بابا«

 ...چـه ب ...چـه چـه ... ن...م م م ...ديگـر ... م م م مكـن ! بابام كـه مـرده بـود   
 ...ح .حيـوان  ...حيـو  ...حيو ...حيف ...حيف ...حيوااان ...شيم مي ...وونيم...حي

 ...نـم  ...ن ...م ...كجـا  ...كجا ...خودم .از ...گم ...از ...شو ...مممگم ...نم ...ن ...اا
 »!نـه ، خـون نـه  ،خـون نه ...م ...كجا...كجا ...خودم ...از گم ...از ...شو ...مممگم

  . )43 :1397، آباديدولت(
آغوشي پـدر و مـادر    به خاطر تابو بودن آن است كه همان هم، سكوت در برابر آن كار

صـورت    تـرين فـرد بـه    در جوان يادشدهاينكه تناقض  .)42: همان( »...باز هم آن كار«. است

پـرداز نسـبت بـه مدرنيتـه      انگر اعتقاد گفتـه بيهاي زيرين  در لايه ،نمايد پررنگ جلوه مي
نمادهايي از سنت هستند كـه   ،فرد جوان نماد مدرنيته و سه فرد ديگر ،در داستان. است

همـين فـرد    ،در انتهاي داسـتان . تتر اس پريشاني در مدرنيته نسبت به سنت بسي افزون
كند تا نشـان داده شـود كـه مدرنيتـه      حركت مي) نماد سنت(هاي نعمت عمو  پشت قدم

  .همواره نيازمند پشتيباني سنت است
  ) معناي ضمني(جنبة نوآوري 

مكـاني بـراي جمـع كـردن      ،زيـرزمين . شـود  داستان از دخمه يا زيرزميني شروع مي
افرادي  ،اند جا جمع شدهپس افرادي كه در آن .دردنخور است وسايل كهنه و ناكارآمد و به
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جـا سـفر   از همـين . مقدر شـده اسـت  آنها  به درد نخور هستند كه سرنوشت شومي براي
امـا   ،سفر با ماشين كه خود استعارة مفهومي از زندان اسـت . شودزندانيان فراري آغاز مي

اي نـامعلوم بـه    هه سـوي آينـد  ها را ب ـ شخصيت ،زنداني متحرك كه در مسيري ناشناخته
سـفر  «. خود عنصري معناساز است و حكايت از تغييري در آينده دارد ،سفر. برد پيش مي

معمـولاً بـراي بـه     كنندة تغيير وضع فاعل از حالت قبلي به حالت جديـد اسـت و  ترسيم
يايي بنابراين از همان ابتدا با گفتماني پويا سروكار داريم؛ گفتمان پو .دست آوردن چيزي
 »آوردرا به ميان مـي  »شدن«شود و بحث اي به مرحلة ديگر انجام ميكه با گذار از مرحله

   .)429: 1391، عزماطهاري نيك(
 »مسـخ «پـس داسـتان از   . شـود نمـودار مـي   »مسـخ «در اين داستان در قالـب   »شدن«

ل هايي كه بـه خـاطر مقـام و موقعيـت برتـر بـه هـر عم ـ        انسان. گويد ها سخن مي انسان
چنـان از  آنهـا   .شـوند  هاي زيـادي مـي   دهند و موجب نابودي انسان ناشايستي تن در مي

شـود و   بـه تـدريج در ظاهرشـان نمـودار مـي     آنها  شوند كه باطن ناپاك انسانيت دور مي
گونـه  نمونـة اين  ،مـرد عينكـي  . يابد در ظاهر در قالب چهارپا نمود ميآنها  سبعيت دروني

نشـاندة سـران    مرد عينكي خـود دسـت   ،آيد از داستان برمياساس آنچه  بر. هاست انسان
: خـوانيم  در توصـيفي از او مـي  . حكومتي است و خود او طراح نقشة فرار از زنـدان اسـت  

هـايش   بنـد بـه مـچ    هايش را هم طوري ميان پاها جفت كرده بود كه گويي دسـت  دست«

ري از تحـت سـلطة   تعبي ـ ،بند بـه مـچ داشـتن    دست. )32: 1397، آبـادي دولت( »بسته است

  . ديگري بودن است
دو شخصـيت متفـاوت   ، در همان ابتداي داستان در ميان چهـار شخصـيت داسـتان    
شخصـيت سـياه    ،مـرد عينكـي  . راننـدة ماشـين  ، يكي مرد عينكي و ديگري سراج. است

هـاي خاكسـتري داسـتان     شخصـيت  ،شخصيت سـفيد و دو مـرد ديگـر    ،داستان و سراج
سرنوشـت آنـان    ،اهميت كمتري دارند و به همين جهـت  ،اولهستند و نسبت به دو نفر 

تفاوت مرد عينكـي و سـراج در تضـاد ميـان ايـن دو      . ماند در انتهاي داستان نامعلوم مي
جسـمانة مـرد عينكـي و حـالات و رفتـار او      . شود؛ تفاوت حيوانيت و انسانيت متبلور مي

نـوع  . نشانة انسانيت اوسـت ، در مقابل حالات و رفتار سراج. نشان از وجود حيواني اوست
از تفـاوت او   ،دهد نشستن مرد عينكي در ماشين و توصيفاتي كه سراج از او به دست مي

  : خوانيم سكوت او مي بارهدر جايي از داستان در. كند نسبت به بقيه حكايت مي
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سكوت او انگار بيش از يك سكوت . جاده ساكت و خيره به، بودساكت «

، زد او هـم حـرف نمـي   . تواند بدان دچار شده باشد عادي بود كه هركس مي
اما سكوت ديگـران گـويي هـيچ حـرف     ، سخن بودند ديگران هم مثل او بي

   .)32: :1397آبادي، دولت( »خاصي در خودش نداشت

قـايم كـردن   «در جاي ديگر داستان شاهد آن هستيم كـه آقـاي عينكـي بـه دنبـال      

او «ابهامي كه بـا عبـارت   . را به همراه دارد است كه اين امر معناي ضمني ابهام »دستانش

بـه اوج   »چمسـك «معنـاي   ابهامي كه بـا اسـم بـي   . شود تكميل مي »يك طور ديگري بود

تفاوت ميان مرد عينكي با ديگران در جـايي از داسـتان كـه مـرد جـوان دچـار       . رسد مي
 بـاره مو درسراج به نعمت ع، در اين قسمت داستان. شودتر مي پررنگ، گويي است پريشان

   .)43: همان( »!مان جور است جنس از خودمان است انگاري؛« :گويد مرد جوان مي

خوان  بار ديگر گفته، ذكر مادر در انتهاي داستان و ذكر زن مرد عينكي به صورت عام
هـاي زيـرين بـه     غياب زن در داستان در لايـه . كند آبادي مواجه مي ستيزي دولت را با زن

  .كند پرداز اشاره مي دن جنس مذكور نزد گفتهارزش قلمداد كر  بي
  )انطباق، شخصي اقتدار غير(قواعد 

واسـطة    شخصـيت بـه   چهارهر . شخصي است اقتدار در اين داستان از نوع اقتدار غير
قـدرت در  . انـد  دستگير و زنداني شـده ، اند عملي كه برخلاف قوانين مكتوب مرتكب شده

سركوب ، نظارت، كنترل. انباشتي به كار رفته است -يمثابة مفهومي ابزار اين داستان به
در تمـام  ، سخن نگفتن از آنچـه در دل اسـت  . نمايدو سلطة فاعلان قدرت آشكارا رخ مي

خورنـد و بـه زبـان     هـاي خودشـان را مـي    حرف ،ها شخصيت. طول داستان مشهود است
هـا آگـاه    يتشخص ـ راوي داناي كل است كـه از درونيـات نهفتـة    به كمكآورند و ما  نمي
. نشانة ترس از يك قدرت مافوق و فرمـانبري از اوسـت  آنها  رو سكوتاز همين. شويم مي

اين امر نقـد دسـتگاه حكـومتي اسـت كـه اجـازة سـخن گفـتن بـه           ،هاي زيرين در لايه
  . دهد شهروندان نمي

كننـد   سعي مـي ، ها به يكديگر نگاه هم بكنند در چنين احوالي اگر آدم«

  . )28: همان( »حرفي خوانده نشودهايشان  توي چشم
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كنند و عضوي از جسمانه است كه شـخص روي   پرده آشكار مي حقايق را بي، ها چشم
كننـد تـوي    هـا تـلاش مـي    گويـد شخصـيت   اينكـه راوي مـي   .ترين تسلط را دارد آن كم
نشانة ترس حاكم بر محيط از يكسو و ترس از قـدرت  ، هايشان حرفي خوانده نشود چشم

  .تحت كنترل استآنها  ترين حركات گويي كوچك .وي ديگر استمافوق از س
سـخن گفتـه شـده     ،خورد هايش تكان نمي در چند جاي داستان از ساعتي كه عقربه 

وقـايعي كـه   . اسـت  يادشدهزماني وقايع  نشانة بي، انجماد زمان ،ندگانويسكه به اعتقاد ن
  . گيرند ميبر آينده در اي را از گذشته و حال و تاريخ ندارند و هر زمان و دوره

مشـهود  ، انـد  فراري كه گروه فراريان را تشكيل داده چهارانطباق در داستان در ميان 
از سر اجبار و در قالب سكوت و با هدف فرار از زنـدان و عبـور از مـرز بـه      انطباقي ؛است

 .صورت قاچاقي
  

  يك شب ديگر : داستان سوم

  خلاصة داستان

فـردي كـه   . ر صـفحة تلويزيـون اسـت   ها دنبرد غول شنِخ يِنمايش باز، اين داستان
 بـازي خشـن همـواره نمـايش داده    . قابـل مشـاهده نيسـت   ، روي تلويزيون نشسـته بهرو

  .رودشخصيت ناشناس به رختخواب مي هرچند ،شود مي
  )پوشيهم(بندي قاب

شمول شـده   شده كه چنان جهانجهان صنعتي. نقد جهان امروزي است ،اين داستان
هم آميختگي صـنعت  هم تنيدگي و بهدر. ها عجين شده است زندگي انسانا واقعيت كه ب

هـاي تلويزيـوني بـه     پوشاني با ورود گربه از جهان بـازي  بندي هم و زندگي روزمره با قاب
  .شود زندگي حقيقي انسان بازنمايي مي

  )استعارة مفهومي(جنبة نوآوري 

 دليلكشورهاي طالب جنگ است كه به اي مفهومي از تمام  استعاره ،غول در داستان
افروزنـد و   آتـش جنـگ برمـي   ، نيسـت آنهـا   حرص و طمع و به دست آوردن آنچـه حـق  

  .كنند ها و طبيعت و زندگي را نابود مي انسان
  )اقتدار شخصي(قواعد 

خوابيدن طراح بازي در حالي كه صفحة تلويزيون روشن است و بكُـش بكُـش ادامـه    
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خـود  آنهـا   .احان بازي در پي رواج خشونت در جامعه هسـتند دهد كه طر نشان مي، دارد
. كننـد  رو مي به ها را با ناآرامي رواني رو كنندگان بازي اما مصرف ،برند در آرامش به سر مي

فارسـي در   به كار بردن لغات غيـر . پس اقتدار در اين داستان از نوع اقتدار شخصي است
زدگـي   كشورهاي ديگر را مسـبب صـنعت  ، ردازپاين داستان نيز بيانگر اين است كه گفته

انـد و   هاي قديمي را دستماية اهداف خويش نموده كشورهاي خارجي كه داستان. داند مي
هـاي گـرم و    ي مجهز به سـلاح )نمايندة سنت(ها  غول(با درهم آميختن سنت و مدرنيته 

كان باشند و م زمان و بي در پي آن هستند كه بي، )نمايندة مدرنيته(سرد عجيب و غريب 
اش ديـده   چهـره «طـراح بـازي كـه در داسـتان     . بر همه چيز و كس سلطه داشته باشـند 

چـون نماينـدة    ،)61: 1397آبـادي،  دولـت ( »اش ديـده نشـده بـود    وقت چهـره  هيچ. شد نمي

مورد انزجار نويسـنده  ، كشورهاي خارجي و باعث رواج خشونت و ناآرامي در جامعه است
از سـوي ديگـر طـراح بـازي بـه صـورت       . شود اي از ابهام ذكر مي است و بنابراين در هاله

  .زدگي نشان دهد نام و مرموز ذكر شده تا نفرت نويسنده را از صنعت بي

  

  اميليانو حسن : داستان چهارم

  خلاصة داستان

سرگذشـت خـويش را بـا    ، اسـت كـه در دنيـاي واقـع     اي نويسنده اين داستان روايت
اين شخصـيت  . آورد ميآيندة نامعلوم به رشتة تحرير در يم تااز قد، استمداد از قوة تخيل

ننـگ  . به كشـور ديگـر مهـاجرت كـرده اسـت     ، تروريستي است كه از كشور خود روسيه
عذاب وجـداني كـه    ؛او را دچار عذاب وجدان كرده است ،گذشته و اعمالي كه انجام داده

ال توسط دو نفر بـراي  رؤياي مرگي كه در عالم خي. باعث دو خودكشي ناموفق شده است
اي كه  آگاهاند؛ خودكشي خواننده را از خودكشي سوم شخصيت مي، شود خود متصور مي

  .)75: همان( »!شايد بشنود هيچ ...اين بار«. آميز بودن آن شك دارد شخص در موفقيت

  )پوشيهم(بندي قاب

اني ميـان  پوش ـ مرز ميان دنياي واقع و دنياي تخيل فرو ريخته و هـم  ،در اين داستان
اميليـانو  : چندين اسـم دارد  ،يك شخصيت واحد ،در اين داستان. اين دو دنيا برقرار است

هـاي   يـك شخصـيت واحـد بـا نـام      ،ميستر هيرنسكي لودكايوويچ ،موسيو ژامپوند، حسن
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طرف تخيلي بودن داستان و از سوي ديگـر پريشـاني خـاطر    متفاوت است كه اين از يك
نشـانة بحـران هـويتي و     ،سيال بـودن نـام شخصـيت   . دهد شخصيت داستان را نشان مي

جـايگزين كـردن روسـيه بـا     (سـيال بـودن مكـان    . اختلال رواني شخصيت داستان است
  .نيز بيانگر تخيلي بودن داستان و اسرار آميز بودن آن است) فرانسه
  )اقتدار شخصي و غيرشخصي(قواعد 

از . شودنمودار مي »آدمكش«لب اقتدار در داستان از نوع اقتدار شخصي است كه در قا

شخصي است؛ يعني نيرويـي   نشان از اقتدار غير ،هاي ناموفقسوي ديگر تجربة خودكشي
  .مافوق نيروي انساني بر جهان حكمفرماست

  
  چوب خشك بلوط : داستان پنجم

  خلاصة داستان

 اين داستان روايت چند برادر است كه همراه پدر پير خود كه در آسـتانة مـرگ قـرار   
دانـد و در پـي آن   پدر را باري بـراي خـود مـي   ، تربرادر بزرگ. اندكوچ را آغاز كرده، دارد

رفـو  است كه پدر را در جايي رها كند تا بميرد و حال آنكه پدر همواره چشم بـه چكـاد ب  
. زبـاني خواهـان رفـتن بـه آنجاسـت     دارد و با زبان بي، استهكه يادآور جدال او با گرگ

كنند؛ پدر را در ميانة راه رها مي، تر قرار دارندتحت سلطة برادر بزرگ برادران ديگر چون
 بـا ايـن تصـميم آنهـا همراهـي      ،كه نـامش تكـه اسـت   ) پسر برادر بزرگ(اما نوة پيرمرد 

  .بردكند و پيرمرد را با خود به چكاد برفو مي نمي
  )تفكيك(بندي قاب

از فرزنـدان  ، نـوة پيرمـرد   ،تفكيـك تكـه  : بندي اين داستان از نوع تفكيك اسـت  قاب
اين داستان در نقد رفتـار فرزنـدان بـا    . تفكيك مدرنيته از سنت ،پيرمرد و در لاية زيرين
اي از رهـا   بازنمـايي ، روي تختـه سـنگ  رها كردن پير سالخورده . والدين سالخورده است

  . ها در اين داستان مشهود است شكاف نسل. كردن پيران در خانة سالمندان است
دار  وام -  پـدر تكـه    -تـر   ويژه پسر بـزرگ  فرزندان و به. نمادي از سنت است ،پير پدر 

در ايـن داسـتان شـاهد جـدال     . هـايي از درجـات مختلـف سـنت هسـتند      سنت و نمونه
سـنت را   ،اي كه همواره جانبدار سنت بوده است  آبادي دولت. آبادي با سنت هستيم دولت

انساني كه بـويي   ؛دهد تر از سگ قرار مي او را پايينكند و رتبة  در اين داستان تخطئه مي
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 ،چهار برادر ديگر كه نماينـدگان ديگـر سـنت هسـتند    . از وفاداري و مهرباني نبرده است
بـا وجـود ايـن عطوفـت و     ، داننـد  تـر مـي  خود را ملزم به اطاعت از دستورات برادر بزرگ

  . زند هنوز سوسويي ميآنها  انسانيت
  )منيمعناي ض(جنبة نوآوري 

تجسـم   »تكـه «است كـه در قالـب    »اتيك«لة ئمس، آنچه در اين داستان برجسته است

اتيك كه از آن با عنوان اخلاق معرفتي و مرامي در تقابـل بـا اخـلاق تكليفـي و     . يابدمي
رويكرد . شودشناخته مي »گراييديگري«و  »گراييلآايده«با دو عنصر ، شودياد مي ايجابي

ديگـري از جايگـاه   ، در اين نوع رويكرد. در داستان مشهود است اتيكلويناسي نسبت به 
دانـيم  ديگري را مرجعـي مـي   ،در اينجا قبل از هر اتفاق يا كنشي«. برتري برخوردار است

اتيـك   ،به همين دليل در ايـن تعريـف  . خود را تعريف كنيم ،كه بايد با توجه به حضور او
وجود داشته باشد مگـر اينكـه فقـط     تواندمياتيك ن ،در نگرش لويناسي. استعلايي است

مبتني بر ديگري باشد و ديگري در اين حالت بـر عقلانيـت غلبـه دارد و بـا راهبردهـاي      
اتيـك خـود را در    ،همين دليل است كـه لوينـاس   به. است تناقض در گركنش مدارهدف

   .)154: 1395، شعيري( »دهدمي قرار »گرامن«يا  »خودمحور«تضاد با فلسفة 

. دهـد بر خود ترجيح مي، است »پدربزرگ«را كه همان  »ديگري« ،تكه در اين داستان

تنبيـه  ، كند كه اگر چنـين كنـد  عقل حكم مي هرچند ،كنداو برخلاف نظر پدر عمل مي
كند و از هدف خود كه همراهي پدر و اما او به خواست و ارادة خود عمل مي ،خواهد شد
 ،بزرگ را كه نمونة بزرگي و عظمت از ديدگاه خود اوسـت زند و پدرسرباز مي ،عموها بود

  .بردبا خود به چكاد برفي مي
  )تطبيق، شخصي غير، شخصي(قواعد 

. شخصـي اسـت   نـوع غيـر   اين داستان از نـوع شخصـي و در افقـي برتـر از     اقتدار در
شخصـي در قالـب    اقتـدار غيـر   .تر بر ديگران سـلطه دارد زيرا برادر بزرگ ،شخصي است

آنـان از تـرس   . تر قرار دارندتطبيق با برادر بزرگ برادران در .شودر سنت متجلي مياقتدا
ها بسيار اندك ندارند؛ بنابراين تفاوت ميان آن تر راتوان مخالفت با برادر بزرگ، طرد شدن

او نمونـة انسـانيت و   . نمادي از مدرنيته اسـت  - تر و نوة پير پسر برادر بزرگ -تكه . است
معناي احترام به سـنت   ،نمادي از مدرنيته است هرچنداو . ن داستان استعطوفت در اي
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را از  »خود بـودن «بيند كه  جويي مي او پدر را سلطه. يابد نمايندگان سنت بهتر درمي را از

  . را سركوب كرده استآنها  ديگران ربوده و منِ واقعي
 از پيربابـا خـداحافظي  ، پسرك خاموش تصور كرد پدرش به جاي همه«

   .)83: 1397، آباديدولت( »شان شنيده نشدكرده كه چهار برادر ديگر او صداي

بزرگ كند و پـدر  برخلاف ميل او عمل مي شورد و تكه به عنوان مدرنيته عليه پدر مي
تمايز و تفـاوت خـود را بـا پـدر و      ،او با شورش عليه پدر. برد با خود به چكاد برفي مي را

هـاي اصـيل را ارج    به عبـارتي بايـد گفـت تكـه سـنت     . درسانديگران به منصة ظهور مي
  . گيرد در تناقض قرار مي، ده سلطه و زور و جبر به همراه دارهايي ك دهد و با سنت مي

  

  افتد  اتفاقي نمي: داستان ششم

  خلاصة داستان

اي كـه تحـت   پناهنـده . كشـور آلمـان اسـت    روايت يك پناهندة سياسـي در  ،اين داستان
 او اينـك پـس از  . اسم مستعار ساداس به خرچنگ مسخ شـده اسـت   سي باهاي بازپرشكنجه

شـويي  تچهار دست و پا به دس ،همانند خرچنگ، ها و در كشور ديگر بنا به عادتگذشت سال
كند كـه بـا   خرچنگ در طول دوران زندان يك بار با تكه تيغي اقدام به خودكشي مي. رودمي

از اين به بعد ساداس به دنبـال  . ماندسرانجام ميبي اين خودكشي ،آگاهي يافتن سربازِ نگهبان
در كشـور  ، هـا سـال  از پسكجا آورده است؟ ساداس  آن تكه تيغ را از ،اين است كه خرچنگ
  .همچنان به دنبال يافتن جواب سؤال خود است يابد و بازآلمان خرچنگ را مي

  )پوشيهم، تفكيك(بندي قاب

، كنـد عنصري كه اين تفكيك را بازنمايي مـي . نوع تفكيك است بندي داستان ازقاب
انقلابي و ضد انقلابي را در تقابل هـم قـرار   ، تفكيكي كه گذشته و حال. پنجرة اتاق است

در بيشـتر  . كنـد هـا را برجسـته مـي   رهـايي از كليشـه   ،تفكيك در اين داسـتان  .دهدمي
شخصـيتي   ،انقلابـي : شـود انقلابـي نوشـته مـي    فرد انقلابي و ضد بارههايي كه درداستان

حال اينكه در اين داسـتان موضـوع    ،شودشخصيتي سياه تصوير مي ،انقلابي سفيد و ضد
  . شودبرعكس مي

ايـن  . اسـت  »دوسـتي وطـن «عنصر  ،دهدپوشاني قرار ميآنچه اين دو شخصيت را در هم
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 ،نگربـه در داسـتا   .شـود بازنمـايي مـي   »گربه«شخصيت انقلابي با واژة  بارهدوستي دروطن

اي از بازگشت به ايران و در افقـي برتـر    بازنمايي ،نمادي از كشور ايران و دنبال گربه گشتن
. شـود مـي  بازنمـايي  »مـادر «انقلابي با واژة  شخصيت ضد بارهدر يادشدهعنصر . اصالت است

انقلابـي از مـادر    خبري ضـد بازگشت انقلابي به ايران و بي. مادر نمادي از كشور ايران است
  . دهدآبادي را همسو با انقلابي و در تقابل با ضد انقلابي قرار ميدولت ،)ايران(

ايـن  . هـاي داسـتاني مـواجهيم    پوشاني شخصـيت  سوي ديگر در اين داستان با هم از
اي  پوشش ساداس با باراني. كند خوان را جلب مي توجه گفته ،پوشاني در طول داستان هم

يـادآور پوشـش شخصـيت اول داسـتان      ،ر داردكه به تن دارد و كلاه شاپويي كـه بـه س ـ  
امـا بـار    ،كـلاه شـاپو دارد   ،شخصيت دكتر ساداس در ابتـداي داسـتان  . است) خرچنگ(

. مثل كلاه كـارگران معـدن بـه سـر دارد     ،كلاه كپي ،گويد او سخن مي آخري كه راوي از
: خرچنگ نيـز مشـهود اسـت    در زندگي ،از اوج به حضيض آمدن اين تغيير در پوشش و
. به يك پناهنده و اوضاع نامناسـب زنـدگي در يـك اتـاق     انقلابي تبديل شدن از يك ضد

ديگري با اسـم مسـتعار سـاداس    ، نام ذكر شده و از سوي ديگر بي ،شخصيت اول داستان
هاي  كلمات و جمله ،در پايان داستان. است هويتي شود كه هر دو نشان از بي شناخته مي

 »اي اسـت  آب هم معجـزه « :شود داستان گذاشته مي شخصيت اول دكتر ساداس در دهان

باره از راوي اول شخص تبديل بـه  چنين راوي داستان به يكهم. )107: 1397، آباديدولت(
ــالعكس مــي ــالا بيــانگر هــم  راوي ســوم شــخص و ب پوشــاني شــود كــه تمــامي مــوارد ب

  . هاي داستان است شخصيت
 ،ندگانويس ـبـه اعتقـاد ن  . شخصـيت داسـتان اسـت    »خـود « ،ديگري در اين داسـتان 

هـر دو شخصـيت داسـتان را بـه خـاطر اعمالشـان       ، آبادي با استفاده از اين شـگرد  دولت
نماينـدة گـروه انقلابـي و     ،هاي داستاني در اين داستاندر واقع شخصيت. كندتخطئه مي

 ،ديگـري دانسـته   از خود را برتر، اساس باورها و اعتقادات انقلابي است كه هر يك بر ضد
رصدد سلطه بر ديگري درآمده است كه سلطة هر دو را كه در قالب شكنجه بر جسمانة د

 ،پوشـاني آبـادي بـا ايـن هـم    در واقـع دولـت  . دهـد مورد نكوهش قرار مياست، اشخاص 
اين آب نگاه كـردم و   به قدرراستي چه«جملة در از سوي ديگر . كندرا نفي مي »خشونت«

ايسـتادم بـه   رويشـان مـي  روبه. هايكي از آن پنجره تو به من نگاه نكردي از پشت شيشة
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آبـادي،  دولـت ( »اي اسـت آب هم واقعاً معجـزه . آب را ديدم، به جاي تو آب روان... اما. قصد

انعكاس تصويري كـه خودشـيفتگي را بـه    . انعكاس تصوير است، كاركرد آب ،)107: 1397
شـيفتة  ، با توجـه زيـاد بـه خـود    انقلابي  گويي كه هر دو گروه انقلابي و ضد. همراه دارد

را در دهان هـر   هاهآبادي اين جملهمين جهت است كه دولت به. اندباورهاي خود گشته
ودشيفتگي هر دو گروه نشـان  دو شخصيت داستان قرار داده است تا مخالفت خود را با خ

 آن نيست كه ايـن از  چنين آب با وجود انعكاس تصوير قادر به حفظ و نگهداريمه. دهد
مسـيري كـه هـر دو    ، پردازپس از ديدگاه گفته .است »تهي و پوچ بودن«امر نيز نمادي از 

  .چيزي جز پوچي برايشان به ارمغان نخواهد آورد ،اندگروه پيش گرفته
  )معناي ضمني(جنبة نوآوري 

زيرا هم تحت سلطه اسـت   ،اي استانقلاب در داستان از مردان حاشيه شخصيت ضد
. گيـرد يـك زن قـرار مـي    ي بدي دارد و هم اينكه او تحت حمايـت و هم وضعيت اقتصاد

 را خـوان گفتـه  ،آباديستيزي چون دولتدادن قدرت به زن از سوي نويسندة زن هرچند
 بـاز  ،سـتيزي خـود كنـاره گرفتـه اسـت     آبـادي از موضـع زن  كنـد كـه دولـت   مي مجاب
ستيزي او را ژگي زنگيرد كه به صورت ضمني همان ويآبادي شگردي را به كار مي دولت

اين است كه اسم شخصيت زن را با تلفـظ نادرسـت در دهـان     دهد و آن شگرد نشان مي
ترين مردان نيز زنان را ايتا بيان كند كه حتي حاشيه ،دهدانقلاب قرار مي شخصيت ضد

از سوي ديگر شخصيت انقلابـي از مـردان هژمونيـك اسـت و همـان      . تحت سلطه دارند
  . كندنمايان مي را او قدرت، هاگ و يافتن محل زندگي او بعد از سالسلطة او بر خرچن

اي است كـه هويـت او را مجهـول     گونه  ها به توصيف لباس ساداس حتي بعد از سال 
  .دارد نگه مي

و يقـة بالاكشـيدة    كـرد  ها كه حالا شـيب پيـدا مـي    سرشانه، جز پشت«

موهايش سفيد شـده يـا   كه اين. شود ز ديگري از وي ديده نميچي ،اش باراني
پـر يـا خاكسـتري باشـد هـم قابـل       ، پشـت  كه موهايش كـم اين، نشده باشد

شـد بـا    اش مماس مي چون يك كلاه شاپو سرش بود كه لبه. تشخيص نبود
   .)87: همان( »اش لبة برگردان شده و بالاكشيدة باراني

 ـ  »سـاداس «هاي داستان در قالب اسم مسـتعار  هويتي كه در ميانه ه صـورت  دوبـاره ب
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بيـانگر   ،شـود  اعمالي كه در داستان از دكتـر سـاداس گفتـه مـي    . نمايدناشناخته رخ مي
  . آلود بودن اوستمرموز بودن شخصيت و ابهام

و راه   آمـد  بيرون مـي ، به نشان عقربة ساعتش از جايي كه پيدا نبود كجاست«

   .)88 :1397آبادي، دولت( »افتاد طرف مقصدي كه براي خود منظور كرده بود مي

   .كندمي هويتي او را برجستهبي آمدن ساداس به طور ضمني بار ديگرپيدا نبودن محل 
اين امـر در  . هويتي شخصيت اول داستان استنيز بيانگر بي »خرچنگ«اسم مستعار  

  : خوانيماز زبان وي در داستان چنين مي. شودترميابهام سرگذشت پدر وي پررنگ
يك درگيـري خيابـاني از    بسا تويان بود و چهزني كه همسر يك پاسب«

 چـه ، شـده بابـت قاچـاق   اعـدام ... دانـم يا چه مي، آن پاسبان .بين رفته بود
   .)95: همان( »روزگار آن امدانم؟ من خردسال بوده مي

بيـانگر نـاآرامي و پريشـاني    ، كنـد هايي كه در داستان از اين شخصيت بروز ميكنش
عـلاوه بـر ايـن     .شـود او با اتاق تيره و تار او بازنمـايي مـي  پريشان خاطري . خاطر اوست

انقلابـي در   مسخ شخصيت ضـد . دهدحالي او خبر ميهاي دروني او نيز از پريشانواگويه
رغـم  علـي ) سـاداس (شخصـيت انقلابـي    از پـرداز انگر جانبداري گفتـه بيهاي زيرين لايه

  .سبعيت اوست
شخصـيت  . كنـد  ز مهاجرت مردم انتقاد مـي هاي زيرين متن ا در لايهكه گفتني است 

توصـيف اوضـاع بـد زنـدگي وي در      كـه  هاسـت نمونة اين انسان ،)خرچنگ(اول داستان 
  .دهد آلمان از تعميم اين اوضاع به تمام مهاجران خبر مي

  )شخصي اقتدار شخصي و غير(قواعد 

   گركنجهدر اين داستان در قالب مرد ش، دكتر ساداس كه نمونة مردان انقلابي است
تلويحاً نشـان  ، ايستاده بودن فرد و عدم رغبت او بر نشستن روي نيمكت. شودنمودار مي
برتـري و تسـلط    ،شـوندگان گر بودن فرد است كه در حالت ايستاده بر شكنجه از شكنجه

شـد بـه آب    شايد در نشسـتن نمـي  «آبادي در لفافه با عبارت  امري كه دولت ؛داشته است

  .كند بيان مي) 88: همان( »فايق بود

هـاي  مردان و با توصيف زندان و شـكنجه شخصي نيز در قالب قدرت دولت اقتدار غير
 بازنمـايي ، اسـت  »تـرين تجلـي قـدرت   عنـان گسـيخته  «كه به قول فوكـو   ،موجود در آن
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تـرين ابعـاد و   توانـد در برهنـه  زندان تنها جـايي اسـت كـه در آن قـدرت مـي     «. شود مي

تنبيه كردن حـق  «: بد و به عنوان نيرويي اخلاقي توجيه شودشديدترين شكلش تجلي يا

آنچه مـا را مسـحور   . »...قانوني است غير ،داني كه دزدي و قتلچون تو خوب مي ،من است

بـه چهـرة   ، كنـد است كه خود را مخفي نمـي ند اين است كه قدرت تنها در آنجك زندان مي
ا به عنوان اسـتبدادي كـه در نهايـت    است كه قدرت خود رو تنها در آنج زندخود نقاب نمي

 در زندان قدرت به .كندآشكار مي، ترين مخرج مشتركش فروكاسته شدهبدبيني به كوچك
تـوان   نمايد؛ چراكه اعمـالش را مـي  زمان هم بدبين و هم ناب و يكسر موجه مياي همگونه

مثابـة   اش بـه بندي كرد و به اين ترتيب اسـتبداد وحشـيانه  يكسر در زمينة اخلاقيات طبقه
  .)304- 303: 1387، فوكو( »شوديا نظم بر اغتشاش بازنموده مي، استيلاي خوبي بر شرّ

  

  گيرينتيجه

شناسـي اجتمـاعي   هـاي الگـوي نشـانه   اسـاس مؤلفـه   بـر  »آدمبنـي « ةتحليل مجموع

 ،»آدمبنـي «صـورت روايـي مجموعـة    . دهـد بـه دسـت مـي   را معاني فراتر متن  ،ليوون ون

بـار   ،هـا داسـتان . آبادي در باب مسائل اجتماعي و سياسي است دولت نيبيمتضمن جهان
، آبـادي بـا اسـتفاده از شـگرد معنـاي ضـمني      ايدئولوژيك و گاه عاطفي دارند كـه دولـت  

هـاي   واقعيـت  او. دزسا آشكارها را آن ،گويي و انكار وجود ديگريشيدهاستعارة تجربي و پو
چنين استفادة ابـزاري  خشونت است و همشدن كه خود مولد  شمولي مثل صنعتيجهان

انسـانيت را  ، منـافع مـادي   دليـل هـايي كـه بـه    او انسان. كندمي نقد را هااز وجود انسان
تا زشتي ايـن عمـل   ، كشدشده به تصوير ميهاي مسخبه صورت انسان ،كنندفراموش مي
  .ترسيم كند خوانرا براي گفته

كنـد و تقابـل   تضادها را پررنگ مي، يِ تفكيكبندآبادي با استفاده از شگرد قابدولت
خوددوسـتي و ديگردوسـتي را در   ، حق و نـاحق ، فقر و ثروت، تضاد طبقاتي، سنت و مدرنيته

هـاي مشـترك   ويژگـي ، پوشـي بنـديِ هـم  در قالـب قـاب  . كنـد ايران حال حاضـر بيـان مـي   
سـلطه و   ،طلبـي قـدرت . كنـد هاي داستاني خود در جبهة حق و ناحق را بيـان مـي   شخصيت

  . كند خودشيفتگي هر دو گروه مذكور و خشونت خفته در بطن باورهاي آنها را نكوهش مي
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زدايي زمـاني و مكـاني از سـلطه را در قالـب اقتـدار شخصـي و غيرشخصـي در        بافت
هـاي گونـاگون بـه    اي كه به اشكال مختلـف و در مكـان  دهد؛ سلطهنشان مي، هاداستان

. جامعـه بـر زن  ، مـرد بـر زن  ، دولت بر مردم، اب بر رعيتسلطة ارب: رسدمنصة ظهور مي
، وارسـي انباشتي به كار رفته است كه  -مفهومي ابزاري مثابة ها بهقدرت در تمام داستان

آبادي با اسـتفاده از قاعـدة   دولت. دهدسركوب و سلطة فاعلان قدرت را نشان مي، نظارت
ناشـي از  انطبـاقي  . كنـد  نقد مـي را  طلبرهايِ براب انطباق در گروه، شناختي انطباقنشانه

  .كندنقد مي، دارند و سنت و باور مشتركي ندارند اجبار بوده و انسجام ضعيف
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 رمان طوبا و معناي شب زنانِپذيري و كنشگري  كنش

  *زينب صابرپور
  

   چكيده
جـدد در تـاريخ معاصـر ايـران در     طوبا و معناي شب، رويـارويي سـنت و ت   در رمان

در ايـن مقالـه،   . نسبت با وضعيت و موقعيت زنان، مركـز توجـه قـرار گرفتـه اسـت     
هاي زن اين رمان و به خصوص شخصيت اصلي آن يعنـي طوبـا از منظـر     شخصيت

انـد و   پذيري در تعامل بـا سـنت تحليـل شـده     عامليت و كنشگري يا انفعال و كنش
رشد زن، ميل بـه خودمختـاري سـوژه و كنشـگري در      ايم كه در جريان نشان داده

اين مقالـه بـه حـوزه    . شود وجود او از طريق فرايندهاي آموزش و تنبيه سركوب مي
در اينجا آراء سيمون دوبـووار در كتـاب جـنس    . تحليل انتقادي گفتمان تعلق دارد

 گـرا  شناسـي نقـش   هاي متني به روش زبـان  دوم، مبناي نظري قرار گرفته و تحليل
دهد در اين رمان جفت تقابلي كنشـگري   هاي مقاله نشان مي يافته. انجام شده است

، در تناظر با دوگانه سنت و تجدد بازنموده شـده و  )انفعال(پذيري  كنشو ) عامليت(
نامد، توسط عاملان سنت، در نهادهـاي   مي »انفعالِ آموخته«فرايندي كه بووار آن را 

ا خانواده است، در وجـود زن از كـودكي نهادينـه    ترين آنه اجتماعي مختلف كه مهم
هاي متني گوياي آن است كه اين انفعال به بهترين وجـه   همچنين، تحليل. شود مي

  .در سطح زبان متن نيز تجلي يافته است
  

طوبــا و معنــاي شــب، تحليــل گفتمــان انتقــادي، تجــدد،  : هــاي كليــدي واژه
  .، كنشگريپذيري كنش

                                                 
  z.saberpour@modares.ac.ir         ، ايراندانشگاه تربيت مدرس ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *

 



134 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  مقدمه 

در ادبيـات   »آواي زنانـه «گيري آنچه بعـدها   هاي فرهنگي شكل نهدر دهه شصت، زمي

گيري   در اين دهه تعداد نويسندگان زن به شكل چشم. شد فراهم گشت داستاني خوانده 
؛ به طوري كه در مقابل هر نويسـنده زن، پـنج نويسـنده    )1370زواريان، ( افزايش پيدا كرد

زده جامعه، رشد مناسبي نسـبت بـه    بحران وضعيتاند كه با توجه به  مرد، داستان نوشته
آثـار زنـان علـي رغـم     . )1385فياض و رهبـري،  : ك.ر( داشته است) 7به  1( دهه قبل از آن

هاي ادبي، عموماً از دغدغه مشترك نويسندگان در باب مسائل زنـان،   از نظر ارزش تفاوت
ز زنـان  در ايـن دهـه، برخـي ا   . دهـد  هـاي زنـان خبـر مـي     مراتب جنسيت و رنـج  سلسله
ابزاري براي بيان زندگي و افكار زنـان، كـه   مثابه  به نويس، رمان و داستان كوتاه را داستان

تفـاوت  «ايـن مجموعـه آثـار    . از فرهنگ رسمي مردسالار حذف شده بود به كـار گرفتنـد  

هاي ادبي زنان، پيش و  پارادايم. هاي پيش از انقلاب دارند گيري با آثار زنان در دهه چشم
اي اسـت   هاي ادبي متمايزي هستند و انقلاب، رخداد تاريخي نقلاب، نماينده دورهپس از ا

يكي ) 1367( طوبا و معناي شب. )Talattof, 2000: 139( »كه اين انفصال را رقم زده است

پـور بـا    نويسنده اين رمان، شهرنوش پارسـي . از آثار شاخص و اثرگذار در اين حوزه است
شده سنت، نام خـود را   و با تشكيك در هنجارهاي پذيرفتهشكن  خلق آثار داستاني سنت

  .نويسي فمينيست ثبت كرده است به عنوان داستان
هاي آثار ادبي زنان پس از انقلاب، اهميت يافتن هويت زنانـه و مسـائل     يكي از مميزه

هـاي   دهد كه زنان به همه جنبه هاي اين آثار نشان مي مايه درون. مرتبط با جنسيت است
شان، از جمله فقر، پدرسالاري، ازدواج سنتي، تاريخ و سياست  ي عمومي و خصوصيزندگ

اند و به اين مسائل از دريچه جنسـيت و در رابطـه بـا اثـري كـه بـر زنـدگي         توجه يافته
اين اهميت روزافزون را بايد در ارتباط با دگرگوني فـوري و  . نگرند گذارد مي خودشان مي

و آنهـا را   )1( از انقلاب در قوانين مرتبط با زنان پديد آمـد  بنياديني ديد كه بلافاصله پس
هـاي   از ديگـر تفـاوت  . به خودشان كـرد   متوجه نقش جنسيت در مسائل و مصائب مبتلا

هـاي منتهـي بـه     ، انفصال آن از رئاليسم سوسياليستي دهه مهم ادبيات زنان در اين دوره
ب، مسـئله فرهنـگ و سـاخت فرهنگـي     در بسياري از آثار زنان پس از انقلا. انقلاب است

در ايـن آثـار،   . اهميت پيشين اقتصـاد و سـاختار طبقـاتي اجتمـاع شـد      نشينجامعه، جا
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بورژواها، نه از منظـر تضـاد طبقـاتي،     طبقات اجتماعي، اشراف، كارگران، بورژواها و خرده
بـه ايـن ترتيـب، يكـي از     . شـوند  كه از زاويه مسئله مشترك سـركوب زنـان تصـوير مـي    

هـاي زن بـه فرهنـگ پدرسـالار،      هاي مهم مسئله زنان در اين آثار، پاسخ شخصيت بهجن
از ايـن طريـق، موضـوع    . شـان بـا آن اسـت    نقش آنها در تثبيت اين گفتمان و يا مقابلـه 

فرهنـگ پدرسـالار در    بـا يابد و در مقابل انفعالي كـه   كنشگري اهميت بيش از پيش مي
يخي و نيز پيام و رسالت اجتماعي در ادبيات زنـان  آنان نهادينه شده، در قالب پرسش تار

بر اين اساس و با در نظر گرفتن اهميـت رمـان طوبـا و معنـاي شـب بـه        .يابد حضور مي
هاي فارسي پس از انقلاب و نيز يكي از آثار شاخص  عنوان اثري كانوني در مجموعه رمان

يـن رمـان را از ايـن تقابـل     كند تصوير ا نويسي زنان در ايران، اين مقاله تلاش مي داستان
  . دوگانه، يعني انفعال و كنشگري تحليل نمايد

  

  روش پژوهش

»محور نقد زن«پژوهش حاضر به جريان 
؛ حركتي )Showalter, 1988: 311( تعلق دارد 1

كه در انتهاي دهه هفتاد ميلادي، در جهت بازيابي سنت ادبي زنان آغاز شد و هـدف آن  
هـا، ژانرهـا و    مايـه  هـا، درون  ه و موضـوع آن تـاريخ، سـبك   مطالعه زنان در مقام نويسـند 

اند عناصر مختلـف اثـر    اين جريان تلاش كرده مشهورمنتقدان . آثارِ زنان بود ساختارهاي
پـردازي و جايگـاه روايـي     گزيني، نـوع شخصـيت   ها، واژه مايه ادبي، از جمله تصاوير، درون

  .ت نويسنده بررسي نمايندنويسنده را در ادبيات زنان و در ارتباط با جنسي
يابي به چارچوبي مفهومي از كنشگري يـا انفعـال زنـان در مقـام      در اينجا براي دست

كنـد   بـووار تـلاش مـي   . ايـم  رفتـه ) 1380( سوژه، به سراغ جـنس دوم سـيمون دوبـووار   
 )انفعـال ( پـذيري  كـنش  گيري زن و نهادينه شدن هاي اجتماعي و نهادي شكل سرچشمه

گيري او از كنشگري در زندگي فردي و اجتماعي و پـذيرش جايگـاه    رهدر وجود وي، كنا
او بـا رد هرگونـه غريـزه زنانـه، ايـن      . زن را ترسيم كنـد  از طرف »ديگري«و نقش  »دوم«

بندي جنسي ناشي از ايدئولوژي  هاي فردي را محصولي اجتماعي و متأثر از تقسيم ويژگي
ايِ زنانه از كـودكي بـه زن    وضعيت كليشهبووار معتقد است پذيرش . داند پدرسالاري مي

                                                 
1. gynocriticism 
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شود و توسط ساختارهاي قدرت در سراسر زنـدگي در وجـود او تثبيـت     آموزش داده مي
شـناختي بـدن زن،    هاي اجتماعي را، نه منبعث از صـفات زيسـت   او اين ويژگي. گردد مي

ختن گيـر سـا   دانـد و نهايـت تربيـت زنانـه را جـاي      سازي مي بلكه ناشي از فرايند ديگري
 بينـد  مـي  »زني زنانه«داوطلبانه و همراه با خرسنديِ انفعال در ضمير دختربچه و ساختن 

  .)49: 2، ج1380بووار، (
پذيري بنيادهـاي پـارادايمي خـوانش بـووار از جنسـيت بـا تبيـين گفتمـاني          سازش

و در اينجا هـم   )1393صابرپور، : ك.ر( اي ديگر بررسي شده است گيري سوژه در مقاله شكل
بيين او از تعاملات قدرت و ساختار نهادهاي اجتماعي و نقش آنها در برسـاخت هويـت   ت

بـه ايـن ترتيـب، در مقالـه حاضـر، در       .زنانه زيربناي نظـري تحليـل قـرار گرفتـه اسـت     
وجوي سازوكارهاي قدرت منبعث از ايدئولوژي در شكل دادن به هويت زنان، متن  جست

  .ررسي شده استرمان به روش تحليل انتقادي گفتمان ب
رويكردهاي مختلف تحليل گفتمان و به خصوص رويكرد انتقادي آن كه بيش از همه 

گـرا را بـه    شناسي نقـش  شود، زبان شناس انگليسي شناخته مي با نام نورمن فركلاف، زبان
گيـري مـتن، كارآمـدترين روش بـراي      دليل تأكيد آن بر نقش مناسبات بافتي در شـكل 

گرا و به خصـوص مايكـل    شناسان نقش رويكردي كه زبان. دانند تحليل گفتماني متن مي
اجتمـاعي اسـت؛ يعنـي مـتن را از      -شناختي منظري نشانه هليدي نسبت به متن دارند،

. گيرنـد  رخداد تعاملي و تبادل اجتمـاعي معـاني در نظـر مـي    مثابه  به جنبة فرايندي آن،
زمينة گفتمان؛ فحـوا يـا   : د ازقائل است كه عبارتن سه ويژگي براي بافت موقعيت هليدي

زمينة گفتمان بـه اينكـه چـه چيـزي در حـال رخ دادن      . عاملان گفتمان؛ شيوة گفتمان
كنندگان در گفتمـان و نقـش و جايگـاه     پردازد؛ فحوا و عاملان گفتمان، شركت است، مي

ن شيوة گفتمان هم به نقش زبا. گيرد اجتماعي و نوع ارتباط نقشي ميان آنها را در بر مي
ــركت  ــار ش ــت  و انتظ ــدگان در آن موقعي ــان، كنن ــر دارد از زب ــن، در  . نظ ــر اي ــلاوه ب ع

كـاركرد  . شـود  گرا، كاركردهايي نيز براي زبان در نظر گرفته مي مند نقش شناسينظام زبان
چهـار   .در نظر هليدي، ويژگي بنيادين زبان و اساس و مبناي تحول نظام معنـايي اسـت  

در . ، بينـافردي، و متنـي  )تجربـي و منطقـي  ( انديشگاني: از كاركرد بنيادين زبان عبارتند
. مطـابق ادراك انسـان اسـت    اي از بازنمـايي جهـان عـين    كاركرد تجربـي، زبـان، شـيوه   
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هسـتند كـه در دسـتور     هاي گوناگون همپايگي و ناهمپـايگي  كاركردهاي منطقي صورت
معناي متنـي نيـز    .در معناي بينافردي، زبان شكلي از كنش است. شوند زبان تشريح مي

پـردازي جـدا    هـاي ناكارآمـد جملـه    كند و آن را از نمونه چيزي است كه متن را متن مي
  . )1395هليدي و حسن، : ك.ر( سازد مي

  

  پيشينه

از زمان انتشار مورد توجـه منتقـدان ادبـي و پژوهشـگران      »طوبا و معناي شب«رمان 

هـايي كـه در سـي سـال گذشـته       وهشپژ. )1369 و علايي، 1368از جمله ياوري، ( بوده است
از آن ميان، بسياري . درباره اين رمان انجام گرفته، ابعاد مختلف آن را بررسي كرده است

پور براي آفرينش نوعي رئاليسم جادويي متأثر از رمان صد سال  منتقدان به تلاش پارسي
فـر،   ؛ صـابر و شـايگان  1377؛ ميرعابـديني،  1378از جمله گلشـيري،  ( اند تنهايي ماركز اشاره كرده

همه «در رمان  »فوسكا«برداري شخصيت شاهزاده گيل از  برخي منتقدان هم گرته. )1394

اما نقش پررنگ جنسيت . )51: 1369گـوهرين،  ( اند سيمون دو بووار را نشان داده »ميرند مي

 از آن. هاي متعددي شده اسـت  و مناسبات مرتبط با آن در اين رمان، نيز انگيزه پژوهش
رمان را با توجه به مسائل زنان از قبيل خشـونت و  ) 1397( فرد و همكاران جمله، پناهي

نيـز از منظـري   ) 1395( كاظمي نـوايي و همكـاران  . اند چندهمسري مردان تحليل كرده
/ گفتماني و با تحليل مناسبات مكان در اين رمان و پيوند آن با گفتمان سلطه، تقابل زن

خـوردن ايـن    بار برهم اند و به پيامدهاي خشونت بيرون دانسته/ نمرد را معادل تقابل درو
با ) 1394( همچنين، كاظمي نوايي و همكاران. اند نظم جنسيتي در رمان هم اشاره كرده

مراتـب   نمـايي و تحليـل نقـش آن در بازتوليـد مناسـبات قـدرت و سلسـله        بررسي وجـه 
طوبا در رمان را بررسي كرده و آن نماها در بازنمايي گفتار و انديشه  جنسيت، تحول وجه

  .اند  را حركتي از قطعيت به ترديد دانسته
  

  هاي سازنده رمان طوبا و معناي شب گفتمان

كنـد   اي از زندگي يك خانواده را مـرور مـي   دوره حدوداً صدساله »طوبا و معناي شب«

قـلاب  شان در تناظر با تاريخ تحـولات پـيش از مشـروطه تـا ان     كه مراحل مختلف زندگي
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رمان در چهار فصل تنظيم شده، شخصيت محـوري در ايـن چهـار    . رود اسلامي پيش مي
اش را نشـان    اي از زندگي او و بخشي از سرگذشـت خانـه   فصل طوباست و هر فصل دوره

رمان بـه ايـن    .رويارويي سنت و تجدد است مايه اصلي رمان مسئله زن در  درون. دهد مي
نويسـنده رمـان تـلاش كـرده تصـويري از      . يسته استاز منظري فمينيستي نگر موضوع،

هاي روا داشته شده به زنان را در تاريخ معاصر ايران ترسيم كند  تحولات جنسيت و ستم
و اين تصويرسازي را هم با تبيين جايگاه تاريخي و اجتماعي زن در فرهنگ ايران و آنچه 

گيـري   رمان، فرايند شكل ايندر . رساند فرهنگي و تاريخي دانسته به پايان مي »كشي زن«

شخصيت طوبا در روند رخـدادها، او را در نهايـت بـدل بـه نمونـه كـاملي از آن چيـزي        
  . خوانده است) 619 -605فصل : 2، ج1380بووار، ( »زن عارف«كند كه بووار در جنس دوم  مي

علاوه بر اين، رمان سرشار اسـت از مفـاهيم، مضـامين و عناصـر مـرتبط بـا عرفـان،        
خواهد بـه دنبـال خـدا بـرود بـه       طوبا كه در جواني مي. شي و سلوك مريد و مراديدروي

هربار كه نفس «هستند كه  »حضرت گداعليشاه«او و مونس مريد . گرود آيين درويشي مي

در رمـان  . )340: 1367پـور،   پارسـي ( »كشيد، دم و بازدمش با دم و بازدم آسمانيكي بـود  مي

شب بـر بـالين پيـرزن     ثل نشسته بالا رفتن تا سقف و نيمهم( هاي او چند نمونه از كرامت
هاي داسـتاني متعـددي كـه اشـاره بـه       جدا از كنش. آمده است) )263: همان( ظاهر شدن

، مفاهيم عرفاني بارها در رمـان توسـط   )99؛ 90؛ 81: براي نمونه، همان( سلوك صوفيانه دارد
هاي ديگر رمان  برخي شخصيتهمچنين، تلقي راوي و . شود ها توضيح داده مي شخصيت

. عرفـاني و رازواره اسـت  ... از مفاهيمي چون وحدت و كثـرت، عشـق، تعـالي، طبيعـت و    
پور تحليل كـرده و آن   را در آثار پارسي »سرسپردگي به پير«) 1398( فرهادي و همكاران

  .اند را نوعي گريز ذهني از شرايط نامساعد اجتماعي دانسته
جـويي و سـير و    پور آميزه نامتجانسي اسـت از كرامـت   رسيرازوارگي حاكم بر فكر پا«

هـاي   پـردازي  نشيني عرفـان فارسـي، دائوئيسـم لائـوتزه، گمانـه      سلوك درويشي و خانقاه
، همــراه بــا باورهــاي اســاطيري )شناســي فــوق ادراكــات حســي روان( شناســي پيــراروان

، يا به تعبير »ودبود و نم«كه اين مكتب ميان  سرخپوستان و مشرب هندوئيسم و تمايزي

بـه زعـم لائـوتزه،     .)65: 1369علايي، ( »متفكران مسلمان، عوالم غيب و شهادت قائل است

سانيِ تكرار و حدوث و  شمول و يك دائو نظم كلي طبيعت است كه از طريق قوانين جهان
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دائو، زاينـده قـدرتي اسـت كـه مشخصـه آن      . نماياند مند، خود را به انسان مي توالي نظام
از اين منظر، بالاترين فضايل ضعف است كـه  . )65: 1369علايي، ( است »سادگي«و  »ضعف«

پـور،   پارسـي ( »ضعف تـو، تـو را نجـات خواهـد داد    «: در وجود زن، طفل و آب متجلي است

  .)50؛ 23؛ 4: همـان ( ارتباط زن با آب و باران در رمان بسيار تكرار شده اسـت . )412: 1367
 ها شريك زنان هستند؛ نويسنده، بـه خصـوص بـراي    اين ويژگيدر رمان، كودكان نيز در 

تصوير ستم جامعه پدرسالار بر زنان، غالباً زناني باردار را به تصوير كشيده اسـت كـه بـه    
توان در حضور زنان ديوانـه   همچنين تجلي اين كنار هم قرار گرفتن را مي. رسند قتل مي

  .كودك هستند -نوعي زن پرشمار در رمان ديد كه در حكم پيوند اين دو و
هاي مختلف اسـت و ايـن    و گفتمان  ها، متون جا متن، محل برخورد ايدئولوژي در اين

ها در جهت تبيـين هويـت زنانـه و     بندي جديد اين گفتمان رويارويي در نهايت به مفصل
بينامتنيـت و بيناگفتمانيـت، از   . انجامـد  يافتن جايگاه تاريخي و موقعيـت آينـده زن مـي   

اين : بينامتنيت با توليد متون در ارتباط است. ابطه آن با هژموني قابل توجه استحيث ر
هـاي   هاي پيش از خـود را دگرگـون سـاخته و گفتمـان     تواند متن كه هر متن چگونه مي

و ) Fairclough, 1992: 103( حاضر را براي توليد متون جديد سـاختاربنديِ دوبـاره نمايـد   
هاي مختلف در يك رخداد ارتباطي واحـد   هد كه گفتماند بيناگفتمانيت هنگامي رخ مي

. )128: 1389؛ يورگنسـن و فيليـپس،   Fairclough, 1992: 104( بندي شـوند  ديگر مفصل با يك
هـاي   فركلاف بيناگفتمانيت را نشانه ضـعف گفتمـان هژمونيـك و قـوت يـافتن گفتمـان      

مسـئله  ) ن در ايـن دهـه  هـاي زنـا   و نيز در اكثـر رمـان  ( در اين رمان. داند اي مي حاشيه
بيناگفتمانيت در حـوزه  . انجامد وجوي منبعي براي تعريف هويت مي يابي به جست هويت
هاي مسلط پيشـين را،   يابي زنان نشان دهنده آن است كه نويسندگان زن گفتمان هويت

اند؛ چنان كـه   است، به چالش كشيده  ها، هويت و جايگاه زنان بوده كننده نقش كه تعيين
شتر آثار آنان، خانواده كه عنصر اصـلي هويـت زن در جامعـه سـنتي اسـت، محـل       در بي

  . )1370زواريان، : ك.ر( درگيري، خشونت و خيانت است
  

  و كنشگري  )انفعال(پذيري  كنشجنسيت، 

طوبا و معناي شب، چنان كه گفته شد، روايـت رويـارويي سـنت و تجـدد در جامعـه      
ن روايت، طوباي خردسال كه شور دريافتن حقيقـت و  در اي. ايراني و اثر آن بر زنان است
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نوجويي او را داراي نـوعي اسـتقلال نسـبي در رأي و عمـل كـرده اسـت، بـا فرسايشـي         
سيمون . است »نگهبان خانه سنت«شود كه  كار و منزوي مي محافظه تدريجي بدل به زني

تـاريخي نهادهـاي    هاي زنان خوانده شده به اثر دو بووار، در توصيف و تبيين آنچه ويژگي
از منظر او، جامعه پدرسالار قـدرت و  . اجتماعي از جمله خانواده بر زنان توجه كرده است

كنـد و بـه جـاي آن، انفعـال و      خودمختاري را كه لازمه كنشگري است از زن سلب مـي 
هـاي دوسـويه و    اين تشـويق و تنبيـه  . ستايد هاي برتر زنانه مي ويژگيمثابه  به را »حاليت«

بـودگي در   ه، پديدآورنده روند پذيرش انفعال در ضميرزن بر اثر آگـاهي از ديگـري  پيوست
جا نيز، روندي كه رمـان آن   در اين. )2، ج1380بووار، : ك.ن( مراحل مختلف زندگي او است

منـدي و خودمختـاري سـوژه در طوبـا      كشد، تفوق تربيت زنانه بر كـنش  را به تصوير مي
هـاي   و دلالـت  »خانـه «كنـد، محوريـت    آن را روايـت مـي  اي كـه رمـان    زمـاني  بازه . است

هـاي سـرمدي    هاي گيل و لـيلا كـه از حقيقـت    شناختي آن، شخصيت اي ـ روان  اسطوره
گويند، همه به طوبا وجهي نمادين بخشيده است؛ يعني او در رمان نه كـاركرد   سخن مي

زن ايرانـي در  هاي خـويش، بلكـه نقـش     احوال، ماليخوليايي و غرق در توهم زني پريشان
هنگامه رويارويي سـنت و تجـدد را دارد كـه بـا گذشـت سـاليان، سـنت پدرسـالار او را         

هاي مختلفي  از آغاز رمان، چهره. كند فرسايد و در نهايت، به صورت كامل، كنترل مي مي
اي اسـت   بينيم، اما آنچه در ميان آنها مشترك است، همين فرسـايش تـدريجي    از زن مي

بـه ايـن ترتيـب،    . كند سنتي زيست خانواده پدرسالار به آنها تحميل ميكه سنت و نظام 
شكن، آزادانديش و در پي كشف حقيقت زنـدگي   زني مثل طوبا كه در آغاز، جسور، سنت
از حـد  «شود كه  بين، انحصارطلب و آزاردهنده مي است، در نهايت بدل به شخصيتي كوته

رمـان ايـن تغييـر را در    . )384: 1367پـور،   پارسي( »زد تنه چيزي را بيشتر حدس نمي پايين

  .دهد روندي تدريجي به خواننده نشان مي
هـاي   وجوي ريشـه  در طوبا و معناي شب، كندوكاو نويسنده در هويت زنانه، به جست

كـار دو شخصـيت شـاهزاده گيـل و لـيلا در      . انجامـد  گيري اين هويت مـي  تاريخي شكل
. اي نيزيافتـه اسـت   هـايي اسـطوره   جلـوه داستان تشريح همين هويت تاريخي اسـت كـه   

 او»مانـدگي  لال«نويسنده از خلال اين دو شخصـيت، خـوانش خـود را از تـاريخ زن و راز     

 دهـد، داسـتان مخـدوش شـدن زن     روايتي كه رمان ارائـه مـي  . كند بيان مي )412: همان(
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 »مـا «خشي از ورز و بدل شدن او به خانه، به موقعيت، به ب سوژه خودآگاه و انديشهمثابه  به

 ـاو فاقد من بـود، جز . در تمام تاريخ فرصت انديشيدن را از زن گرفته بودند«: است ي از مـا  ئ

بينـيم كـه جملـه اول مجهـول و      مي. )305: 1367پور،  پارسي( »بود و تحليل رفته در مجموعه

در . كند بيان شده اسـت  گر خاصي را معرفي نمي جمله دوم در قالب فرايند ربطي كه كنش
چنـان كـه در   . نامشـخص اسـت   »عامـل «پور، همچنان كه در اين بنـد،   ليل كليِ پارسيتح

روايت نهايي، ليلا دوپاره شدن زن ميان مادري و معشوقي در آغاز پيدايش تمدن پدرسالار 
  .)408: همان( »امر اداره جهان ميسر بشود«داند كه  را امري ناگزير و در جهت آن مي

بـه  . حضـور دارد ) و نه صرفا يك ويژگـي ( ان يك ارزشدر اين رمان، جنسيت به عنو
هاي حاضر در رمـان، جنسـيت و حتـي جـنس مبنـاي       داوري اين معنا كه هنوز در ارزش

هـاي   به عنـوان نمونـه، يكـي از انديشـه      .گيرند قضاوت، هرچند در جهت عكس، قرار مي
و بـه شـيوه   كرامـت و مـراد طوبـا     مسلط بر رمان، كه از زبان گداعليشاه، صـوفي صـاحب  

  :شود، اين است كه بازنمايي غيرمستقيم آزاد بيان مي
ايـن مـردان بودنـد كـه ايـن       ).1( زنان و كودكان بالطبع معصـومند، معصـوم ابـدي   

زن بـالطبع مقـدس بـه دنيـا      ).2( آغشـتند  هاي معصوميت را با گل و لاي لجن مـي  آينه
ي كسي خـلأ وجـود داشـت،    ژرفااگر در  .)4( اي براي انعكاس ژرفا بود آينه. )3( آمد، مي

  .)128: همان( 1شد و اگر از نور سرشته بود، زن نوراني مي )5( شد ميزن تجسم خلأ 
كه در قالب نقل قول غير مسـتقيم،  ( ها و زمان حال روايت جنس  اين جملات، با اسم

در اين بنـد طـرح   . كننده حقايق سرمدي هستند ، تداعي)بدل به گذشته استمراري شده
هـاي هـر گـروه،     ويژگـي . اي كه به كار رفته، مردان در مقابل زنان است بندي اصلي طبقه

، »كودكـان «در مقابـل زنـان بـا     »آغشـتن «و  »لجن«، »ولاي گل«مردان با : قابل توجه است

در  »آينه ژرفا«و  »بالطبع مقدس«، »هاي معصوميت آينه«، »معصوم ابدي«، »بالطبع معصوم«

شـود و   و صفاتي كـه فـرد بـا آنهـا متولـد مـي       »طبع«أكيد بر ت. اند يك گروه جاي گرفته

مـرد  / شـناختي زن  بنـدي، مفهـوم زيسـت    گفته به اين تقسيم هاي پيش اختصاص ويژگي
سازد كه براي زن حامل ارزش معصوم و مقدس بودن، و  بودن را بدل به نوعي فطرت مي

                                                 
 .گذاري به هدف تحليل و توسط نويسنده مقاله انجام گرفته است شماره. 1
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فعل و فاقد هر نوع ويژگـي  تمثيل آينه، زنان را من. براي مرد به معناي آلاينده بودن است
در . دانـد  كند و اين امر را هم برخاسـته از ذات آنهـا مـي    بازنمايي مي  يا شخصيتي خلقي

شـوند و بـه آن معنـا     مهاجماني كه در برابـر ايـن آينـه ظـاهر مـي     مثابه  به مقابل، مردان
له نيز اين مفهوم به طرق مختلف در ساختار جم. اند دهند، فعال و اثرگذار تصوير شده مي

ايـن مـردان   «با قرار گرفتن در تركيـب   »مردان«بر عامليت  2در بند : منعكس شده است

+ سازه مؤكـد  ( اي مبتداي موضوعي با قرار گرفتن در قالب گزاره. تأكيد شده است »بودند

از نظر تعدي نيز در هيچ كـدام  . يافته است ساخت تأكيدي) ضمير موصولي+ فعل ربطي 
. گـر ندارنـد   اي هستند و كنش رابطه 4و  1گر نيستند؛ فرايندهاي  كنشاز فرايندها، زنان 

هـاي   آينه«ست زنان در قالب  كه كنشي ا 2مادي هستند، اما در فرايند  3و  2فرايندهاي 

گـر   نيز از نوع مادي رخـدادي و فاقـد كـنش    3هدف فرايند هستند و فرايند  »معصوميت

، زنان در بخش تالي شرط و در فراينـدهاي  ساختار شرطي دارند و در هر دو 6و  5. است
اگـر در  «: جـا آشـكار اسـت    همچنين كاربرد زبان مردمحور در ايـن . اي حضور دارند رابطه

ضـمير مـبهم اسـت و     »كسـي «. »شـد  مـي خلأ وجود داشت، زن تجسم خلأ ژرفاي كسي 

كسـان  جـا زنـان اخـص از     تواند دلالت بر عامه افراد انساني داشته باشـد، امـا در ايـن    مي
  .اند هستند و افراد انساني با مردان يكي گرفته شده

جا، فمينيسـم   در اين: اين نگاه حاصل در هم آميختن دو گفتمان غالب در رمان است
كند و به اين ترتيب، از يك سو، زنان  گراي مورد نظر نويسنده تلاقي مي با عرفان طبيعت

مردان در طول تـاريخ حقـوق آنهـا را     ايستند و داعيه آن را دارند كه در مقابل مردان مي
اند و از سـوي ديگـر،    آغشته »به گل و لاي لجن«پايمال كرده و وضعيت و موقعيت زن را 

. شـوند  مـي  كننده ضعف، انفعال و فقدان هويـت   خود در كنار كودكان قرار گفته و تداعي
دهـد   دست مي اي مبهم از وضع زن به اين سرگرداني ايدئولوژيك در سراسر رمان، انگاره

اي بـر بـارداري بـه     نويسنده تأكيد ويـژه . كه به خصوص در موضوع بارداري نمايان است
عرفان دائوئيستي او عشق را نه رسيدن به وحدت، كه . عنوان راه رستگاري غايي زن دارد

بيند و تجلي روشن و مشخص ايـن تكثيـر را در    تكثير و جاري شدن در تمام طبيعت مي
داند؛ اما از سوي ديگر، در تصوير نحوه رفتار طوبا با فرزندانش و خشم  مادري و زايش مي

  .گردد نفي مي  و شود سخر گرفته ميتمبه  او نسبت به آنها، هر نوع عشق مادري
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  سنت و تجدد در برابر كنشگري و انفعال

جا تجسم عيني آن، خانه، طوبا را از فراتر رفتن از خود، كشف جهـان   سنت، و در اين
در اين رمـان، سـنت   . دارد آگاهي و آزادي باز ميمثابه  به از خود و تحقق خويشتن بيرون

شـود و   نفع آن نيز هست، اعمال و تثبيـت مـي   به طور عمده از طريق مرد سنتي كه ذي
در بافـت اجتمـاعي   . مرد سنتي نگاهي انحصارطلب، شيءانگار و تحقيرآميـز بـه زن دارد  

اي از  پور از سنت مجموعـه  شود؛ اما تصوير پارسي خلق رمان، بازگشت به سنت تبليغ مي
بيند كه زناني را كه بـا آن   او خانواده سنتي را نهادي مي. كننده زنان است  روندهاي ويران

  .كند ساز نيستند حذف مي هم
جـدال و  . مايه رمان برخـورد ميـان سـنت و تجـدد اسـت      همچنان كه گفته شد، درون

هـاي نـاظر بـر     يـابي فـردي، گفتمـان    هـاي هويـت   شمهچالش ميان اين دو، به عنوان سرچ
سازي خير و شـر، دربرگيرنـده ارتبـاط     جا دوگانه در اين. دهد جنسيت را در رمان شكل مي

مثابـه   بـه  جنسيت و سنت است و جفت تقابلي اصلي در رمان، آن است كه از تلفيق سـنت 
رمان از آن اثيـري و لكاتـه،     به اين ترتيب، در اين.خيزد نهاد و مرد به عنوان عامل آن برمي

به عكس، در شخصيت ليلا تلفيقـي از ايـن دو   . يا زن آرماني و فتانه كلاسيك خبري نيست
بندي را، كه ميان او و طوبا جدايي افكنـده، ناشـي از پيـدايش     ليلا، اين تقسيم. بينيم را مي

: همـان ( »رسد ايان ميعصر ما به پ«: داند شده مي بيند و دوران آن را تمام تمدن مردسالار مي

اند و به نسـبت ميـزان    هايي از سنت را دروني كرده زنان هم به درجات مختلف بخش  . )412
  .شوند كند سهيم مي شدگي، در كنترلي كه سنت پدرسالار اعمال مي اين دروني

. باره دگرگون كـرد  اي از قوانين نيست كه بتوان آن را به يك اين سنت، تنها مجموعه
در عرصه عمومي و مدرن شدن ابزارها، مسـئله طوبـا و مسـئله زن را      دگرگونيدر رمان، 
بينيم، برخورد طوبا با مظـاهر تكنولـوژي برخـوردي     كه در رمان مي  چنان. كند حل نمي

 گاه جهـان خـارج از خـودش را    او هيچ. گيري است ناشي از جهل مطلق و همراه با فاصله
به صـورت محيطـي قابـل فـتح،     ) دهد ه او ميدر قالب كره جغرافي كوچكي كه پدرش ب(

هايي نظيـر سـينما و    پديده. پذيرد چيزي كه بتوان آن را در دست گرفت و شناخت، نمي
: 1367پـور،   پارسـي ( شوند نشدني از قدرت خداوند مي هاييدرك آسفالت براي او بدل به جلوه

ن كشـف حجـاب در   اجباري شـد . تغييرات اجتماعي در زندگي او اثري ندارند. )229، 213
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درگيـري  . )238: 1367پـور،   پارسـي ( اثر اسـت  معنا و بي جهان ذهني و عيني طوبا اساساً بي
رفته تـوان انديشـيدن و آزادي را از    اصلي طوبا از آغاز، ساختارها و ذهنيتي است كه رفته

كنشگري و گسست از اين سـنت كـه   . برد كند و او را در انفعال كامل فرو مي او سلب مي
رسد  مجسم شده است، زماني فرا مي) دخترخوانده مونس و اسماعيل( شخصيت مريم در

  .كه امكان آموزش واقعي و حضور اجتماعي زنان فراهم شده است
كنـد در   در مورد مريم، طوبا، كه ديگر خود نماد و مظهر سنت شده است، تلاش مـي 

ور اسماعيل و نيزبرادر مريم يابي و شناخت او از جهان اثرگذار باشد، اما حض  فرايند هويت
اجبارهـاي   بـا كند؛ مـريم را، نـه مـونس و طوبـا، كـه       يعني كمال، القائات او را خنثي مي

اي مغـاير   كنند كـه تلقـي   اند، بلكه مرداني متجدد تربيت مي   اجتماعي سنت فرسوده شده
ژي همچنين بخشي از فرايند رشد او محصول اثربخشي تكنولو. تعريف سنت از زن دارند
هـاي سـينمايي    مريم جهان را از دريچـه ذهـن قهرمانـان فـيلم    : در ساحت فرهنگ است

؛ از طريق نشريات روشنفكرانه اسماعيل است كه با جميله بوپاشـا  )356: همان( شناسد مي
چنـان كـه   . سـازد  و او را بدل بـه اسـطوره و الگـوي خـود مـي      )358: همان( شود آشنا مي

مطابق خوانش رمـان، راه  . بسيار پررنگ است ميانه مشخص است، نقش اسماعيل در اين
؛ همچنان كه كردخواهد  باز »مرد متجدد«ه است، كردسد  »مرد سنتي«كه را رهايي زنان 

  .ها هم زنان موضعي انفعالي و اثري تبعي دارند بينيم، در تخصيص نقش مي
د، شـو  سـاز مـي   يافتن جنسيت بـه عنـوان عـاملي هويـت     در رمان آنچه باعث اهميت
رويارويي اديب با تجدد، در دريافت او مبني بر گرد بـودن   .مواجهه ايرانيان با تجدد است

از نظـر او، كـره جغرافياسـت كـه      »علوم جديـد «ترين عنصر  مهم. شود زمين منعكس مي

  :كند تصور او را از صاف و چهارگوش بودن زمين مخدوش و مشوش مي
بله، زمـين گـرد   «: قاطعيت تصميم گرفتبا . هايش را به هم فشرد حاجي از نفرت لب

ناگهان بـرايش روشـن شـد كـه     ... »حيا خواهند شد انديشند و به زودي بي  است، زنان مي

و چـرا هـر   ) 2( حركت تلقي شده بـود  چرا بي). 1( چرا زمين مجبور بود چهارگوش باشد
هـر جـايي را اگـر بـه حـال خـود       ). 3( مرد حق داشت بر گرد زمين خود حصاري بكشد

 .)6( كـرد  و همـه را مبهـوت مـي   ) 5( چرخيـد  ، يكسره به دور خود مـي )4( گذاشتند مي
حاجي با خشونت به طرف زيـرزمين برگشـت، همهمـه    ). 7( ريخت چيز را به هم مي همه
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. گشـتند  صداي پاهايشان را شنيد كه با عجله به طرف دار قـالي برمـي  . ها متوقف شد زن
تر،  از همه مهم. اجي احساس حقارت و خشم داشتح. ابر از روي خورشيد كنار رفته بود

  )17: 1367پور،  پارسي( .گفت ها را انگليسي براي آنها مي قطعا روزي همه اين. وحشت

يعنـي   يابـد؛  ترين مصداق و معناي خود را در زندگي زنـان مـي   در اين رمان، تجدد مهم
جا، اين تقابـل   در اين. بديا عرصه اصلي جدال سنت و تجدد در انقياد و رهايي زنان نمود مي

در وجهيت و تعـدي جمـلات آشـكار     گري با انفعال و اجبار به بهترين شكل آزادي و كنش
بـانوي پـاكيزه و   «زمين در ذهـن حـاجي   ( جا معادل و نماد زن است زمين كه در اين: است

گـر ذهنيـت پيشـين     كـه بيـان   3و  2و  1، در )لقب گرفتـه اسـت  ) 11: همان( »آرام و ساكن

وجهيـت نيـز از نـوع امـري و     . جي و نگاه سنتي اوست، مفعـول و هـدف فرآيندهاسـت   حا
كننـده وضـعيت بعـدي     كـه بيـان   7و  6و  5كننده اجبار و الزام است؛ حال آن كـه در   بيان

ا، نتيجـه مسـتقيم برخـورد    ج ـ در ايـن  . گر فرايندها واقع شده است اوست، در جايگاه كنش
انداز وضعيت زنان، و نخسـتين واكـنش بـه آن از سـوي سـنت،       سنت و تجدد، تغيير چشم

، خشـونت،  »سـنت در برابـر تجـدد   «به اين ترتيب، در تقابـل دوگانـه   . اعمال خشونت است

محدوديت و ناآگاهي در كنار سنت؛ و آزادي زنـان، اسـتقلال انديشـه آنـان وكنشـگري در      
  .اند از خانه كه محل اعمال كنترل بر آنان است، در كنار تجدد قرار گرفته قالب خروج

هاي اصلي سنت به زن همين انفعال است؛ اين امر بـه دو   اين رمان، يكي از آموزه در
نخست از طريق آموزش مستقيم و ديگر، با عقوبت كـنش  : شود طريق در وي نهادينه مي

داستان در اين مورد، منش پـدر طوبـا در آمـوزش    يكي از نقاط عطف . فعالانه از جانب او
برداري زنانه را با خوانش خود از داستان حضرت مريم  پدر طوبا انفعال و فرمان: به اوست

اينـان در شـكم زنـاني    . شـد  در دنيا مرداني بودند كه به آنها الهام مي«: كند به او القاء مي

فرشته در قالب مردي بر او ... م عذراخو و نجيب بودند، مثل مري كردند كه پاكيزه رشد مي
داد و  هـا را آب مـي   كـرد و باغچـه   دختر كه هميشه مسجد خـدا را جـارو مـي   . ظاهر شد

. )19-18: همـان ( »زده در برابر بيگانه برهنگي خود را پوشانده بـود  بردار بود، وحشت فرمان

 ـ   اي در بخش نخست متن، ساخت اطلاعي بند به گونه ه صـورت  ست كه وجـود زنـان را ب
هـاي مختلـف    صـفاتي كـه از ميـان مؤلفـه    . كنـد  تبعي و براي پرورش مردان معرفي مـي 

مسـجد  «هاي مريم آن است كه  ويژه نقش: شخصيت مريم برگزيده شده نيز قابل توجه است
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كـه در قالـب وظـايف خـانگي زنانـه جـاي        »داد هـا را آب مـي   كرد و باغچه خدا را جارو مي

هـاي   ويژگـي  هـا در بنـد، تفصـيل    ايـن نقـش  . بـود  »بـردار  مـان فر«گيرد و ديگر اين كه  مي

خويي و نجابت است كه پيش از آن به صورت مجمل آمده بود و در همه آنها، تأكيـد   پاكيزه
  .ست كه سنت، زن را به آنها ملزم كرده است هايي وچراي خصيصه چون بر پذيرش بي

هـاي فعالانـه    عقوبت كنش سازي انفعال در زنان، چنان كه گفته شد، راه ديگر دروني
مثال روشني از اين مورد، ازدواج خودخواسته و خودسرانه مـونس بـا اسـماعيل    . آنهاست

كنـد و زهـدانش را از دسـت     در پي دستگيري اسماعيل، مونس سقط جنـين مـي  . است
 شـده اين رخداد، بارها از جانب طوبا كه حالا به صـورت كامـل نماينـده سـنت     . دهد مي

 »حقش بـود . اش را پس داده بود خوب تقاص خودسري«: شود مجازات مياست، تعبير به 

دانسـت زنـش شـهامت     مـي «: انديشـد  اسـماعيل در مـورد او مـي   . )266: 1367پـور،   پارسي(

يك بار اراده مستقل بـه خـرج   . يك بار انديشيده بود و سترون شده بود. انديشيدن ندارد
طوبا خود در نوجـواني، بـا   . )305: همـان ( »شكل تبديل كرده بود دادن، او را به خميري بي

اي كه در نتيجه باسـواد بـودن و غيـاب پـدر بـه دسـت آورده اسـت، بـراي          خودمختاري
امـا در ايـن مـدت، همسـرش بـه او، كـه از زنـدگي        . شود قدم مي نخستين ازدواج، پيش

سالي و قحطي نتيجه خودسري او بـوده   باوراند كه خشك اجتماعي محروم شده است، مي
كـرد تـا رب قـادر     بايست صبر مي آيا او نمي«: انديشد بنابراين، زن جوان با خود مي. ستا

اعلي شوهرش را تعيين كند؟ آيا او گناه نكرده بود كه خود را بـه حـاجي تفـويض كـرده     
شــده خــود را در  خواهـد كــه جايگــاه تثبيـت   سـنت از اشــخاص مــي . )35: همــان( »بـود؟ 

 »قـادر «برد،يعني  ي كه طوبا در مورد خداوند به كار ميصفات. مراتب قدرت بپذيرند سلسله

براي زنان رمـان، تنهـا راه امـن زيسـتن در     . همين موضوع هستنددهندة  ، نشان»اعلي«و 

  .ساختار سنت، انفعال و پذيرش تقدير مشخص خودشان است
آورند و  با اين حال، زنان رمان در مقابل پذيرش كامل اقتدار مردان و سنت سر بر مي

اين فضاي شخصي . يابند فضاهايي شخصي براي محافظت از اعمال نفوذ و قدرت مرد مي
قبولانـد   شوهر عقيده سياسي خود را به زن مـي «: همان افكار، عقايد و باورهاي آنان است

بـووار عقايـد خرافـي،    . )310: 2، ج1380بـووار،  ( »دهد اما اعتقادهاي مذهبي او را تغيير نمي
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سـو ناشـي از تـأثيرات عميـق دوران كـودكي و       نـي زنـان را از يـك   نگر و غيرعقلا گذشته
داند و از سوي ديگر آن  نوجواني و درخودفرورفتگي پايدار دختر جوان در اين مراحل مي

جدال دائمي و تـلاش نااميدانـه زن بـراي كسـب قـدرت در كـانون خـانواده         جهترا در 
كننـد   نيز، هر دو همسر طوبا تلاش مـي جا  در اين. )110: 2، ج1380بووار، ( نمايد تحليل مي

 به او بقبولانند كه شيخ محمد خياباني از نظر سياسي وابسته به بيگانگان و خـائن اسـت  
، اما او با بدل كردن تصوير خياباني به موجودي مقدس و سرشـته از نـور،   )93؛ 34: همان(

لاني بـودن عقايـد   بدين ترتيب، خرافاتي و غير عق. كند در مقابل عقيده آنان مقاومت مي
  .شود طوبا، بدل به نوعي مقاومت در برابر مردان و پديد آوردن فضايي شخصي مي

آويزي براي كسب قدرت در مقابل همسرانش و نيز در  هاي عرفاني طوبا دست گرايش
اشتياق عجيب طوبا به مراد خود، گداعليشاه حربـه  : هاي اجتماعي است مقابل محدوديت

تـوان در   ايـن معنـا را مـي   . ابل همسر دومش، فريدون ميرزاسـت كسب استقلال او در مق
در يكي از ديدارهاي . تصميم طوبا براي سفر به كرمانشاه و سر سپردن به گداعليشاه ديد

درويش حسن با همسر طوبا، فريدون ميرزا كه از نافرماني زن به تنگ آمده بـه درويـش   
، طوبـا كـه از پشـت پـرده     )127: همـان ( »واقعـا زن جماعـت خلاسـت   ! درويش«: گويد مي

در همـان لحظـه   «آشـوبد و   كند با شنيدن اين سخن برمـي  مباحثات عرفاني را دنبال مي

جا تصميم دفعي طوبا به كنشـگري،   در اين. )128: همان( »تصميم گرفت به كرمانشاه برود

ز اين امر در ساخت جمله، بيش ا. گذارد بر ماهيت واكنشيِ باورهاي عرفاني وي صحه مي
 »تصـميم گرفـت  «و فراينـد ذهنـي قصـدي     »در همان لحظه«هر چيز در عنصر موقعيتي 

اي كه از روح ستاره  يابد، تصوير زنده يي كه طوبا در عرفان مي»جادو«. انعكاس يافته است

هـايي از تـلاش او    اي كه از خياباني دارد، همگي جلوه»نورواره«سازد، تصور  براي خود مي

اش بـه   تي است كه در مناسبات درون خانواده و در زندگي فـردي يابي به قدر براي دست
ست؛ دختر جوان به علـت ايـن كـه     فكر جادو، فكر نيرويي انفعالي«: او تعلق نگرفته است

، همـان ( »وقف انفعال شده است ولي خواهان قدرت است، بايد به جادو اعتقاد داشته باشد

 .)110: 2، ج1380
در انديشـيدن و نداشـتن تربيـت و آمـوزش لازم بـراي      در رمان، ناتواني شديد زنـان  

اين ضعف قـواي ذهنـي در   . ورزيشاخصه وضعيت زنان در ساختارهاي سنتي است انديشه
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انفعال زن، باورهاي كودكانه و خرافي وي و نيز شـمار زيـاد زنـان ديوانـه و ماليخوليـاييِ      
زنـان را ناشـي از كنـار    بووار رشـدنيافتگي ذهنـي   . حاضر در اين داستان بازتابيافته است

از نظـر او  . دانـد   گذاشته شدنشان در سنين نوجواني و جواني از عرصه كنش و عمل مـي 
اي غـرق   به سبب آن كه از دنيا نصـيبي نـدارد غالبـاً در عـوالم پـوچ و ابلهانـه      «زن جوان 

بيني داشته باشد، در حـالي كـه وي    شود؛ اگر لازم بود كه عمل كند ناگزير بود روشن مي
   .)110: 2، ج1380بووار، ( »تواند در ميان مه انتظار بكشد يم

عملي به توهم را به بهترين وجـه در زنـدگي زناشـويي نخسـت طوبـا       منتج شدن بي
روزهاي متوالي، دو زانـو  «او كه حتي از كار خانگي هم كنار گذاشته شده است . بينيم مي

 »شـد  رويـش خيـره مـي    بـه نشسـت و بـه رو   در گوشه اتاقي كه به او اختصاص داشت مي

اش در گوشه اتاق و دوزانو، انـدك   هاي طولاني در نشست«و سپس . )23: 1367پـور،   پارسي(

تصـور دائمـي طوبـا از حضـور و     . )25: همـان ( »شـد  اندك به حالتي از ماليخوليا مبتلا مي

اش محصـول همـين ذهـن متـوهم      هاي طبيعي زنـدگي  دخالت نيروهاي غيبي در پديده
از طريق ميرزا كاظم به روزنامه و وقايع سياسي خارج از خانه دسترسي پيدا  طوبا. اوست

دهد، ميرزا روزنامه بـردن بـراي او    وقتي به خواستگاري شاهزاده پاسخ مثبت مي. كند مي
ايـن  . ذهن ماليخوليايي او را دچار يك سلسله اوهام كـرد «اين موضوع . كند را متوقف مي

 »كننـد  يروهايي ماورايي او را از خواندن روزنامه منـع مـي  رسيد كه ن طور به نظر طوبا مي

. نمونه ديگري از اين دست توهمات، برخورد او با شيخ محمد خيابـاني اسـت  . )74: همان(
سـر از   وجود او يـك «كند كه  داند و گمان مي طوبا خياباني را تجلي خدا بر روي زمين مي

بيند، با هول و هراس  را در خيابان ميوقتي به صورتي اتفاقي اين مرد . »نور سرشته است

هـاي باژگونـه    در را كه گشود، موج هوا در اتاق نفوذ كرد و اسـتكان «: گردد به خانه بازمي

. از قلب طوبا گذشت كه اين علامت اسـت . ها در سيني روي طاقچه لرزيدند روي نعلبكي
ان طوبـا، لـرزش   در ذهـن پريش ـ . )54: همـان ( »خواستند با او تماس بگيرنـد  نيروهايي مي

شـود   ها بدل به تلاش نيرويي ماوراء طبيعي براي برقراري ارتباط با او مي طبيعي استكان
از منظـر بـووار و تمايـل بـه متمـايز       »نارسيسـيم «توان در پيوند با توصـيف   كه آن را مي

  .ديد) نفسه در مقابل وجود في( دانستن خود به دليل عدم امكان تبديل به وجود لنفسه
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وجوگرش از سـوي ديگـر،    سو و روحيه كنجكاو و جست يافتگي ذهني طوبا از يكرشد ن
او . دارد كه نظم حاكم بر جهان را با تخـيلات پريشـان خـويش تبيـين كنـد      او را بر آن مي

  :دارد خواهد جهان را بشناسد، اما دايره مقدوراتش وي را در خود بسته نگاه مي مي
برد طوبـا را هـم    ؤياي ويلهلم آلماني به سر ميزمان درازي هنگامي كه شاهزاده در ر«

انديشيد اگر به ويلهلم  مي. زن دائم نگران ويلهلم و فتوحات او بود. دچار ويلهلم كرده بود
شود براي اين منجي زمان تا بيايـد و دشـمنان ايـران را بـه خـاك و       فكر كند كمكي مي

سـتند و بـه گوشـش    وقتي كشف كرد دشمن ويلهلـم، اروس و انگلسـتان ه  . خون بكشد
هـاي اميـدش روي هـم     رساندند كه آقاي خياباني از دشمنان ويلهلـم اسـت، تمـام كـاخ    

هاي ديگر  هرگز با زن. كند دانست چرا به اين مسائل فكر مي خودش نيز نمي. واژگون شد
آنچه بود در . شد وگو پيدا نمي زد و با مردان نيز هرگز فرصت گفت در اين باب حرف نمي

كـرد و بـالا و پـايين مسـائل را      ذهني كه فعالانه در امور دنيا مشـاركت مـي  . ذهن او بود
رسيد كه از طريق زبان به بيان آيد و اما اگـر   اي مي كرد و بسيار كم به مرحله بررسي مي

شـد كـه در    آمد كه اظهار نظري بكند چنان به لكنـت زبـان دچـار مـي     فرصتي پيش مي
كننـد   ها پيـدا مـي   فتي كه بزرگان نسبت به بچهشنوندگان مرد حالتي از دلسوزي و عطو

  .)169: 1367پور،  پارسي( »دهد حرف نزند و ساكت بماند از اين قرار ترجيح مي. شد پيدا مي

شـود،   ماندگي و رشدنيافتگي ذهن زن مي عقب در اين بند، چرخه معيوبي كه موجب
توانـد آنهـا را    و نمـي  يابـد  طوبا از آنجا كه فرصت بيان افكارش را نمي. توصيف شده است

ارزيابي انتقادي كنـد، ذهنـي كودكانـه و متـوهم دارد و بـه دليـل همـين رشـدنيافتگي         
هايي كه بند متضـمن   فرض يكي از پيش. شود ذهنش، امكان اظهار نظر نيز از او دريغ مي

هاي ديگـر در ايـن بـاب حـرف      هرگز با زن«: كند جا خود را نمايان مي آن است در همين

محور و منفي  جمله اول كنش. »شد وگو پيدا نمي با مردان نيز هرگز فرصت گفت زد و نمي

امـا فراينـد در جملـه دوم،    . طوبا خود از سخن گفـتن بـا زنـان ديگـر پرهيـز دارد     : است
طوبـا در مقابـل   . رخدادمحور است و در آن طوبا از عناصر موقعيتي و قابـل حـذف اسـت   

. شـود  پذير مـي  را در مقابل مردان بدل به كنشگر است، اما وضعيتش او  گروه زنان كنش
ايدئولوژي حاكم بر . انگيزد تأثر برمي »در شنوندگان مرد«همچنين، عدم رشد ذهني طوبا 

كند كه در مقابل طوبا قابـل قيـاس    ورزي تصوير مي متن، مردان را گروه همگن و انديشه
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كـه آيـا رشـد ذهنـي ميـرزا       توان پرسيد جا مي در اين. ها هستند با بزرگان در مقابل بچه
خواهد به وي سر بسـپرد و   كند و مي ابوذر كه شيخ محمد خياباني را مراد خود تصور مي

  رساند بيش از طوباست؟ ستاره را به خاطر اين كه مورد تجاوز قرار گرفته به قتل مي
بسامد بالايفرايندهاي ذهني در اين بند، تصويري از در خود فرورفتگي طوبا و ذهنـي  

گر شاهزاده است و طوبا تنهـا در موقعيـت    در پاره اول اين بند، كنش. دن جهان اوستبو
هـايي كـه    هدف در فرايند اول قرار گرفته است؛يعني طوبا حتي در پديدار شدن انديشـه 

گري ندارد و در موضع انفعال، تنها از  سازند نيز وجه عاملي و كنش ذهن و جهان او را مي
  .پذيرد ير ميهاي شاهزاده تأث انديشه

هاي خويش بـراي كنتـرل زنان،مـدافع ناآگـاهي و      در اين رمان، سنت از طريق حربه
مانع رشد و ادراك آنان است؛ اين كنترل در سطح اول، از طريـق مـردان سـنتي اعمـال     

پدر طوبا، همسـران او يعنـي حـاجي     »مرد سنتي«هاي نماينده  ترين چهره عمده. شود مي

كننـده   هستند؛ سنت در قالب نهاد كنترل) كريم( پسرخوانده او محمود و فريدون ميرزا و
تـوانيم   سلطه سـنت را مـي  . اي بسيار پررنگ و فراتر از اين چند شخصيت دارد زن، چهره

هاي عمومي، در زنان و مردان، چه سنتي و چه متجـدد،   در نهادهاي اجتماعي، در محيط
نت است كه در نهايت، طوبـا را نيـز   همين س. وگوهايشان ببينيم ها و گفت و نيز در كنش

جا در معناي نوعي نظم معهود اسـت كـه افـراد     سنت در اين. سازد بدل به عامل خود مي
ها، روابط  ها محدوده مجاز ويژگي بندي كند و بر اساس اين طبقه بندي مي انساني را طبقه

ردان سـنتي  هـاي م ـ  مشـغولي  ترين دل يكي از عمده. نمايد هاي آنان را تعيين مي و كنش
انديشد كـه   رمان، بر هم خوردن همين نظم معهود در حيطه جنسيت است؛ پدر طوبا مي

. )17: 1367پور،  پارسي( »ريخت همه چيز به هم مي... گذاشتند اگر به حال خود مي«زنان را 

زن . دانسـت  ها از اسـرار حـق را درسـت نمـي     سر در آوردن زن«همچنين، فريدون ميرزا 

كرد نظم دنيا  كرديا تجاوز مي اگر از حدود آن وظايف تخطي مي. شتوظايف مشخصي دا
اي ديگـر، راوي دانـاي كـل رويـارويي حـاجي       در نمونـه . )125: همـان ( »ريخـت  بر هم مي

محمود، همسر نخست طوبا، بازاري سنتي و مخالف مشروطه با شيخ محمـد خيابـاني را   
اي بـود   جامعه از هم گسيخته خواست نظم و تمشيت آنچه كه حاجي مي«: كند روايت مي

و آنچـه آخونـد انقلابـي    . رفـت تـا سـنگي بـر سـنگي در آن قـرار نداشـته باشـد         كه مي
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بنـدي بـه كـار     جا طرح طبقـه  در اين. )34: 1367پور،  پارسي( »آزادي بود و تجددخواست  مي

آزادي و «رديـف   و تجـدد هـم   »نظـم و تمشـيت  «سنت در كنار : گير است گرفته شده چشم

در هـر سـه نقـل، تـرس و تهديـد عمـده از نگـاه مـرد سـنتي          . به كار رفته اسـت  »بانقلا

امور، يعني همان سلسله مراتب سنت است؛ براي هر  »نظم«و از ميان رفتن  »ريختگي برهم«

سه نفر، از ميان رفـتن سلسـله مراتـب و نظـم امـور، بـه معنـاي از دسـت دادن حقـوق و          
  .امتيازاتي است كه در اختيار دارند

دهـد چنـان اسـت كـه      تصويري كه رمان از قوانين سنت در مقوله جنسيت نشان مي
فضيلت و گناه در سنت، در مورد زنان، از مقوله نيك و بد و شايست و ناشايست اخلاقـي  
نيست؛ بلكه تنها از مقوله كنتـرل و مهـار زنـان اسـت؛ بـدين ترتيـب، نهادهـاي جامعـه         

عمال كنترل بر بدن زن، ابتكار عمـل، اسـتقلال و   پدرسالار از طريق قيموميت بر پيكر و ا
كه در غياب شوهر متولي اداره امور  طوباي جوان. سازند آگاهي وي را مقيد و محدود مي

  :انديشد وجوي گناهانش مي خانواده و فرزندان است، در جست
امـا آن موقـع بـا    . آورد كـار زشـتي از او سـر زده باشـد     تا چهارده سالگي به ياد نمي«

دوبـاره بـه عقـب بـاز     . استگاري از حاج محمود نخستين گنـاه را مرتكـب شـده بـود    خو
از پنجره يواشكي به بدن لخت پدرش نگاه كرده . گناهان ديگري هم كرده بود. گشت مي

يادش آمد چندين بار به تـن لخـت خـودش هـم نگـاه      . كرد تني مي بود كه در پاشير آب
هميشـه  . آورد با دخترها و گاهي با پسـرها  اد ميهاي بچگانه را به ي بازي. كرده بوده است

انديشيد اسـاس عـالم   . طوري، هرطوري شده، ببيند را يكآنها  سعي كرده بود بدن لخت
  .)116: همان( »بر گناه استوار شده است

هاي نهادي موظفند ايـن كنتـرل را در زنـان درونـي سـازند؛ بـه        به خصوص، آموزش
نخستين دريافت اديب از تجدد نيز ناظر بـه  . آن شوندشكلي كه آنها خود بدل به عاملان 

نكتـه  ثمره برخورد او بـا مـرد انگليسـي درك ايـن     . همين كاركرد و محتواي سنت است
: همـان ( »حيا خواهند شـد  انديشند و به زودي بي زنان مي. بله، زمين گرد است«: است كه

تفـاوت زن و طبيعـت   دريافت جديد اديب مبني بر گرد بودن زمين، بـدل بـه درك   . )17
انديشند، نه مثل مورچگان، نـه مثـل ذرات    بدبختانه مي. »انديشند مي«: انديشيد«: شود مي

ها،  انديشيدن زن. )16: همان( »انديشند وبيش همانند خود او مي درخت، نه مثل خاك، كم
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ضطرب كند و او را م جايگاه ابژه و سوژه را كه در نظر اديب ازلي و ابدي بوده، واژگون مي
زنان پشت پنجره معجردار زيرزمين جمع شـده بودنـد و پچپچـه    «: سازد و خشمگين مي

يادش آمد كه خنديده . زنند گفت دارند درباره او حرف مي حسي به حاجي مي. كردند مي
حـال چنـين    پروا خنديده بود، طوري كه شايسته شأنش نبود و زنان تا بـه  بود، بلند و بي

: 1367پـور،   پارسـي ( »كوبيـد  آرام پاي راستش را بر زمين مي آرام. حركتي از او نديده بودند

ها نفوس و ضمايري منفك از مـرد و   يافته جديد، كه زن تركيب دانسته سابق با اين. )16
الوقـوع زنـان    قريـب  »حيايي بي«به خودي خود صاحب انديشه و وجود هستند، نخست به 

او بـه ايـن   . دهـد  زن را به دست مـي  شود و سپس توجيه حق مرد براي كنترل تعبير مي
 »چرا هر مرد حق داشت بر گـرد زمـين خـود حصـاري بكشـد     «كند كه  ترتيب، درك مي

  .)17: همان(
اي مستقل از مردان داشته باشند، قيموميت آنها را به چـالش خواهنـد    اگر زنان اراده

آنها  نگليسي برايا... روزي قطعاً«اي است كه  آورد تجدد، همان آموزه كشيد؛ اين همان ره

بيند پيش از آنكه انگليسي اقدام كند، خود بـه   از اين رو، اديب لازم مي. )همان( »گفت مي

هـدف  . اما آگاهي او آشـكاركننده نيسـت، بلكـه پوشـاننده اسـت     . دخترش آگاهي بدهد
ايـن  . و آگـاه شـدن دختـر اسـت     ) همان( شدن »صاحب فكر«آگاهي دادن او جلوگيري از 

هـدف ايـن   : شـود  ي است كه بر آموزش نهاد سنت بـه زنـان اعمـال مـي    همان محدوديت
 بـرداري از سـنت، و از مـرد    آموزش نه معرفت، كه دروني ساختن كنترل، پذيرش فرمـان 

رمـان، ايـن آمـوزش را در مقابـل     . كارگزار آن و به صورت خلاصه، انفعـال اسـت  مثابه  به
. هاي تجدد زنان برسد؛ يعني آموزه دهد كه بناست از طريق انگليسي به آوردي قرار مي ره

ها و نيز تغييرات سبك زندگي به فرهنـگ وارد   جا، به تدريج تجدد از طريق رسانه در اين
  .آيد پديد مي) مريم( گر شود و از همين رهگذر، زن مستقل، آگاه و كنش مي

  

  تجدد و كنشگري

دسـت   در طوبا و معناي شب، استقلال عملـي كـه مـريم و تـا حـدي مـونس بـه آن       
يابند، به روشني محصول تجدد به عنوان بستري فرهنگي و تكنولوژي در قالب ابزارها  مي
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اين موضوع به خصوص در برخورد مونس با ماشين تايپ، كه بـا اسـتقلال   . هاست و روش
  :شود اقتصادي او گره خورده، ديده مي

روز گذشـته   چقـدر . كرد رمز دستگاه ساده بود، با اين حال در مونس ايجاد قدرت مي
بـدنامي   با توأم ها براي زن اداره در كار بودكه خواهرش منظرالسلطنه در گوشش خوانده

در تمام شـهر فقـط چنـد زن بـه ايـن كـار اشـتغال داشـتند و اغلـب از دختـران           . است
فرسـتادند،   ها دخترشان را پي كار به اداره نمـي  يهودي حتي. هاي مسيحي بودند خانواده

اهزاده فريدون ميرزا، از خاندان سلطنتي و مونس در ذهـنش شـانه   چه برسد به دختر ش
 خواسـت زن اسـماعيل بشـود    ، حتمـاً مـي  )1( خواست كار كند حتماً مي. بالا انداخته بود

 كرد و همه اين كارها را مي) 3( هاي اسماعيل را به دنيا بياورد خواست بچه حتماً مي). 2(
 كـه  صـورت  هـر  بـه  را كلمـات  و ه بـود رنـگ نشسـت   اينك كه پشت دسـتگاه سـياه  ). 4(

مشـكلات  ). 5( اي در او پيـدا شـده بـود    كـرد قـدرت غيـر منتظـره     خواست خلق مي مي
منظـر السـلطنه ارزش   ... او قادر بود اگر لازم باشد كوه را هم از جا بكند. اهميت بودند بي

  .)248: همان( روي پاي خود ايستادن و به خود متكي بودن: كرد اي را درك نمي مسئله
ريمـون  ( در اين قسمت، ساخت روايي متن، مبتني است بر الگوي هدف ـ مانع ـ غلبه  

هـدف  . الگو در زيرساخت متن به صـورت مـوازي دو مصـداق يافتـه اسـت     . )1387كنـان،  
است و مانع او، تلقي جامعه سنتي از كار كـردن   »روي پاي خود ايستادن«نخست مونس 

است و مـانع، تلقـي خـانواده مـونس از او بـه عنـوان        هدف ديگر، ازدواج با اسماعيل. زن
زمان روايت، نسبت بـه پيرنـگ،   . است»دختر شاهزاده فريدون ميرزا، از خاندان سلطنتي«

نشسته و بر مانع اول غلبه كـرده و آن را   »پشت دستگاه سياه رنگ«مونس : پسيني است

فـرانقش متنـي،   از منظـر  . بينـد  معادل توانايي خـود بـراي رسـيدن بـه هـدف دوم مـي      
در : است در اثر ساخت اطلاعي جمله »خواست  حتما مي«مبتداسازي در سه بند متوالي با 

اما اين خواست غلبـه  . جا اطلاع نو، قصد ويژه و تأكيد بر خواست مصرّانه مونس است اين
بخشد او را  در او تشديد شده است؛ قدرتي كه ماشين تايپ به او مي »ابزار«بر مانع توسط 

از حاليـت روزمرگـي و    سـازد   ابزار است كه انسان را قادر مي. سازد ر مقام فاعل، توانا ميد
  .)117: 1، ج1380بووار، ( افكني و فعاليت فرا رود حفظ حيات، به تعالي طرح

دهد كه عشق خود را، كه ساختارهاي  همچنين، تجدد به مونس و اسماعيل اجازه مي



154 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 شـرط غلبـه   تكنولوژيك پيش پيشرفت. ذيرد، ابراز كنندپ اجتماعي و خانوادگي آن را نمي
جـا   رونـد و در آن  آنها با ماشين دوسـت اسـماعيل بـه شـهر ري مـي     : بر سنت استآنها 

. احساس اعتماد بيشتري ايجاد كرده بـود آنها  وجود ماشين در«: كنند مخفيانه ازدواج مي

توانسـت بـا    ند او هرگز نمـي كرد  انديشيد اگر در عصر الاغ و قاطر زندگي مي اسماعيل مي
  .)251: 1367پور،  پارسي( »مونس ازدواج كند

مريم، دخترخوانده مونس و . هاي كليدي طوبا و معناي شب، مريم است يكي از چهره
ايسـتد و در نهايـت    كنشگر كه در مقابل سنت مـي  زني: زن نوين است  اسماعيل، تجسم

هاي استقلال و كنشـگري   ه اولين نشانهدر وجود مريم است ك. گذارد جان در اين راه مي
. بينـد  مريم چاره را نه در فرار فـردي، بلكـه در مبـارزه جمعـي مـي     . بينيم را در زنان مي

از حـدود ذهنـي   «شود براي دگرگون كردن عـالم عـين    آگاهي و رشد فكري او باعث مي

معيوب زنـدگي  تواند چرخه  انديشد كه اين زن مي طوبا مي. )365: همـان ( »خانه فراتر برود

  :زنانه را پايان دهد
با دسـتي اسـلحه و در   . زن سومي نشسته بود] طوبا و ليلا[در بيابان ميان آن دو زن 

يـك اقيـانوس در      اخمـي بـه انـدازه   ... فشـرد  دست ديگرش مشتي خاك مرطوب را مـي 
 بلـه و «: ليلا گفـت . داد دختر را با سر نشان مي »پس اين است؟«: طوبا گفت. صورتش بود

او يك بار زاييده شده، يك بار در عشق محض باردار شده و يك بـار همـه را خواهـد    . نه
يـك تـلاش هفـت هـزار سـاله، طوبـا، چيـز ديگـري         . رسد اما عصر ما به پايان مي. زاييد

  .)412: همان( »آغازد مي

جا و از زبان ليلا، مريم در سه عبارت معرفـي شـده و هـر سـه متضـمن مفهـوم        در اين
اسـلحه، فشـردن   : در توصيف راوي داناي كل خشم ويژگي بارز مـريم اسـت  . ندزايش هست

اي كه لـيلا از   هزارساله به اين ترتيب، تلاش هفت. خاك در مشت و اخمي به اندازه اقيانوس
در طوبا و معناي شـب، حضـور   . اي است براي احقاق حقوق زنان گويد، مبارزه آن سخن مي

زنان و تضعيف و به چالش كشيدن گفتمان مسلط در  يابي هاي مختلف براي هويت گفتمان
گيري تصوير جديدي از زن است كه اسـتقلال زن و كنشـگري او    اين زمينه، نشان از شكل

 .داند آنان مي »ديگري بودگي«را راه دگرگوني وضعيت زنان و پايان وضعيت تاريخي 
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  گيري نتيجه

تجدد در اواخر سلطنت قاجار  رمان طوبا و معناي شب، مواجهه جامعه سنتي ايران با
هاي پيـاپي زنـان را    در اين رمان نسل. كند را از منظر تأثير آن بر زندگي زنان تصوير مي

مراتـب قـدرت و جنسـيت در نظـام سـنت       گوناگون قرباني سلسله يبينيم كه به انحا مي
ل تصـوير مقاومـت فرسـاينده زنـان در برابـر اعمـا       شوند؛ بيش از همه، در وجود طوبا مي

اي كنشـگر   سوژهمثابه  به طوبا كه در آغاز خود را. قدرت سنت پدرسالار تجلي يافته است
هاي آموزش و عقوبت در سـنت   بيند به تدريج از طريق مكانيسم و واجد اراده مستقل مي

  .پذيرد پدرسالار، جايگاه انفعالي خود را مي
رن و در نتيجـه ارتبـاط   سـوژه، را امـري مـد   مثابـه   بـه  مثابه فرد، رمان توجه به زن به

ترين مصـداق تجـدد نيـز     از طرف ديگر، مهم. داند جامعه سنتي ايران با غرب متجدد مي
هـاي ظهـور آن را در بخـش     اما اين تغيير كه نخسـتين بارقـه  . تغيير وضعيت زنان است

افـزاري و   بينيم، از طريق تجـدد سـخت   پاياني رمان در وجود شخصيت داستاني مريم مي
بـه ايـن ترتيـب، ابـزار     . دهـد  وه زيست جامعه در پي ورود تكنولوژي رخ ميدگرگوني شي

  . آورد است كه فرصت كنشگري را براي زني كه زنداني خانه سنت است فراهم مي
گيـر شـده در وجـود طوبـا در      جاي پذيري كنشدر تحليل متن رمان نشان داديم كه 

وايي داستان، كه غالبا گفتـار غيـر   بافتار زباني نيز منعكس است و اين، با توجه به منظر ر
هـاي رمـان اسـت،     مستقيم آزاد، و حاصل پيوند صداي راوي و ذهنيت و گفتار شخصيت

هـاي   چنان كه در مقاله اشاره شد، تلفيق گفتمـان . دهد پور را نيز نشان مي نگرش پارسي
تقـابلي   هـاي  و فمينيسم، نـوعي سـرگرداني را در انگـاره   ) دائوئيسم غالباً( متباين عرفاني

اما به هر رو، در فضـاي گفتمـاني فراگيـر اثـر، ايـن      . انفعال و كنشگري پديد آورده است
تجـدد پيونـد   / دوگانه تقابلي عميقا با دوگانه محوري و مركزي جهان متن، يعنـي سـنت  

  .يافته و در تناظر با آن است
  

   نوشت پي

بط با زنان، در مـواردي ماننـد   از تغييرات احكام حقوقي مرترا فهرستي  )278: 2009( آفاري. 1
  .فراهم كرده است... طلاق، حضانت، چندهمسري، اشتغال و
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